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 مقدمه:

بعداز حمد و سپاس خداوند مهربان و درود و صلوات 

فراوان بر سرور پیامبران حضرت محمد و اهل بیت 

 طاهرینش

 خداوند دوست دارد همه بندگانش بهشتی شوند

 الْكُفْرَ لعِِبَادهِِ ۖ  یَرْضَى اوَلَ ۖ  إنِْ تَكْفُرُوا فَإِنََّ اللََّهَ غنَِی َّ عنَْكُمْ  

 1لَكُمْ یَرضَْهُ تَشْكُرُوا وَإِنْ ۖ  

ای اگر کفر بورزید، خدا بی نیاز از شماست و او کفر را بر

بندگان خود نمی پسندد و اگر شكر بگزارید آن را برای 

 .شما می پسندد

چقدر خداوند مهربان است که راضی نیست یک نفر کافر 

 خدا محروم شود. شود و از رحمت بیكران
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لذا اگر انسانی مدتی گناه بكند بعد توبه کند خدا از او 

 خوشش می اید و محبوب درگاه  الهی میشود.

 بیشتر شودمى راضى خداازاو کند،مى توبه انسان وقتى

 از بعد سپس کرده گم را اثاثش که کسى ازخوشحالى

 . کندمى پیدا آنرا مدتى

 است، برده بسر حرافدران را مدتى بدلایلى که جوانى

 وخودرا برگردد وباید تواندمى آمد بخود که هرزمان

.  است پذیرتوبه سبحان خداوند زیرا.  دهد نجات

 هدایت نور به تاریكى از را بندگانش که دارد ودوست

 .  کند

 هم باز کند گناه انسان وهرچقدر ندارد محدودیتى توبه

 زهمبا باشد بزرگ گناه وهرچقدر است توبه فرصت

 .  کند وتوبه جبران تواندمى

 ندارد خاصى وشرط است ساده بسیار اسلام در کردنتوبه

 هم بازبان که نیست لازم کند توبه خواهدمى که کسى. 

!  خدایا که بگذراند دلش در همینكه بلكه بگوید چیزى



!  ببخشى مرا که خواهممى تو واز امکرده ظلم بخودم من

 درنظر معینى مكان توبه براى همچنین.  است کافى

 وبازار کار ومحل مسجد درخانه، بلكه است نشده گرفته

 .  میتواند کند، توبه بخواهد که دیگر وهرجاى

 می توبه قبولی در تسریع باعث که است چیز چند البته

 .است والدین به نیكی یكی:شود

 است پیامبر وآل پیامبر بر صلوات سوم. است نماز دوم

 خیر کارهای انجام چهارم.کند می دممنه را گناهان که

 .است مستمندان به وکمک

 شخصى نزد خودرا گناه نباید مسیحیت، برخلاف دراسلام

 بلكه!  گفت وفامیل دوستان نزدیكترین یا روحانى حتى

 .  رواست خدا پیشگاه در فقط گناه گفتن

 ورفقا دوستان نزد خودرا زشت کارهاى جوانان از بعضى

 آنان بیشتر معصیت باعث این که کنندمى تعریف

 که گناهى.  رود می شمار به فحشا اشاعه میشودزیرا

 تا شودمى بخشیده زودتر باتوبه بگیرد صورت مخفیانه



 دیگران ویادرحضور کند تعریف چندنفر براى که گناهى

 .  کند گناه

.  رودمى رهائى امید بیشتر شود انجام زودتر هرچه توبه

 او به ساعت هفت تا شود،مى مرتكب گناهى که کسى لذا

 این در اگر.  نویسندنمى را وگناهش دهندمى مهلت

 تا نویسندمى را گناهش والاَّ.  هیچ که کرد، توبه فاصله

 .  شود پاك توبه از پس

 یا دزدى مثل باشد الناس حق انسان گناه اگر

.  کند راضى را حق صاحب شخص باید کلاهبردارى

 حلالیت او از ویا دهد پس را او مال که ندارد وفرقى

 را ومالش برود او نزد مستقیم که ندارد وفرقى.  بگیرد

.  برگرداند او به مستقیم غیر بصورت اینكه ویا دهد پس

 . بدهد او به هدیه بعنوان ویا کند پست برایش مثلا

انسان اگر توبه شكست دوباره توبه کند و هرگز از 

 درگاه خداوند مهربان نا امید نشود.



نشاالله که همه گنه کاران توبه کنند و محبوب الهی ا

 بشوند.

 کرمانشاه-98زمستان

 

 

 

 

 

 



 اهمیت توبه

اکثر انسانها در زندگی به گناه و معصیت آلوده 

میشوند درحالی که فطرت هر انسانی پاك است 

لذا وقتی گناه می کنند خیلی شرمنده و خجالت 

گریان زده و ناراحت ونالان و افسرده و پشیمان و 

چون از فطرت خود دور شده اند و می شوند

خداهم از انها ناراحت شده است.دراین موقع باید 

فوری توبه کنند تا دوباره پاك شوند و نشاط 

 روحی برگردد و دلشان شاد شود و...

 

 آیات توبه:

بَُّ  ۖ  عسََى نَصُوحاً تَوْبَةً اللََّهِ إِلَى تُوبُوا آمنَُوا الََّذِینَ  أَیَُّهَا یاَ  كُمْرَ

 مِنْ تَجْرِی جَنََّات   وَیدُْخِلَكُمْ سیََِّئَاتِكُمْ عنَْكُمْ یُكَفَِّرَ أَنْ



 وَالََّذیِنَ النََّبِیََّ اللََّهُ یُخْزِی لاَ یَومَْ الْأَنْهاَرُ تحَْتِهاَ

 (..8تحریم)آمنَُوا

  :فرمایدمى قرآن در رحیم و رحمان خداى

 واتقَْنَطُ لا مْأنَْفُسِهِ عَلى أَسرْفَوُا الَََّذِینَ عِبادِیَ یا قلُْ

 هوَُ نََّهُإِ مِیعاًجَ وبَلذَُّنُاَ یغَفْرُِ اَللََّهَ إنََِّ اَللََّهِ رحَمَْةِ مِنْ

 مِنْ هُلَ لمِوُاأَسْ وَ ربََِّكُمْ إِلى أنَِیبوُا وَ. اَلرََّحِیمُ الَْغَفوُرُ

 ،نْصرَوُنَتُ  لا ثُمََّ اَلعَْذابُ یَأْتِیَكُمُ أنَْ قَبلِْ

 ستم و اسراف خود بر که من نبندگا اى بگو

 خدا که نشوید نومید خداوند رحمت از ایدکرده

 پروردگارتان درگاه به و. آمرزدمى را گناهان همه

 از پیش شوید، تسلیم او برابر در و گردید باز

 سوى از سپس آید شما سراغ به عذاب آنكه

 نشوید یارى هیچكس

 



التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ وَ یَأخذُُ الََم یَعلمَوُا أنََّ اللهَ هوَُ یَقبلَُ 

 [ »2الصَّدقَاتِ وَ أنََّ اللهَ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛]

آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از 

بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد و 

 خداوند توبه پذیر مهربان است؟

فوُا عنَِ وَ هوَُ الَّذی یَقبلَُ التَّوبةَ عنَ عبِادِهِ وَ یعَ

او )خدا( کسی [ » 3السَّیئاتِ وَ یَعلمَُ ما تَفعلَوُنَ]؛]

است که توبه را از بندگانش می پذیرد و گناهان 

 داند-را می بخشد و آنچه را انجام می دهید، می

وَ توُبوُا إَلی اللهِ جمَِیعاً أَیُّهَا المؤُمِنونَ لَعَلَّكُمْ 

ردید ای و همگی به سوی خدا باز گ» 4تُفلحِوُنَ؛]

در این آیه در کنار « مؤمنان تا رستگار شوید.
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و بیان ثمره مهم  أیُّهَا المؤُمِنوُنَ خطاب شفقت آیه

توبه که رستگاری ابدی است؛ فرمان صریح 

 وجوبی بر انجام توبه داده است

 

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون 

الاامرون بالمعروف والناهون عن 

 ظون لحدودالله وبشَّرالمؤمنون المنكروالحاف

مؤمنین کسانی هستندکه توبه می کنند،عبادت می 

کنند،شكرخدارامی کنند ودرحال رکوع هستند 

درحال سجده هستند، امربه معروف ونهی 

ازمنكرمی کنند، ازحدودالهی محافظت می کنند 

وبشارت بده به این افرادی که دارای این اوصاف 

 هستند



کریم می فرماید: [إنَّ  محبوب خدا شدن: قرآن

به [ » 5اللهَ یحُبُِّ التَّوَّابینَ وَ یحُبُِّ المُتَطَهِّرینَ]؛]

راستی که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست 

 «می دارد.

 

إلاَّ مَن تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ عمَلَاً صالحِاً فأولئِکَ 

وراً یُبَدِّلُ اللهُ سیَئِاتهِِم حَسنات  وَ کانَ اللهُ غَفُ

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان [ » 6رحَیماً]؛]

آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان 

آنان را به حسنات مبدَّل می کند و خداوند همواره 

 آمرزندة مهربان بوده است

 روایات توبه:
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لَیسَ » رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

مِن  تائبِ  أو مؤُمِنَة  شَیء  أحَبََّ إلَی اللهِ مِن مؤُ

[ چیزی در نزد خداوند محبوب تر از مرد 7تائِبةَ ؛]

 مؤمن توبه کار و زن مؤمن توبه کننده نیست

 

امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند به 

یا داوُدُ إنَّ عَبدیَِ »داوود علیه السلام وحی کرد: 

منِ ذلکَِ  المؤُمنَِ إذا أذنبََ ذنَباً ثُمَّ رجَعََ وَ تابَ

الذَّنبِ وَ استحَیی مِنِّی عِندَ ذکِرِهِ غفََرْتُ لهَُ وَ 

أنسَیتُهُ الحَفظَةََ وَ ابَدَْلْتُهُ الحَسَنةََََ وَ لا ابُالی وَ أنَا 

[ ای داود! به راستی بنده مؤمن 8أرحَمُ الرَّاحمِینَ؛]

هر گاه گناهی انجام دهد، سپس برگردد و از آن 

یاد آن گناه از من حیا  گناه توبه کند، و هنگام
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کند، گناه او را می بخشم و کاری می کنم که 

حافظان )نویسندگان( آن را از یاد ببرند و آن 

گناه را به حسنه تبدیل می کنم و ] از کسی [ باکی 

 ندارم، در حالی که من مهربان ترین مهربانانم

 

 

 

 نمونه هایی از تائبان در قرآن

 ز توبه انبیاء علیهمدر قرآن داستانهای فراوانی ا

السلام و غیر آنان بیان و مطرح شده است که ما 

به جهت استفاده بیشتر و کاربردی تر مطرح 

کردن توبه، به نمونه هایی از توبه غیر معصومان 

 :اشاره می کنیم

 . متخلَّفان تائب1



» ، «کعب بن مالک»سه نفر از مسلمانان به نام 

از شرکت در « هلال بن امیَّه»و « ضرارة بن ربیع

جنگ تبوك و حرکت همراه پیامبر سرباز زدند، 

ولی این به خاطر آن نبود که جزء دار و دسته 

منافقان باشند، بلكه به خاطر سستی و تنبلی بود و 

چیزی نگذشت که نادم و پشیمان شدند. هنگامی 

که پیامبر صلی الله علیه و آله از صحنه تبوك به 

بر صلی الله علیه مدینه بازگشت، آنها خدمت پیام

و آله رسیدند و عذرخواهی کردند؛ اما پیامبر صلی 

الله علیه و آله حتی یک جمله با آنها سخن نگفت 

و به مسلمانان نیز دستور داد که احدی با آنها 

  .سخن نگوید

آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار 

گرفتند، تا آنجا که حتی کودکان و زنان آنان نزد 

الله علیه و آله آمدند و اجازه خواستند  پیامبر صلی

که از آنها جدا شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله 



اجازه جدایی نداد، ولی دستور داد که به آنها 

نزدیک نشوند. فضای مدینه با تمام وسعتش چنان 

بر آنها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از 

 این خواری و رسوایی بزرگ، شهر را ترك گویند

 .و به کوههای اطراف مدینه پناه ببرند

اینها همه زمینه توبه را در آنها فراهم می کرد. از 

جمله مسائلی که حالت توبه را در آنها ایجاد کرد 

این بود که کعب بن مالک می گوید: روزی در 

بازار مدینه با ناراحتی نشسته بودم، دیدم یک نفر 

ه مرا مسیحی شامی سراغ مرا می گیرد. هنگامی ک

شناخت، نامه ای از پادشاه غسَّان به دست من داد 

که در آن نوشته بود: اگر صاحبت تو را از خود 

رانده، به سوی ما بیا! حال من منقلب شد ] و اشک 

در چشمانم حلقه زد و[ گفتم: ای وای بر من! کارم 

به جایی رسیده که دشمنان در من طمع کرده 

  .اند



غذا برای آنها می از طرف دیگر، بستگان آنها 

بردند. اما حتی یک کلمه با آنها سخن نمی گفتند. 

مدتی به این منوال گذشت و پیوسته شب و روز 

انتظار می کشیدند که توبه آنها قبول شود و آیه 

ای که دلیل بر قبولی توبه آنها باشد، نازل گردد، 

اما خبری نمی شد. در این هنگام، فكری به نظر 

و به دیگران گفت: اکنون که یكی از آنان رسید 

مردم با ما قطع ]رابطه[ کرده اند، چه بهتر که ما 

هم از یكدیگر قطع رابطه کنیم. این کار بر حال 

توبه آنها افزود. پیشنهاد عملی شد؛ به طوری که 

حتی یک کلمه با یكدیگر سخن نمی گفتند، ولی 

بر تضرَّع و زاری آنها افزوده شد. این وضعیت 

ول کشید و در طول این مدت، اظهار پنجاه روز ط

ندامت و پشیمانی و تضرَّع و گریه و زاری در 

پیشگاه الهی داشتند. سرانجام توبه آنان پذیرفته 

شد و این آیه به عنوان پذیرفته شدن توبه آنان 



[: [وَ عَلَی الثَّلاثَةِ الذِّینَ خُلِّفوُا حَتَّی إذا 9نازل گشت]

رحَُبتَْ وَ ضاقتَْ عَلیَهِم ضاقتَْ عَلیَهِم الأرضُ بِما 

أنفُسُهُم وَ ظنَُّوا أن لامَلجأَ منَِ اللهِ إلاَّ إلیهِ ثُمَّ تابَ 

و [ » 10عَلَیهمِ لِیَتوُبوُا إنَّ اللهَ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ]؛]

آن سه نفر که ] در مدینه[ بازماندند ]و از شرکت 

در جنگ تبوك خودداری کردند و مسلمانان با 

ع رابطه کردند[ تا آن حد که زمین با همة آنان قط

وسعتش بر آنها تنگ آمد و ]حتی[ جایی در وجود 

خویش برای خود نمی یافتند و دانستند که 

پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. در آن 

هنگام، خدا به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند و 

 «.خداوند توبه پذیر و مهربان است

أن نزول آن به دست آمد که مردم از آیه فوق و ش

و جامعه و رهبران جامعه باید تلاش کنند هم راه 

                                                             
 .2، ح 134، ص 7، ح 114، ص 8تفسير نمونه، ج  9
 .118توبه،  10



توبه را برای مجرمان بازگذارند و هم زمینه آن را 

فراهم کنند؛ چرا که توبه در تحوَّ ل و سازندگی 

 .نقش مؤثری دارد

 . توبه غلام وحشی، قاتل حمزه2

یكی از مشكل ترین و تلخ ترین حوادث برای 

دا صلی الله علیه و آله شهادت فجیع رسول خ

عموی بزرگوارش حضرت حمزه سید الشهداء 

علیه السلام بود. قاتل حمزه )وحشی( پس از 

کشتن حمزه، پهلوی او را درید و جگرش را به 

عنوان هدیه برای هند، همسر ابوسفیان برد. 

پیامبر با دیدن منظره فجیع شهادت حمزه، 

ین جنایت، هفتاد نفر سوگند یاد کرد که به تلافی ا

از مشرکان را بكشد؛ ولی بعداً نه تنها چنین تلافی 

نكرد، بلكه همان قاتل را نیز به سوی اسلام دعوت 

  .کرد و او را وادار به توبه ساخت

ابن عباس نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و 



آله شخصی را نزد وحشی قاتل عمویش فرستاد تا 

ند. وحشی به فرستاده او را به اسلام دعوت ک

پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: به او بگو: تو می 

گویی آن که مرتكب قتل یا شرك یا زنا شود، در 

روز قیامت با ذلَّت گرفتار عذابی مضاعف خواهد 

شد و من تمام این کارها و گناهان را مرتكب شده 

ام، آیا باز هم راه برایم باز است؟ خداوند این آیه 

فرمود: [إلاَّ مَن تابَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صالحِاً  را نازل

مگر آن [ » 11فَأُلئِکَ یُبَدِّلُ اللهُ سیَِّئاتهِِم حَسنَات ]؛]

که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد. 

پس خدا اعمال زشت ایشان را به اعمال نیک 

 «.تبدیل می کند

الله وحشی با شنیدن این آیه دوباره به پیامبر صلی 

علیه و آله پیغام داد: توبه و ایمان و عمل صالح 

شرطهای بسیار مشكلی است و من توان آن را 
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ندارم. پس از مدَّتی این آیه نازل شد: [إنَّ اللهَ 

لایَغفرُِ أن یُشركََ بِهِ وَ یغَفرُِ مادوُنَ ذلکَِ لمِنَ 

به راستی که خداوند شرك ورزیدن را [ » 12شَاءَ]؛]

لی آنچه را کمتر از آن است، نخواهد بخشید، و

 «.برای کسی که بخواهد، خواهد بخشید

وحشی در پیام مجدد خود گفت: خداوند در این 

آیه وعده مغفرت را به کسانی داده است که خود 

بخواهد و من نمی دانم خدا می خواهد مرا ببخشد 

یا نه؟ پس از گذشت زمانی آیه ذیل نازل شد: [قلُْ 

أسرْفَوُا عَلی أنْفُسِهِم لاتَقنْطَوُا منِْ  یا عبِادِیَ الَّذینَ

رحَمَْةِ اللهِ إنَّ اللهَ یَغْفرُِ الذُّنُوبَ جمَِیعاً إنَّهُ هوَُ الْغفَوُرُ 

بگو ای بندگان من که بر خویش [ »13الرَّحِیمُ]؛]

اسراف روا داشته اید! از رحمت خداوند نومید 

نشوید. به راستی که خداوند همه گناهان را می 
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 «.د. همانا او آمرزنده و مهربان استبخش

وحشی با شنیدن این آیه گفت: اکنون آری. آن 

گاه به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله 

مشرَّف شد، اسلام آورد و از گذشته خود توبه 

کرد و در ادامه زندگی اش فداکاریهایی در راه 

 14«]مبارزه با دشمنان اسلام کرد.

 

 گناهان فرشتگان، :آمده توبه تفسیرآیات در

 برند، می محفوظ لوح به عرضه برای را گناهكار

 بینند، می عبد برای حسنات، گناهان جای به آنجا

 می عرضه حق پیشگاه به و افتند می سجده به

 را غیرآن ولی نوشتیم، بود داده انجام آنچه: دارند

 ولی گویید، می راست: شنوند می پاسخ! بینیم می

 زاری و گریه با و شد انپشیم من گنهكار بنده
                                                             

، 1، ج 140حياة الصحابه، کاهلوندي، بيروت، دارالفکر،  14
 .41ص 



 گناهانش از من آمد، من خانه در به آه و واشک

 هدیه او به را کرمم و بخشیدم را او و گذشتم

   الاکرمینم اکرم من کردم،

 

 

 

 

 

 توبه به امید و گنهكار

 کندو می گریه زیاد که دیدند را نیكان از یكی

 همه این سبب: گفتند ریزد، می اشک فراوان

 من به خداوند اگر: گفت یست؟چ ناله و گریه

 در تورا همیشه برای گناهانت، خاطر به بفرماید



 اشک است سزاوار کنم، می حبس گرم حمَّامی

 کرده تهدید که کنم چه ولی نشود، تمام چشمم

 جهنمی است، جهنم مستحق و عذاب اهل گناهكار

 گیراندند ملكوتی هزارسال را آتشش که

 شد، سپید ندکرد کار آن روی هزارسال قرمزشد،

 آن با من شد، سیاه دمیدند برآن دیگر وهزارسال

 آن از نجات برای من امید تنها کنم؟ چه سیاهچال

 خداوند از وعذرخواهی انابه و توبه سخت، عذاب

 است

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نمونه ای از توبه های معروف

 دم)ع(توبه حضرت ا-1

شد از  رونیکه حضرت آدم )ع ( از بهشت ب یوقت

رده بود و از فراق حوا و بهشت، آنقدر که ک یکار

 یمثل جو اریصورتش دو ش یکرد، که رو هیگر



شد  یم یدرست شد و اشک چشمش از آن جار

 .دندیآشامیکه پرنده ها از آن م

ادامه داشت، و از کرده  هیگر نیتا چهل سال ا و

و تائب بود. و توبه کرد. خداوند  مانیخود پش

)ع (  لیت جبرئو حضر رفتیمتعال توبه او را پذ

 اموزدیبه حضرت آدم )ع ( ب یرا فرستاد که کلمات

 بود. دهیو آن کلمات همان بود که قبلا در عرش د

 دیحم ای)ع ( به او فرمود: بگو:  لیجبرئ حضرت

بحق فاطمه،  افاطری ،یبحق عل یعال ایبحق محمد، 

الاحسان بحق (  اذیبحق الحسن و ) امحسنی

 منک الاحسان. نیالحس

)ع (  نیضرت آدم )ع ( به اسم امام حسح یوقت

شد و قلبش به درد آمد.  یاشكش جار د،یرس

 فرمود:



اسم که  نیچرا در ذکر پنجم لیبرادر جبرئ یا

 شد؟ یاست قلبم شكست و اشكم جار نیحس

فرزندت  نیآدم به ا یفرمود: ا لیجبرئ حضرت

شود که تمام دردها و غمها و  یوارد م یمصبت

است؟ حضرت آدم )ع (  زیناچ نیا شیپ بتهایمص

حضرت  ست؟یچ بتیبرادر آن مص یفرمود: ا

و  د،یگو یاو م ی)ع ( واقعه کربلا را برا لیجبرئ

 یو تنها و ب كسیو ب بی: او را تشنه و غردیفرمایم

آدم؛ اگر او را در  یکنند، ا یم دیشه اوریو  اری

 یفرمود: واعطشاه، واقلة ناصراه م یکه م یحال

او و آسمان مثل  انیم یه تشنگک ی. .. بطوریدید

 یجواب او را نم چكسیشده بود.... ه لیدود حا

 دهد.



و... او را مانند گوسفند از پشت  ریبا شمش مگر

کنند و مال و کاروانش را بتاراج و  یسر ذبح م

را شهر به شهر  ارانشیبرند... سر او و  یغارت م

 گردانند... یم

 یمثل مادر ندیواقعه را ش نیآدم )ع ( تا ا حضرت

 !کرد هیکه جوانش را از دست داده بلند بلند گر

در روایت درباره رابطه توبه حضرت ادم با نماز 

نماز مغرب، همان ساعتى است  مغرب امده است:

که خداوند عزَّ و جلَّ بر آدم علیه السَّلام ببخشودو 

توبه او را در آن موقع قبول فرمود،و فاصله میان 

تناول کرد تا موقعى وقتى که آدم از آن درخت 

که خداوند عزَّ و جلَّ توبه او را قبول فرمود سیصد 

سال بود بر حسب روزهاى دنیا نه بر حسب 

روزهاى آخرت که هر روز از روزهاى آن باندازه 



هزار سال است و این مدَّت از عصر تا شام بود و 

حضرت آدم سه رکعت نماز بجاى آورد یک 

کعت رکعت جهت کفاره گناه خودش و یک ر

بعنوان کفَّاره گناه حوَّا و رکعتى دیگر بشكرانه 

اش، پس خداوند عزَّ و جلَّ این پذیرفته شدن توبه

 سه رکعت نماز را بر امَّت من واجب فرمود،

 

 

 توبه یونس نبی-2

خداست که نام  امبرانیاز پ یكی)ع( ونسی

)ع( ونسیمبارکش چهار بار در قرآن آمده است.

او را از نوادگان  یعضو ب لییاسرا یبن امبرانیاز پ

 یاله امبریپ نی)ع( دانسته اند.امیحضرت ابراه

 نیدر سرزم حیمس لادیسال قبل از م 825حدود 



ظهور  یشهر موصل در عراق کنون کینزد نواین

 کرد.

 

بت پرست بودند و در همه ابعاد  نواین مردم

 یغوطه م یفساد و تباه انیخود در م یزندگ

سال به خدا 33)ع( قوم خود را ونسیخوردند.

سال  نیو ترك گناه دعوت کرد ،اما در ا یپرست

 آوردند. مانیها فقط دونفر به او ا

 

شد و  وسیقوم خود ما تی)ع( از هداونسی

به خدا عرض  نیچن نینزد خدا برد، ا تیشكا

و به  تیقوم را هدا نیسال ا انیمن سال ایکرد:خدا

سمت تو دعوت کردم.اما آنها رسالت من را 

 دند.کر ریتحق



قوم خود  ی)ع( از درگاه خدا براونسی سپس

 نینمود و در ا نیعذاب کرد و آنها را نفر یتقاضا

 امبرشیتا خداوند به پ دیاصرار ورز اریراستا بس

 فرستم. یکرد: عذابم را بر قوم تو م یوح

 

خارج  نوای)ع( از نونسیاز اتفاقات مختلف،  پس

. در دیرس ایشد و به راه خود ادامه دادتا به کنار در

 دیفرا رس یمسافربر یآنجا منتظر ماند. ناگاه کشت

 کیشد.در اواسط راه،  ی)ع( سوار کشتونسیو 

را گرفت، در  یبزرگ، سر راه کشت اریبس یماه

 یغذا م ییکرد، گو یکه دهان باز م یحال

در  یگنهكار ایگفتند گو یکشت نانیطلبد.سرنش

 نیگردد ب یطعمه ماه دیماست که با انیم

)ع( ونسیقرعه انداختند قرعه به نام  نانیسرنش



کار را انجام دادند و هر سه  نیسه بار ا یافتاد. حت

)ع( را در ونسی)ع( درآمد.سرانجام ونسیبار نام 

 یاله امبریپ نیغول آسا ا یافكندند و آن ماه ایدر

 .دیرا بلع

 

از امام  یتیبرد.در روا ای)ع( را به درونسی یماه

)ع( چهار هفته از قوم سونیصادق تقل شده است:

 ا،یشد.هفت روز هنگام رفتن به در بیخود غا

هفت روز پس از خروج  ،یهفت روز در شكم ماه

 یجسمان دیضعف شد لیدرخت به دل ریز ایاز در

.البته درمورد نوایو هفت روز هنگام مراجعت به ن

بود  یدر شكم ماه ی)ع( چه مدتونسینكه یا

ساعت، سه روز  9وجود دارد. از  یمتفاوت اتی،روا

روشن  یموضوع به خوب نیگرفته تا چهل روز و ا



)ع( در دل ونسی.ناگفته نماند داستان رفتن ستین

 یعلم هیتوج دیاست و شا یاز معجزات اله یماه

 زین یعلم لیها دلا ینداشته باشد ؛هرچند برخ

 آورند. یاتفاق م نیا اثبات یبرا

 

 انمی)ع( از کار خود پشونسی انیم نیدر ا اما

 یم ازیبا خدا راز و ن یگشت و مداوم در دل ماه

خدا  تیزد.در نها یکرد و توبه کنان خدا را صدا م

 او را کنار ساحل از دل یو ماه رفتیتوبه او را پذ

مهم در مورد  اریخود خارج کرد.نكته بس

و  143 هیاست که خداوند در آ نی)ع( اونسی

 )ع( ازونسی:و اگر دیفرما یسوره صافات م 144

 یدر شكم ماه امتیکنندگان نبود تا روز ق حیتسب

 ماند. یم



 انهیو م ی)ع( در دل ماهونسیاثنا که  نیهم در

بود قومش توبه  کرده بودند و خداوند بر  ایدر

 آنها عذاب نفرستاد.

 هیونسیآثار و برکات ذکر 

ذکری که یونس نبی در شكم نهنگ شد ،جاویدان 

ر و برکات شد و این ذکر را هر کسی بگوید اثا

 فراوانی نصیبش میشود.

به شما خبر دهم  ای)ص( فرمودند:آیگرام امبریپ

آمد آن  شیپ یکه هرگاه غم و گرفتار ییاز دعا

حاصل شود؟ اصحاب  شیگشا دیدعا را بخوان

رسول خدا. آن حضرت  یا یگفتند:آر

لا اله الا شد: یکه طعمه ماه ونسی یفرمود:دعا

 .نیکنت من الظالم یانت سبحانک إنَّ

 



دعا را  نیکه ا یمسلمان ماریفرمودند:هر ب نیهمچن

و مرد،  افتین یبهبود یماریبخواند، اگر در آن ب

 یشود و اگر بهبود یبه او داده م دیپاداش شه

که تمام گناهانش  یخوب شده در حال افت،ی

 شده است. دهیآمرز

 

که غم  یصادق)ع( فرمودند:عجب دارم از کس امام

نت خواند لا اله الا ا یا را نمدع نیزده است چطور ا

چرا که خداوند به  نیکنت من الظالم یسبحانک ان

 من الغم ناهی:فاستبجنا له و نجدیفرما یدنبال آن م

ز و ا میما او را پـاسخ داد ن؛یالمؤ من یو کذلک ننج

 ین مؤمنان را نجات میچن نیو ا میغم نجات داد

 .میده

 



 نیب یخراسان یکند:مرد ینقل م ینیکل مرحوم

در ربذه به امام صادق)ع( برخود و  نهیمكه و مد

شوم من تا کنون فرزنددار،  تیعرضه داشت:فدا

 نشده ام، چه کنم؟

 

 یو خواست یفرمود:هرگاه به وطن برگشت حضرت

و ذالنون إذ ذهب  ه،یآ یهمسرت رو یبه سو

الظلمات  یف یفناد هیمغاضبا فظنَّ أن لن نقدر عل

ا ر نیکنت من الظالم یإنَّان لا اله الا أنت سبحانک 

 شد. یبخوان إنشاء الله فرزند دار خواه هیتا سه آ

 

 چیاستغفار است در آن ه یذکر به معن نیا چون

مؤثر  یحالات برزخ دنید ی. براستین یعوارض

 است.



 

خوب  ارینفس و قلب و مكاشفات بس تیتقو یبرا

مؤثر است و  تیرفع حجب و نوران یاست و برا

از طرف خدا شامل  ن،یجات مؤمناستجابت دعا و ن

 شود یآن م ندهیگو

 توبه نوح نبی -3

ش کنعان!و فرزندی و غرق شدن حضرت نوح نب

اعتراض نوح به خداوند و جواب خداوند و توبه 

 نوح

 



برد و آسا مى  و آن ]كشتى[ ايشان را در ميان موجى كوه

نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ درداد اى پسرك 

 (۴۲من با ما سوار شو و با كافران مباش )

  

 

جويم كه مرا از آب در گفت به زودى به كوهى پناه مى 

امان نگاه مى دارد گفت امروز در برابر فرمان خدا هيچ 

حم كند اى نيست مگر كسى كه ]خدا بر او[ رنگاهدارنده 



شدگان  و موج ميان آن دو حايل شد و ]پسر[ از غرق

 (۴۳گرديد )

  

 

آب خود را فرو بر و اى آسمان ]از  و گفته شد اى زمين

باران[ خوددارى كن و آب فرو كاست و فرمان گزارده 

شده و ]كشتى[ بر جودى قرار گرفت و گفته شد مرگ بر 

 (۴۴قوم ستمكار )

  



 

و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا 

پسرم از كسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو 

 (۴۵بهترين داورانى )

  

 



 فرمود اى نوح او در حقيقت از كسان تو نيست او ]داراى[

كردارى ناشايسته است پس چيزى را كه بدان علم ندارى 

ان دهم كه مبادا از نادان از من مخواه من به تو اندرز مى

 (۴۶باشى )

  

 

گفت پروردگارا من به تو پناه مى برم كه از تو چيزى 

بخواهم كه بدان علم ندارم و اگر مرا نيامرزى و به من 

 (۴۷رحم نكنى از زيانكاران باشم )



  

 

 گفته شد اى نوح با درودى از ما و بركتهايى بر تو و بر

 گروههايى كه با تواند فرود آى و گروههايى هستند كه به

كنيم سپس از جانب ما عذابى رخوردارشان مى زودى ب

 (۴۸رسد )دردناك به آنان مى 

(.....حضرت سوره مبارکه هود 48 تا42)ایات ......

و  افثیسام، حام،  یهانوح)ع( چهار پسر به نام

بود  یتنها پسر کنعانآنها  انیکنعان داشت. در م



 مانیپدر توجه نكرد و به او ا یهاکه به موعظه

که به صورت  یدر عذاب اله تیدر نها و اوردین

طوفان نازل شده بود به همراه کافران غرق 

اشاره  یبه و میشد..پسر نوح که در قرآن کر

و به  اوردین مانیشده است، به حضرت نوح، ا

)طوفان(غرق شد.  یلههمراه کافران در عذاب ا

سوره هود به  47 یال 40 اتیدر آ میقرآن کر

اره کرده است.... بنا داستان پسر حضرت نوح اش

تا  کندیقرآن، نوح پسرش را دعوت م تیبه روا

 دیگویو م کندیشود اما پسر قبول نم یسوار کشت

تا از طوفان در امان باشم. نوح  رومیم یکوه یبالا

 یبه سوار شدن در کشت تاز پسر دعو گریبار د

 یاست که کس یطوفان عذاب نیا دیگویو م کندیم

خداوند  نكهیفرار کند مگر ا از آن تواندینم

نوح  انیم یهنگام با موج نیبخواهد. خداوند در ا



پسر نوح  تیو در نها اندازدیو پسرش فاصله م

 نیدارد ا یبه خداوند عرضه م یدر طوفاننوح نب

دهد  یپسر عضو خانواده من است!خدا پاسخ م

صالح  ریعمل غ نیا ستیاهل و خانواده تو ن نیا

!  یکنم که نادان نباش یم حتیاست!و تو را نص

 یم دپناهیگو یکند و م یم ینوح فورا عذرخواه

از تو سوال کنم. قَالَ رَبِّ  یبرم که مطلب نادرست

وَ إلِاَّ  م بِهِ عِلْ یلِ  سَیْأَعُوذُ بِکَ أنَْ أَسْأَلَکَ مَا لَ یإنِِّ

و اگر مرا  «نَیأکَُنْ منَِ الخَْاسرِِ یوَ ترَحْمَْنِ یتَغْفرِْ لِ

کاران  انیمن جزو ز یو به من رحم نكن یخشنب

:قِیلَ یَا نوُحُ اهْبطِْ دیفرما یخواهم بود.خداوند م

 ۖ   مَعکََ  ممََِّنْ أُمَم  ۖ  بِسَلَام  مِنََّا وبَرَکََات  علَیَکَْ وَعلَىَ

ثُمََّ یمََسَُّهمُْ مِنََّا عَذاَب  أَلِیم ..پسر  تَِّعُهُمْسَنمَُ وأَُمَم 

 دان نبوتش گم شدنوح با بدان بنشست    خان



گرفت  كانین یچند    پ یاصحاب کهف روز سگ

 و آدم شد

 توبه ثعلبهداستان 

 ص )نقل شده ثعلبه از مسلمانان زمان پیامبر اسلام 

و مردم مدینه او  (ص)گناهی مرتكب شد. پیامبر ( 

رد کردند او هم به بیابان ها رفت مشغول را ط

لمؤمنین توبه شد تا اینكه توبه اش قبول شد امیر ا

و مسلمانان رفتند و او را به مسجد آوردند در 

مسجد پیامبر مشغول نماز بود ثعلبه اقتدا کرد 

همین که پیامبر در سوره فرمود الهاکم 

التكاثریعنی ثروت اندوزی شما را مشغول کرده 

 ثعلبه نعره ای زد وقتی که 

پیامبر فرمود حتی زرتم المقابر تا زمانی که از دنیا 

ز ثعلبه ناله کرد و چون پیامبر فرمود کلا رفتید با



سوف تعلمون به زودی نتیجه اعمال خودتان را 

خواهید دید ثعلبه ناله ای کرد و جان به جان 

آفرین تسلیم کرد همه از آثار مفید نماز هست 

خوشا به حال او که این چنین در نماز پیامبر به 

 خداوند پیوست

 توبه حرُ-4

شجاع و نیرومند است حر بن یزید ریاحی مردی 

،اولین بار که عبیداللَّه بن زیاد حاکم کوفه می 

خواهد هزار سوار برای مقابله با حسین بن علی 

)ع( بفرستد او را به فرماندهی این گروه انتخاب 

می کند. اینک حر آماده شده است تا با حسین 

)ع( بجنگد، صحنه ای عجیب تماشایی است 

نوند حر با آن گوشها منتظر این خبرند که بش

شجاعت و نیرومندی و دلیری با حسین )ع( چه 



 میكند؟

  

راوی می گوید: برخلاف تصور و انتظار، در آن 

هنگام حر بن یزید ریاحی را در لشكر عمر دیدم 

در حالی که مثل بید می لرزید! من تعجب کردم 

رفتم جلو گفتم: حر! من تو را مرد بسیار شجاعی 

از من می پرسیدند  می دانستم بطوری که اگر

شجاع ترین مردم کوفه کیست ؟ از تو نمی 

توانستم بگذرم . اینک تو چطور ترسیده ای؟ که 

 !اینگونه لرزه بر اندامت افتاده است ؟

  

حر جواب داد: اشتباه کرده ای من از جنگ نمی 

 .ترسم

  

 پس از چه ترسیده ای؟- 

  



من خودم را در سر دو راهی بهشت و جهنم می 

نمی دانم چه کنم؟ این راه را بگیرم یا آن را  بینم،

انتخاب کنم ؟ عاقبت تصمیمش را گرفت، آرام 

آرام اسب خودش را کنار زد، بطوری که کسی 

نفهمید چه مقصود وهدفی دارد همین که رسید به 

نقطه ای که دیگر نمی توانستند جلویش را بگیرند 

ناگهان به اسب خویش شلاقی زد و خود را به 

خیمه حسین )ع( رساند. سپرش را وارونه  نزدیک

کرد کنایه از اینكه برای جنگ نیامده ام بلكه امان 

می خواهم. به نزدیک امام حسین)ع( که رسید 

سلام عرض کرد و سپس گفت: هل لی توبة ؟ آیا 

توبه از من پذیرفته است؟ فرمود: بله البته قبول 

 .است

  

اجازه  آنگاه حر عرض کرد: اقا حسین جان، به من



بدهید تا به میدان بروم و جان خویش را فدای راه 

 .شما بكنم

  

امام )ع( فرمود: اینک تو مهمان ما هستی از اسب 

 .بیا پایین و چند لحظه ای را در نزد ما بمان

  

آقا! اگر اجازه بفرمایید تا به میدان بروم بهتر - 

است. انگار که این مرد)حر( خجالت می کشید 

زمزمه می کرد  ؟ چون با خودش شرم داشت، چرا

که ای خدا! من همان گنهكار هستم که اولین بار 

 .دل اولیاء تو، بچه های پیغمبر تو را لرزانم

  

حر خیلی مضطرب به نظر می رسید برای رفتن به 

میدان خیلی عجله داشت زیرا که با خود می 

اندیشید نكند هم اکنون در همین حال که اینجا 

ز بچه های حسین علیه السلام نشسته ام یكی ا



از این  بیاید و چشمش به من بیفتد و من بیش 

شرمنده و خجل شوم ؟! آری حر توبه کرد توبه 

ای جدی ، از راهی که رفته بود برگشت، از 

طرفداری ظلم و فساد دست برداشت و به 

هواداری از حق و عدالت پرداخت، از لشكر یزید 

ت، حسین هم او بیرون شد و به سپاه حسین پیوس

را بی قید و شرط پذیرفت، زیرا کرم حسینی 

 .چنین اقتضا می کرد

  

وقتی که حر آمد هرگز امام نفرمود که این چه 

وقت توبه است؟ ما را به این بدبختی نشانده ای 

حالا آمده ای تا توبه کنی؟ بلی حسین اینجور فكر 

نمی کند، حسین همه اش دنبال هدایت مردم 

بعد از آن که تمام جوانانش هم است حتی اگر 

شهید شدند لشكریان عمر سعد نیز توبه می 



کردند می گفت توبه همه آنان را قبول می کنم، به 

دلیل این که یزید به معاویه بعد از حادثه کربلا به 

علی بن الحسین )ع( گفت: اگر من توبه کنم قبول 

می شود؟ بله ! تو اگر واقعا توبه بكنی قبول می 

 .ولی او هرگز توبه نكردشود، 

 توبه عیاض-5

فضیل بن عیاض ، یكی از دزدان معروف بود. 

کاروانها را مورد دستبرد قرار می داد و با نهایت 

زبردستی ، اموال مردم را به غارت می برد. 

کاروان هایی که از منتطقه ی سرخس می گذشتند 

، تمام مراقبتهای لازم را به کار مر بردند که به 

 .یل گرفتار نشوندچنگ فض

این راهزن خطرناك ، به دام عشق دختری افتاد و 

تصمیم گرفت شبانه خود را به خانه ی معشوقه ی 



خود برساند و از وصل او کامیاب شود. نیمه شب ، 

از دیوار خانه ی دختر بالا رفت ولی هنوز ، قدم به 

خانه ی او نگذاشته بود که آهنگ دلنشینی از خانه 

 گوش فر داد ، مردی قرآن ی مجاور شنید.

  :می خواند و به این آیه ی شریفه رسیده بود

الََمْ یَأن للَّذینَ ءامَنواُ أنَْ تخَْشعََ قُلوُبُهُمْ لِذکِرِْ اللهِ 

 16***سوره حدید ، آیه 

یعنی : آیا هنوز وقت آن نرسیده که دلهای مردم 

 .با ایمان با یاد خدا خاضع و خاشع شود ؟

، چنان تحولی در درون فضیل به شنیدن این آیه 

  :وجود آورد که بی اختیار گفت

خداوندا ! وقت آن رسیده است ؛ و فوراً از دیوار 

پایین آمد و از گناهی که در نظر داشت چشم 

 .پوشید

همین تذکر سبب شد که فضیل از تمام آلودگی ها 



، خود را نجات دهد و دست از دزدی و گناه 

ین دگرگونی در درون بشوید . در همان شب که ا

فضیل پدید آمده و او را سرگردان و منقلب 

ساخته بود ، گذرش به کاروانسرایی افتاد که 

 .کاروانی در آن فرود آمده و بار انداخته بود

فضیل در گوشه ای خزید و سر به گریبان ، بر 

گذشته ی پرگناه خود افسوس می خورد. در آن 

عت حرکت حال شنید که کاروانیان درباره ی سا

 .سخن می گویند

یكی از کاروانیان می گفت : رفقا ! امشب حرکت 

نكنید و بگذارید هوا روشن شود ، زیرا به قرار 

اطلاع ، فضیل بر سر راه است و خطر او قافله را 

  .تهدید می کند

سخن اضطراب آمیز کاروانیان ، آتشی در دل 

فضیل برافروخت و از اینكه جنایات او ، این چنین 



دم را مضطرب و پریشان ساخته به شدت متأثر مر

  :شد و بی اختیار از جا برخاست و گفت

مردم بدانید من فضیل بن عیاضم و آسوده خاطر 

باشید که دیگر فضیل دزدی نمی کند و سر راه را 

بر کاروانیان نمی بندد. او به درگاه خدا بازگشته و 

 *** .از گناه خود توبه کرده است

ا از گناه باز داشت و سرنوشت او آنچه این مرد ر

را تغییر داد ، یک یادآوری بود ، ولی او دارای 

اعتقادات و ایمان ضعیفی بود که آن یادآوری 

توانست در دلش اثر بگذارد و در او تحول و 

 .دگرگونی پدید آورد

 توبه سید حسین قمی-6

از نوادگان امام جعفر صادق  یكیبن حسن  نیحس

کرد و  یم یدر قم زندگ السلام بود که هیعل



به منزل احمد بن  ی. روزدینوشیآشكارا شراب م

 هیعل یامام حسن عسگر لیکه وک یاسحاق اشعر

احمد بن  یالسلام در امور اوقاف بود رفت ول

بن حسن  نینداد. حس داریاسحاق به او اجازه د

 به خانه برگشت. نمحزو زین

از حج به سامراء  شیسال احمد اسحاق پ همان

 یو اجازه خواست تا با امام حسن عسگر رفت

مد امام اجازه نداد. اح یالسلام ملاقات کند ول هیعل

کرد تا  یتاب یو ب ستیگر یبن اسحاق مدت

 سرانجام امام به او اجازه داد.

پسر رسول  یا» اسحاق به امام عرض کرد: احمد

 که یدر حال د،یمنع کرد دارتانیالله، چرا مرا از د

 «دوستان شما هستم؟و  انیعیمن از ش

 



 ما را از خانه ات یتو پسر عمو رایز» فرمود: امام

 «.یطرد کرد

کرد و سوگند  هیبن اسحاق شروع به گر احمد

بن  نیبوده که حس نیخورد که هدفش فقط ا

 حسن از خوردن شراب توبه کند.

در هر حال  یول ،ییگویدرست م» فرمود: امام

د محفوظ خو یبه جا دیآنها با میاحترام و تكر

 به ما رایز یو خوار کن ریباشد. مبادا آنان را تحق

 یخواه انكارانیمنسوب هستند؛ و گرنه از ز

 «گشت.

بن اسحاق از حج برگشت و وارد قم شد.  احمد

بن  نیآمدند و حس دارشیبزرگان و اشراف به د

حسن هم همراه آنان بود. احمد بن اسحاق با 



تقبال کرد و او به طرف او شتافت و از او اس دنید

 داد. شیمجلس جا یاو را در بالا

تعجب کرده بود، علت  اریبن حسن که بس نیحس

 زیشد. او ن ایبرخورد را از احمد بن اسحاق جو نیا

السلام را بازگو  هیعل یسخنان امام حسن عسگر

 یماجرا از کارها دنیبن حسن با شن نیکرد. حس

شد و توبه کرد، سپس به خانه  مانیزشتش پش

 نیها را به زمراجعت کرد و همه شراباش م

در  وستهیخداترس شد و پ انیباتقوا زا خت،یر

 یكیرفت و در نزد ایتا از دن شدیمسجد معتكف م

به خاك  هایقبر مطهر حضرت معصومه سلام الله عل

 15سپرده شد.
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 توبه یوسف اسلام-7

اسلام از زبان  وسفیسرگذشت مسلمان شدن 

 Cat) ونسیکات است-خودش

Stevens)[شیرایو] 

 یکودک دوران

متولد  یسوئد یو مادر یقبرس یونانی یپدر از

و  میکردیم یلندن زندگ یشدم. ما در بخش غرب

من را به  نمیبود. والد یما عاد یوضع ماد

بود،  کیکاتول یسایکه متعلق به کل یامدرسه

نبودند  ریگسخت یها از لحاظ مذهبفرستادند. آن

داشته باشم و  یاخلاق خوبکه من  خواستندیاما م



 امبریپ نیآخر حیمس یسیکه ع ادگرفتمی جاآندر 

 است. امدهین یامبریپ گریخداست که بعد از او د

بود اما به من از همان  یخواندن من عاد درس

 توانستمیعطا شده بود که م یموهبت یکودک

و  یخجالت یرا شاد کنم. گرچه کودک انمیاطراف

 خواندمیو آواز م دمیقصریبودم اما م ریگگوشه

نُه سال از عمر من نگذشته بود. از  کهیدر حال

دوست داشتم که هنرمند باشم از  یهمان کودک

 یرو یبا تمام حس و حواسم به نقاش ور نیا

 آوردم.

گذاشت. از  یادیز ریبر من تأث یمذهب تیترب

بود و سابقه  یقبرس یونانیکه پدر من  ییجاآن

وجود داشت، من  هایونانیها و ترك نیب یدشمن

ها )اسلام( نفرت آن نیها و دبه شدت از ترك



 یما خانواده مسلمان یكیداشتم. در نزد

 یها آشكارا دشمن. اگرچه ما با آنستندیزیم

 یتا حد امكان از آنان دور اما میکردینم

دو نوع رفتار  ی. پدر و مادرم دارامیجستیم

من هشت ساله که  یهنگام رونیمتفاوت بودند از ا

بودم از هم جدا شدند اما جدا شدن آنان از هم تا 

ها در آن آن یهر دو رایبود ز یرمعمولیغ یحد

تفاوت که پدرم در  نیماندند با ا یما باق شیخانه پ

 یخانه و مادرم در طبقه دوم زندگ اولطبقه 

 .کردندیم

سخن  میاز سه خدا برا سایکه در کل یهنگام

اما مجبور بودم به  کردمینم آن را درك گفتند،یم

 توانستمیو نم رمیاحترام پدر و مادرم آن را بپذ

 نیکم از ابحث و استدلال کنم. من کم بارهنیدر ا



 یرو یقیشدم و به موس زاریب یمذهب تیترب

ل یو وسا هالمیکه در ف ییزهایآوردم. همه چ

من را به خود جذب  دمیدیم یارتباط جمع

آرمان پول  کردمیم گمان دیو شا نمودیم

 .باشدیم میدرآوردن، معبود و خدا

فرزند خانواده بودم. اگرچه برادر و  نیسوم من

لوس )نازدانه( و  یخواهر بزرگترم من را پسر

 خواستمیم شهیاما من هم دانستندینازپرورده م

 نرویکار کنم و به خود وابسته باشم. از ا یبه سخت

مغازه  کیدر  نداشتم ترشیکه ده سال ب یهنگام

و  دمشروع به کار نمو خدمتشیبزرگ به عنوان پ

چگونه به مردم خدمت  ادگرفتمیآنجا بود که 

چهره درخشان شوم.  کی خواستمیکنم. من م

پاپ  یقیموس یهامن در آن زمان ستاره یالگوها



 دم،یرس یکه به سن پانزده سالگ یبودند. هنگام

شوق  شدم. پدرم که متوجه شور و یقیعاشق موس

من،  ادیشده بود بعد از اصرار ز یقیمن به موس

. بعد از آن در کمتر از دو دیخر تاریگ کی میبرا

نمودم که خودم  رفتشیپ یقیسال چنان در موس

کات  دیکنم و بخوانم و نام جد فیتصن توانستمیم

 .دمیخود برگز یرا برا ونسیاست

 نوار )کاست( آواز من نیاول

نوار آواز که اسم من  نیاول یسن هفده سالگ در

 یادیآن بود به بازار آمد و با استقبال ز یبر رو

از  یكیو  افتیجا انتشار روبرو شد و در همه

 ایتانیده ترانه برتر آن روز بر فیدر رد میهاترانه

قرار گرفت. بعد از آن مشهور شدم و 

 یگریپس از د یكیرا  یادیز یهاتیموفق



و ثروت من  و هر روز بر شهرت آوردمدست به

نمودم که در  رفتشیجا پو تا آن شدیافزوده م

شد و  ریگشهرت من جهان یلادیدهه هفتاد م

به من اعطا شد. هر روز با من  ییلوح طلا نیچند

از من در  یادیز یهاعكس شد،یمصاحبه م

و دختران شهر  شدیچاپ م یعموم یهارسانه

 .ندبود بمیهمواره در تعق

فساد و فحشا و الكل و  یوادو پول مرا به  شهرت

 نیتراز گران یكی. خانه من دیمواد مخدر کشان

خودرو )موتر(  نیلندن بود؛ بر بهتر یهاخانه

دختران لندن رابطه  نیباتریو با ز شدمیسوار م

نامشروع داشتم. افراط در فساد، الكل و مواد 

 مارستانیسل مبتلا و روانه ب یماریمخدر مرا به ب

 نداشتم. ترشیزمان نوزده سال بنمود و در آن 



 مارستانیب در

بودم خود را در چنگال  مارستانیکه در ب یهنگام

مسئله مرا واداشت که در مورد  نیو ا دمیمرگ د

مرگ و روح به تفكر فروروم. در خود  قتیحق

احساس  کردم؛یم یو پوچ یهودگیاحساس ب

 یکمبود یاما من که از لحاظ ماد نمودمیکمبود م

احساس چه بود که مانند خوره  نیپس ا نداشتم

. دمیترسی. به شدت از مرگ مخوردیداشت مرا م

مرا از چنگال  توانستندیثروت و شهرت م ایآ

 مرگ نجات دهند؟.

 ادیافكار باعث شد که خدا و عظمت او را به  نیا

آورم. احساس کردم آنچه که من ندارم خدا و 

از  متوانیاست. پس با رجوع به او م تیمعنو

را به  ی. روززمیناك بگرافكار وحشت نیچنگال ا



و سلامت به  یآوردم که در اوج شهرت و جوان ادی

 مواجدست اخود را به یمدت یرفته بودم و برا ایدر

شد و من  یطوفان ایآب سپرده بودم که ناگهان در

نبود و  ی. راه نجاتافتمیخود را در چنگال مرگ 

ندا، اگر من را زدم: خداو ادیمن ناخودآگاه فر

تو خدمت خواهم کرد.  یقیحق نیبه د ینجات ده

را  مانمیبعد از نجات، قول و پ یول افتمیمن نجات 

خدا را  دیانب گرید بارنیفراموش کردم. اما ا

 .کردمیفراموش م

 سایرجوع دوباره به کل

 جهینت نیتفكر در مورد خداوند و روح به ا با

برود  نیاز ب یروز دیبا یجسم خاک نیکه ا دمیرس

روح  ماندیاما آنچه که م ست،یاز مرگ ن یزیو گر

 یرو سای. دوباره به کلردیمیانسان است که نم



و کتاب مقدس مرا  شانیآوردم اما سخنان کش

 یایدن اتیها را با واقعو من آن کردیقانع نم

 .دمیدیامروز منطبق نم

 [شیرای]وگریو مكاتب د تیهودیبه  رجوع

 زیپرداختم اما آن ن تیهودیورد مطالعه در م به

از دوستانم  یكیذهن جستجوگر مرا قانع نكرد. 

را تحت  یبرده بود، کتاب یمن پ یکه به نگران

ها به من داد که در ناشناخته یبه سو یعنوان راه

 وگای یهابود و از کتاب یروح لیمورد روح و مسا

 ،یذهبمكاشفه م ،یشیاندبه ژرف زین یبود. مدت

و ذن که از  یریگفال ،یشناسستاره ،یخوارخام

بودند،  ییشرق دور مانند بودا انیاد یهایژگیو

 پرداختم.



 و انیاد نیاز ا کدامچیه شدم؛یم وانهید داشتم

 نیذهن پرآشوبم را قانع نكردند. در ا زیمكاتب ن

و « راه شناخت خدا» یهادوران دو ترانه به نام

 تیه به موفقرا اجرا نمودم ک «رمیامشب بم دیشا»

 سمینبعد به کمو ی. مدتافتیدست  یاکنندهرهیخ

 نیدر ا یتخوشبخ کردمیگمان م رایآوردم ز یرو

 میتقس یهمه به تساو انیها ماست که تمام ثروت

با فطرت سازگار  نیشوند، اما بعدها دانستم که ا

 .دمیدست کش زیو از آن ن ستین

 و مكاتب مختلف انیشدن از اد دیاز ناام بعد

بسازم و  یدیجد نیخود د یگرفتم که برا میتصم

منع  قتیحق افتنیکه مرا از  یاز شهرت و ثروت

 یدر زندگ جی. به تدرنمیگز یدور کردیم

نمودم. در آن زمان  اریرا اخت یریگگوشه یاجتماع



اماکن مقدس به  ارتیز یکه برا دیویبرادرم د

شهر قدس مسافرت کرده بود و به لندن بازگشت 

 ارتزی ۖ  سفرش درباره یماجرا انیبو ضمن 

 ریجو داخل مسجد با جو سا»گفت:  یمسجدالاقص

تفاوت کامل  یهودیو  یحیو معابد مس ساهایکل

 گرید یاز هر جا ترشیجا بداشت، و من در آن

جا بود که و آن کردمیم یو راحت تیاحساس امن

بر ما  قدرنیا نید نیا ا: چردمیاز خودم پرس

که  یمسلمان هنگام کی؟ استمانده دهیپوش

هستم از من خواست که مسجد  یحیمن مس دیفهم

کردن او احساس مرا  رونیرا ترك کنم اما ب

 «نداد. ریینسبت به آن مسجد تغ

 به قرآن رجوع



است  یکه مدت دانستیکه برادرم م ییجاآن از

پرداخته ام دو نسخه از قرآن  انیمن به مطالعه اد

( را به من یسینگلو ترجمه ا یعرب ی)نسخه اصل

از  یزیچ نی. اولمیداد تا آن را مطالعه نما هیهد

بود  نیقرآن که توجه من را به خود جلب نمود ا

نوشته نشده بود.  یجلد آن نام مؤلف یکه بر رو

من  یبود که بر زندگ ییبهاگنج گران هیهد نیا

 .دیبخش گرید ییاثر گذاشت، و به آن طعم و بو

ودم و هر بار که آن را به مطالعه قرآن نم شروع

و احساس  نمودمیاحساس آرامش م خواندمیم

است و من نوشته شده یکتاب برا نیکه ا کردمیم

مطالعه  انی. در جرشدمینم ریاز خواندن آن س

است که من  ینیکه اسلام همان د افتمیقرآن در

 میهاجواب تمام سوال رایز گردمیبه دنبال آن م



از حد  شیقرآن بر من ب ری. تأثافتمییدر آن م را

 یبرا یابد امیکه قرآن پ افتمیتصور بود و در

 اریآن بس امیاست. پ انیتمام آدم یبختخوش

 بیعج اریبس میساده و واضح بود و کلمات آن برا

که قبلاً مطالعه  یگرید یهابود و با تمام کتاب

 نموده بودم، تفاوت کامل داشت.

من  یبرا ییایدن یاز مطالعه قرآن زندگ قبل

حل بود. هرچند به وجود  رقابلیغ ییمعما

داشتم اما  مانیجهان ا نیا یبرا یانندهیآفر

 دنیکه قادر به د یانندهیآفر نیکه ا دانستمینم

اما  اریبس یها. کوششستیاو نبودم، ک

 انیدر م یکشت کیانجام دادم و مانند  یاجهینتیب

 یمشخص ریمس کهنیبودم بدون ا ورامواج شنا

که شروع به مطالعه قرآن  یاشته باشم. هنگامد



کتاب با من سخن  نینمودم، احساس کردم که ا

 قرآن فرورفته بودم. امی. کاملاً در پدیگویم

 اسلام امبریدر مورد پ قیتحق

 یدر مورد زندگ قیاز مطالعه قرآن به تحق بعد

وسلم( پرداختم.  هیالله عل یاسلام )صل امبریپ

 اریبس ریر من تأثحضرت ببزرگ آن تیشخص

 گذاشت. یبزرگ

گذشت و من به مطالعه در مورد  میسال و ن کی

 یبا مسلمان کهنیاسلام مشغول بودم بدون ا

 رایز میاختلاط نموده و نشست و برخاست نما

را بشناسم و تحت  نید نیکه خودم ا خواستمیم

بابت خداوند را  نیو از ا رمیقرار نگ گرانید ریتأث

 دایاگر با چند مسلمان ارتباط پ رایشكرگزارم، ز

 گرید لیمسا ایممكن بود اختلافات و  کردمیم



به  دنیو مرا از رس شدیآنان بر من آشكار م نیب

 .داشتیراه راست بازم

 سخت یریگمیتصم

 میخود را کاملاً تسل ایگرفتم که  میخود تصم با

به روش  ایو  مینما امبرشیقرآن و اوامر خدا و پ

 یقید و اشتغال به آهنگ و موسخو یقبل یزندگ

 یمرحله زندگ نیتربازگردم. آن مرحله سخت

داشتم که  مانیاسلام ا امبریپ شیمن بود. به فرما

 هانوادهخا نیو ا دیآیم ایمسلمان به دن یهر نوزاد

 .کشانندیم گرید یهانیها را به دهستند که آن

در ابتدا با توجه به درك خود از قرآن فقط در روز 

 امبریهنوز با سنت پ رایز خواندمیبار نماز م دو

نداشتم و  یادیز ییوسلم( آشنا هیالله عل ی)صل

. اما دادمیبه مستمندان م زیزکات اموالم را ن



 دهیخود را گرفتم و زمان آن رس میسرانجام تصم

 .میخود را اعلان نما نیبود که د

 هایاز بد یمسلمان شدن و دور اعلان

عازم  1977زمستان سال  یهااز جمعه یكی در

در لندن شدم « پارك جنتیر» سیمسجد تازه تأس

نماز با مسلمانان نزد امام مسجد  یو بعد از ادا

مسلمان شدن  خواهمیرفتم و به او گفتم که م

برخورد من با  نیاول نیو ا میخود را اعلان نما

جامعه مسلمانان بود. پس از مسلمان شدن نامم را 

که  یهنگام رایدادم ز رییغت« اسلام وسفی» به

 م.افتاد هیرا خواندم، به گر وسفیسوره  بارنیاول

 گردانیرو یمشروبات الكل دنیاز نوش یکل به

 یكیاز  رایرا ترك نمودم ز دنیکش گاریشدم، س

 زیاسلام هرچ نی: دگفتیکه م دمیاز مسلمانان شن



را حرام  دنیکش گاریمضر و از جمله س

طور رخاست با زنان بهاست. از نشست و بنموده

 …دمیدست کش یکل

من در آن دوران جدا شدن  یبرا زیچ نیترسخت

بفهمم که  توانستمیبود. نم امیمیاز دوستان قد

. کنندیروشن اسلام را درك نم امیچرا آنان پ

و  نشستمیاوقات که با دوستان سابقم م یگاه

 خواستمیاز آنان معذرت م دیرسیزمان نماز فرا م

. کردمیجا را ترك مآن یبهانه انجام کارو به 

نماز  یادا یکه برا میها بگوبه آن توانستمینم

 بیو غر بیآنان عج یعمل برا نیا رایز رومیم

گرفتم که به همگان اعلان  میتصم یبود. اما روز

و دوستانم با  رومینماز م یادا یکنم که برا

 نماز بپردازم و یکه من به ادا رفتندیاحترام پذ



نماز  یخدا به ادا یبرا یکه اگر کس افتمیدر

 .سازدیآسان م شیخداوند آن را برا زد،یبرخ

 ارتیگرفتم که به ز میاز مسلمان شدنم تصم پس

برادرم از آن باعث  ارتیز رایقدس بروم ز

برادرم  ارتیمن با ز ارتیمن شد اما ز تیهدا

 کیسفر  نیمن در ا یتفاوت داشت. راهنما اریبس

مسلمانان که از  ارت،یبود. هنگام ز یانآلم یهودی

مسلمان شدن من آگاه شده بودند دوَروبرم را 

نماز خواندم و  ی. در مسجدالاقصکردندحاطه 

 .ستمیگر اریبس

 خانواده لیو تشك ازدواج

پدرم وفات نمود. او اسلام را  1978سال  در

 هیالله عل یمحمد )صل یامبریو به پ شناختیم

ما برادرم اگرچه احساس داشت. ا مانیوسلم( ا



قلباً مسلمان است اما هنوز به مطالعه خود  کنمیم

و ممكن است  دهدیادامه م نید نیدر مورد ا

 نیزمان ببرد. به هر حال ا یمسلمان شدنش مدت

 تیاست که هرکس را که بخواهد هدا ندخداو

که انجام دادم  ییکارها نیتر. از مهمکندیم

 ی)صل امبریرآن و پزبان ق ،یزبان عرب یریادگی

 افتنیدر فكر  نیچنوسلم( بود و هم هیالله عل

 بودم. كوکاریمسلمان و ن یهمسر

به حج عمره رفتم و پس از  زین 1979سال  در

اماکن مقدس همسر  ارتیبازگشت از عمره و ز

و از  «یعل هیفوز». نام او افتمیمناسبم را در لندن 

 یافغان یترك و مادر یمسلمان با پدر یاخانواده

 یبود. مراسم ازدواج را در مسجد به روش اسلام

به من  یاژهیو تی. خداوند عنامیمنعقد نمود



 گرید ابم؛یرا ب كوکارین یداشت و من توانستم زن

 نیترزن مهم ییبایز رایمهم نبود ز میبرا ییبایز

و اساس  هیو عمل صالح پا مانیبلكه ا ستین زیچ

 است.

آمد.  ایفرزندم به دن نیماه رمضان آن سال اول در

 یاحساس خوشبخت ینیخانواده د نیدر کنار چن

 تیمن در راه خدا فعال قتی. در حقکردمیم

 نیمن است و ا دهندهیو اوست که روز کنمیم

و  کندیمن آسان م یطرز تفكر را برا تیواقع

و کوچک در  زیکه سبب هر چند ناچ دوارمیام

 راه نیدر ا باشم و ایتانیاسلام در بر هنشر و توسع

 .ستمیکوشش فروگذار ن چیاز ه

 غیو تبل دعوت



مسلمانان افزوده  تیبه قوت و جمع روزروزبه

من است. من  یبرا یمجال خوب نیو ا شودیم

تا قرآن را خوب بفهمم و به  ادگرفتمیرا  یعرب

همت  یاسلام یهافرزندان در خانواده تیترب

م اسلا هیعل یادیز غاتیدر غرب تبل رایگماشتم ز

تا با  دانستمیخود م فهیوجود دارد و من وظ

افراد و  تیدر قرآن و سنت به ترب قیقمطالعه د

گفتگو و مناقشه با مخالفان همت گمارم. پس از 

از  یلیکه قبلاً خ یعموم یهامسلمان شدنم رسانه

کردند و از  اریسكوت اخت کردند،یم ادیمن 

 راینمودند ز یپوشانتشار خبر مسلمان شدنم چشم

 انیهودیها در دست رسانه نیا ترشیاداره ب

در  یدیکل یهاپست ترشیب قتیحق راست، و د

آنان را در  توانیغرب در دست آنان است و م



نور به  نیکه ا خواهندینم زیو آنان ن افتیهرجا 

 بتابد. گرانید

رکن اسلام  نیترمعتقدم که نماز سر وقت مهم من

را از هر  نشیداست و محافظت بر آن انسان و 

هر  یو خودم پس از ادا داردیمصئون م یگزند

را در خود احساس  رمعمولیغ ینماز آرامش

ا را در اتصال با خد یبختکمال خوش رایز کنمیم

 .نمیبیهنگام نماز م

و  یو خودآگاه ریبه عنوان انسان به ما ضم

 نیاست که ما را در رده بالاترعطا شده یافهیوظ

است تا اده است. انسان خلق شدهمخلوقات قرار د

 ینكته دارا نیباشد و ا نیزم یخدا بر رو فهیخل

از تمام ظواهر  ییرها یاست تا تعهد برا تیاهم

 یبرا ار ایدن نیا یو زندگ مییرا درك نما بندهیفر



 نی. هرکس که امیینما یسازآخرت آماده اتیح

است تا فرصت  دیفرصت را از دست دهد، بع

جهان  نیده شود تا دوباره به ابه او دا یگرید

در جهان  ی: وقتدیفرمایقرآن م رایبازگردد ز

خواهد  یو شودیم یدگیبه اعمال انسان رس گرید

بفرست و به  ایدن نیما را دوباره به ا ا،یخدا»گفت: 

خداوند خواهد فرمود: « بده. یگریما فرصت د

تو دوباره همان  میاگر ما تو را دوباره بفرست»

 «داد. یانجام خواه نیزم یدر رواعمال را 

 یمدرن و پرزرق و برق حرفه هنر یایدر دن من

آمدم،  ایبه دن یحیمس یابزرگ شدم. در خانواده

و  یاصل عتیبا طب یاکه هر بچه میدانیاما م

هستند  نیوالد نی. ادیآیم ایخودش به دن یاخلاق

 .دهندیسوق م نیآن د ایو  نییآ نیکه او را به ا



 ریمس نیعرضه شد و در ا تیحیمس نیمن د به

داده شد که خداوند  ادی. به من افتمیآموزش 

با خداوند  یمیارتباط مستق چیوجود دارد، اما ه

ارتباط  یبرقرار یما برا نیوجود ندارد، بنابرا

 هی)عل حیحضرت مس قیمجبور به ارتباط از طر

 یبرا یالهیوس ی. در واقع ومیالسلام( بود

 شیموضوع کم و ب نید بود. اخداون به یرسدست

من قابل قبول بود اما من آن را کاملاً درك  یبرا

 .کردمینم

 جهینت نیدر مورد اسلام به ا قیاز مطالعه دق پس

 راههیبه ب یمسلمانان امروز ترشیکه ب امدهیرس

در آن تدبر  ایاز قرآن دور شده و  رایاند زرفته

لكه روح علم و دانش و ب می. قرآن کرکنندینم

 یرا برا یقیحق تیو اساس آن است و هدا هیپا



 اشتهو استعداد فهم آن را د یکس که آمادگآن

شدن مطلق  میتسل یعنیدارد. اسلام  یباشد، در پ

او که ضامن  امبریدر مقابل خداوند و اطاعت از پ

. بر ما واجب است باشدیانسان م یابد یخوشبخت

و همراه خود  یکه با بالا بردن سطح دانش و آگاه

 یرویکه از راه راست پ یشدن با آن کسان

م. یده صیحق و باطل را از هم تشخ کنند،یم

 دیاعمال خود تأک یبرماست که بر صحت و درست

و سپس مردم را به راه خداوند  میداشته باش

 هیالله عل ی)صل امبریسخن پ نیو ا میدعوت کن

بشروا ولا »: دیفرمایکه م میوسلم( را فراموش نكن

مژده دهنده »: یعنی« ولا تعسروا سرواینفروا وت

 ریگسانآ د،ییو مردم را از خود متنفر ننما دیباش

 «.دینكن یریگو سخت دیباش



ساده و واضح باشد و آن هم دعوت  دیما با دعوت

 دنبای و ﴾أحََد  اللََّهُ هوَُ قلُْ﴿خالص است  دیبه توح

 غیتبل بارهکیکه تمام اسلام را  مییکوشش نما

عاذ آموزش داد به م امبریکه پچنانبلكه آن مییانم

 انیبه ب بیو سپس به ترت مییشروع نما دیاز توح

 .میبپرداز گرید واردم رینماز و زکات و سا یادا

 هیعل الله یالله )صلماست که رهرو راه رسول بر

قرار  یخود در زندگ یو او را الگو میوسلم( باش

رمودند: ف شهیگونه که حضرت عاو همان میده

به  دیبا زی، ما ن«قرآن بود امبریپ یخلق و خو»

و به قرائت قرآن با  مییارایآداب قرآن خود را ب

. قرآن مییزبان و بدون تدبر اکتفا ننما

 از طرف پروردگار است که یمیتعال کنندهجسمم

 است.کامل نمودن اخلاق انسان نازل شده یبرا



و کمتر سخن  میعمل کن اریماست که بس بر

 تنها خداوند نیکه ا میداشته باش ادیو به  مییگوب

 تیاست که هرکس را بخواهد به اسلام هدا

است  ادیاسلام در غرب ز هیعل غاتی. تبلکندیم

و  خورندیرا نم غاتیتبل نیا بیفر ادیمردم ز یول

 تارها اثر دارد که رفدر آن غاتیتبل نیا یتنها زمان

 نیو در ا دننیاز مسلمانان را ب یاعده ستیناشا

 را باور کنند. غاتیصورت ممكن است که آن تبل

نور  نیکه چرا مردم ا دمیپرسیاز خود م همواره

و در قرآن  کننندیروشن و تابناك را درك نم

به نظر من تنها سوره  رای! زند؟ینمایتدبر نم

راه نجات از آتش جهنم باشد و در  تواندیالعصر م

اما فرموده  ،خوردمیاندوه م اریمورد بس نیا

وسلم( را در مورد  هیالله عل ی)صل امبریپ



که در آن صابر بر  آوردمیم ادیبه  خرالزمانآ

از آتش در  یااست که گدازه یمانند کس نید

اسلام با غربت آغاز شده و در  کهنیدست دارد و ا

 خواهد شد. بیغر زیآخر ن

 به اسلام با دنیگرو لیاسلام به دل وسفیکه  نیا با

سه آلبوم انتشار  راًیدن آواز وداع کرده اخخوان

ن آن در ماه اکتوبر با عنوا نیترداده است. تازه

 .افتیانتشار « من رفته ام ایبگو، آ»

 

 توبه جوان عاشق-8

در روایت است که مردی به زنی شوهر دار نظر 

داشت زن ،شوهرش را از این مسأله با خبر کرد 

ح در شوهرش گفت به آن آقا بگو که چهل صب

نماز جماعت حاضر شود آن مرد پذیرفت و چند 



روز مرتب به نماز آمد بعد از مدتی عاشق  به 

 خانم پیغام داد که من توبه کردم

 

 جنگ میدان در توبه

 

: کند می نقل صفَّین وقعه کتاب در مزاحم نصربن

 قرآن قاریان از تعدادی با: گوید می مرقال هاشم

 علیه ومنینامیرالم یاری برای صفَّین جنگ در

 از غسَّان طایفه از جوانی. داشتم شرکت السلام

 به خواند، رجز آمد، میدان به معاویه لشكرگاه

 به. طلبید ومبارز ناسزاگفت السلام علیه علی

 خطرناك فرهنگ اینكه از شدم، ناراحت شدت

 دلم بود کرده گمراه را مردم اینچنین معاویه،

: گفتم لغاف جوان آن وبه تاختم میدان به سوخت،



 درپیشگاه درآید، ازدهان که هرسخنی! جوان ای

: بپرسد ازتو حق حضرت اگر دارد، حساب خداوند

 می پاسخ چه رفتی، ابیطالب بن علی جنگ به چرا

 حجت خدا پیشگاه در مرا: گفت جوان دهی؟

 بی خاطر به شما با من جنگ زیرا هست، شرعی

 !است ابیطالب بن علی نمازی

 بیان او برای را حقیقت: گوید می مرقال هاشم

 ثابت او برای را معاویه وخدعه نیرنگ کردم،

 خداوند از شد، واقف حقیقت به چون نمودم،

 وارد توبه گاه عرصه وبه کرد، عذرخواهی مهربان

 جنگ به معاویه ارتش با حق از دفاع وبه شد

 .برخاست

 

 یهودی جوان توبه



 بود جوانی: فرمایند می السلام علیه باقر امام

 خدا رسول خدمت اوقات از بسیاری که یهودی

 را زیادش وآمد رفت الهی رسول رسید، می( ص)

 می کاری دنبال اورا بسا چه و گرفت نمی مشكل

 قوم جانب به را ای نامه او وسیله به یا فرستاد

 .فرستاد می یهود

 عزیز پیامبر نشد، خبری جوان از روزی چند

 هعرض حضرت به مردی گرفت، را او سراغ

 شدَّت از که درحالی دیدم را او امروز: داشت

 .باشد عمرش آخر روز باید بیماری

 آمد، جوان عیادت به یارانش از ای عدَّه با پیامبر

 کسی با که بود این پیامبر نازنین وجود برکات از

 می را حضرت جواب اینكه مگر گفت نمی سخن



 را اش دیده دو جوان صدازد، را جوان پیامبر داد،

 :بگو فرمودند اباالقاسم، یا لبیک: وگفت گشود

 به نظری جوان الله، رسول وانی الله الا اله لا اشهدان

 نگفت، وچیزی انداخت پدرش عبوس چهره

 بازهم کرد، شهادتین به دعوت اورا دوباره پیامبر

 رسول کرد، سكوت و نگریست پدرش چهره به

 از توبه به رادعوت او سوم مرتبه برای خدا

 به بازهم جوان کرد، شهادتین قبولو یهودیَّت

 اگر: فرمودند پیامبر نظرانداخت، پدرش چهره

. کن سكوت نداری علاقه واگر بگو داری میل

 پدر، وضع کردن ملاحظه وبدون میل کمال با جوان

 آن پدر به پیامبر! رفت دنیا واز گفت شهادتین

 به سپس. ماواگذار به را او: فرمودند جوان

 و کنید وکفن دهید راغسل وا داد دستور اصحاب



 از آنگاه بخوانم، نماز او بر تا آورید من نزد به

 خدا: گفت می که حالی در شد خارج یهودی خانه

 وسیله به را انسانی امروز که گویم می سپاس را

  !داد نجات جهنَّم آتش از من

 

 پرستی وبت ازکفر نشین، بادیه مردی توبه

 خدا رسول: فرمایند می السلام علیه صادق امام

 بود، حرکت در جنگهایش از بعضی سوی به( ص)

 دو میان راههای از بعضی از: فرمودند یارانش به

 روز سه گرددکه می ظاهر شما بر مردی گردنه،

 درنگ چیزی ندارد، برعهده ابلیس از پیمانی است

 آمد، آنان جانب به بیابانی مردی که نكردند

 شمشچ دو بود، خشكیده استخوانش بر پوستش

 گیاه خوردن از لبش دو نمود، می پنهان حدقه در



 با برخوردش ابتدای در. زد می سبزی به بیابان

 حق رسولِ گرفت، را( ص) خدا رسول سراغ سپاه،

: داشت عرضه پیامبر به کردند، معرفی او به را

 لا اشهدان بگو: فرمودند کن، ارائه من به را اسلام

  .الله رسول محمد وانی الله الا اله

 حضرت کردم، اقرار حقیقت دو این به: گفت

 ماه روزه بخوان، را پنجگانه نمازهای: فرمودند

 بجای حج: فرمودند پذیرفتم،: گفت بگیر، رمضان

: گفت. کن غسل جنابت از و بپرداز زکات آور،

 رسول ماند، عقب بیابانی مرد شتر سپس. پذیرفتم

 مرد ودرباره ایستادند حرکت اندکی از پس خدا

 عقب به مردم پرسیدند، اصحابش از یابانیب

 درآخر برآمدند، او وضع جستجوی وبه برگشتند

 از گودالی به او شتر پای دیدند لشگرگاه



 مرد گردن و افتاده صحرایی موش لانه گودالهای

 به. اند رفته بین از هردو و شكسته شتر و بیابانی

 برپا ای خیمه داد دستور دادند، خبر خدا رسول

 داده غسل اینكه از پس دهند، راغسل او و کنند

 کردند، کفن را او و شدند خیمه وارد پیامبر شد،

 پیشانی از که حالی در شدند خارج خیمه از آنگاه

: فرمودند یارانش به بود، سرازیر عرق مبارکشان

 او رفت، دنیا از گرسنگی حال در بیابانی مرد این

 گناهو ظلم به ایمانش و آورد ایمان که است کسی

 جانب به بهشتی های میوه با حورالعین نشد، آلوده

 کردند، پر ها میوه ازآن را دهانش و شتافتند او

 همسران از مرا الله رسول یا: گفت می حورالعینی

  !ده قرار مرا گفت می دیگر وآن قرارده او

 



 بلخی شقیق توبه

. بود بلخ منطقه ثروتمندان از یكی فرزند شقیق

 شهرهای رفت، روم بلاد به تجارت برای زمانی

. گذاشت وگذار وگشت سیاحت برنامه در را روم

 بت مراسم تماشای برای شهرها از دریكی

 دید را بتخانه خادم شد، ای بتخانه وارد پرستان

 تن به ارغوانی لباس تراشیده، را سروصورت موی

 تورا: اوگفت به است، خدمت ومشغول کرده

 واین برخیز او عبادت به است، وآگاهی حیَّ خدای

 .ندارند وزیانی نفع که واگذار را بیجان های بت

 حیَّ خدای را انسان اگر: گفت شقیق به خادم

 را تو دارد قدرت است، وآگاهی وقادر وعالم

 تصمیم چرا دهد، روزی خودت ودیار درشهر

 آوردن دست به برای را خود عمر همه ای گرفته



 وآن شهر دراین را گرانبها اوقات و کنی خرج پول

 نابودسازی؟ شهر

 از ودست شد بیدار بتخانه خادم نهیب از شقیق

 عرصه به شست، ودنیاپرستی مادَّیگری فرهنگ

 بزرگ عرفای واز درآمد، وانابه توبه گاه

 .روزگارشد

 پنج دانشمند هفتصد از: گوید میشقیق بلخی 

 .گفتند پاسخ مساوی طور به همه پرسیدم مسأله

 که کسی: دادند بجوا کیست؟ عاقل: پرسیدم

: گفتند کیست؟ زیرك: گفتم نیست، دنیا عاشق

 ثروتمند: پرسیدم نشود، دنیا به مغرور که کسی

 دهد، رضایت حق داده به که کسی: گفتند کیست؟

 کسی آن: گفتند کیست؟ تهیدست: کردم سوال

 کیست؟ بخیل: پرسیدم است، طلب زیاده که



 انمحتاج از مالش در را خدا حق که کسی: گفتند

 نماید می منع

 

 

 داستان حسن لاته!

روزهایى که در جبهه بودیم ، همه  یادش بخیر آن

اش بیاد خدا بودیم ، قرآن مى خواندیم ، نماز 

خواندیم مناجات مى کردیم یک حال  شب مى

عجیبى داشتیم ، به خدا نزدیک بودیم ، بدنبال 

معصیت نبودیم ، جمع خوبى داشتیم دور  گناه و

 یم زیارت عاشورا و دعاى کمیل وهم جمع مى شد

دعاى ندبه و دعاى توسل و... مى خواندیم واقعا 

آدم  یادش بخیر یک رفیقى داشتیم که خیلى

خوبى بود با خدا بود حال عجیبى داشت همه اش 

حسن  در حال ذکر بود توى خودش بود اسمش



 .بود لاته

یک روز آمد تو سنگرم گفت : حاج آقا یک 

شما هم یک توجهى  ت دارموصیت نامه دارم دوس

روى آن کنید اگر مى شود همین الا ن تشریف 

چشم برویم ، آمدم تو  بیاورید توى سنگرم ، گفتم

گفت : حاج آقا این وصیت نامه من  سنگرش 

من و خدا مى باشد و شما  است ولى یک سرِّى بین

قول بده تا وقتى که زنده هستم به کسى بازگو 

اج آقا من قبل از انقلاب ، گفت ح نكنى ، قول دادم

آدم خیلى بدى بودم و از آن لاتهاى قهَار سرمحله 

و همه را مى زدم و گاهى اوقات شدت شقاوتم  ها

عمومى  زیاد مى شد که بى باکانه داخل حمَّام هاى

زنان مى شدم و مشغول گناه و معصیت مى شدم ، 

 ...خیلى کارهاى دیگر

عرق  انقلاب شد و همه بساط گناه و تا اینكه

خوارى و مشروب خوارى و... جمع شد بعد هم 



روز داشتم از کنار مسجدى رد مى  جنگ شد یک

شدم دیدم جوانهاى که هنوز صورتشان گرد 

توى صف ایستاده اند، گفتم : آقا براى  مونزده بود

چه ایستاده اید آیا صف مرغ یاگوشت و روغن 

چیزهاى دیگر است گفت : نه این صف دیدار  ...و

 است ، صف عاشقان الى اللَّه است ، اینبا خد

حرف چنان در من اثر گذاشت که از خود بى خود 

همه به  شدم ، بخود گفتم : اى واى برتو اى حسن

دیدار خدا مى روند وتو هنوز از غافله عقبى همه 

تاکى مى خواهى  عاشق مى شوند و تو هنوز خوابى

در گندآب دنیا غرق باشى ... خلاصه من هم 

وحال آمدم و از  م تا خدا را ببینمعاشق شد

کردهاى خود پشیمانم توبه کرده ام ، ناراحتم الا 

که مى خواهد میهمانى حق  ن فهمیده ام هر کسى

رود باید بالباسهاى نو و لطیف برود ولى من بابارى 

معصیت هستم لباسهایم آلوده به کثافات  از گناه و



 . دنیوى است ، حاج آقا روى بدنم را ببین

وقت دیدم پیراهن خود را بالازد، دیدم روى یك

خالكوبى کرده  بدنش عكس زنى را لخت باعورت

اند خیلى ناراحت شدم ، گفت حاج آقا کجایش را 

بالازد عكس  دیدى ، پیراهن پشت سرش را

مردى را لخت باعورت روى کمرش خال کوبى 

حاج آقا  کرده اند من خیلى عصبانى شدم گفت

 روى تمام دست و پایش  کجایش را دیدى ، دیدم

کرده اند من با  عورتهاى مرد و زن را خال کوبى

عصبانیت او را ترك کردم یكوقت صدا زد حاج 

به کسى بازگوکنى ، من  آقا راضى نیستم سرَِّ مرا

توجهى نكردم و به سنگر فرماندهى رفتم فرمانده 

سنگر خودم رفُقا دورم جمع شدند  را ندیدم آمدم

سخن گفتند یادم رفت که به  و هر کدام از درى

 . سر بزنم حسن لاته

سه و چهار ساعت از این ماجرا گذشت دوستان 



سنگر خارج  یكى یكى متفرق شدند من هم از

شدم که سرى به حسن لاته بزنم یكى از دوستان 

 !آقا صدازد حاج آقا، حاج

 گفتم : بله ،

 .گفت : الا ن حسن لاته شهید شد

اشین شد که برود م گفت : یک ساعت پیش سوار

جلوى دپو که یک وقت خمپاره اى از طرف 

مى افتد و حسن لاته  عراقیهاى صدَّامى توى ماشین

شهید مى شود، دیدم یک کیسه پلاستیک دستش 

هم بدنش است من خیلى  بود نشان داد گفت این

جا خوردم ، گفتم : حسن شهادت گوارایت باشد، 

د مثل برد کسى که توبه کن خدا چه کسانى را مى

کسى است که تازه از مادر به دنیا آمده باشد، این 

گناه توبه کرد و شهید شد گریه کنان  با آن همه

بطرف سنگرش آمدم وصیت نامه اش را برداشتم 

دیدم چه عالى نوشته که سه جمله توجه  آوردم



 :مرا بیشتر جلب کرد

مادر نارحت نشوى حسن  یكى : اینكه نوشته بود،

 .آخر عاقبت بخیر شدلاته توبه کرد و 

مناجاتش با خدا میگفت : خدایا  دوم : این که در

بناست بمیریم و امَّا اى خدا دوست دارم در راه تو 

شوم و تو را ملاقات کنم مى دانم گناه زیاد  شهید

و دل این  کردم نافرمانى تو را بسیار نمودم اما بیا

بنده گنه کار خودت را نشكن چون به امید دیدار 

کسى که غفَّار گناهانى  م مرا ناامید نكن اىتو آمد

 . بخشنده ذنوبى

بدنم  سوَّم اینكه : خدایا حال که بناهست بمیرم ،

را روى سنگ غسالخانه بگذارند این عكسهاى 

بخر تا  مبتذل روى بدنم هست بیا و آبرویم را

مردم بدنم را لخت با این عكسها روى سنگ 

ته و از سوخ غسالخانه نبینند یک نگاهى به بدن

هم متلاشیش کردم دیدم خدا آبروى حسن لاته 



کرده و دعایش را  را خریده و توبه او را قبول

مستجاب نموده و آخر عاقبتش را ختم به خیر 

 کنندگان{ توبه داستان یا التوابین قصص }. نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 از چه گناهانی توبه کنیم؟

 حق الله-1

 تقرب برای صرفآ هک عبادی تكلیفیِ حق الله: اوامر

 برای حقوقی آثار و شودمی امتثال خداوند به

 تكالیف از ناشی حقوق نیز و ندارد دیگران

 عموم نفع بر مبتنی هاآن تشریع که اجتماعی

 الله حق مصادیق از ،(حدود اقامه مانند) است مردم

.شراب خواری.قماربازی.چشم چرانی.گوش  است

 دادن به موسیقی حرام و...

 لناسحق ا-2

 دنیوی خاص مصالح حفظ برای که حقوقی 

 شده، وضع آنان برای حقی تثبیت برای و اشخاص

 . است الناس حق

مثل غیبت و تهمت و فحش و ناسزا و سیلی زدن و 

 غصب مال و دزدی و ازبین بردن اموال مردم و...



توبه از حق الله اسان است با یک استغفار توبه 

 حاصل میشود.

لناس مشروط به این است که ولی توبه از حق ا

 طرف انسان رضایت بدهد و حلال کند.

 قسمتی از دعای روز دوشنبه

کسانی که حق الناس به گردن دارد دعای روز 

 دوشنبه را بخواند.قسمتی از دعای روز دوشنبه :

ع ، طُهُ جزََوْسَأَوأََعُوذُ بِکَ منِْ یوَمْ  أوََّلُهُ فزََع ، وَ

 ر نَذْ لِّلِكُ رُكَأَسْتَغْفِ إنِِّى هُمَّۖ  وَآخِرُهُ وجَعَ  . اللَّ

 لمَْ مَّثُ دتْهُُاهَعَ هْدِعَ وکَلُِّ وَعدَْتُهُ، وَعْد  وکَلُِّ نذََرْتُهُ،

 ،بِهِ أَفِ

آورم از روزی که آغازش خدایا! به تو پناه می

تابی و پایانش دردمندی است، شیون و میانش بی



ری که خواهم برای هر نذخدایا! از تو آمرزش می

ای که دادم و هر پیمانی که بستم کردم و هر وعده

 سپس به آن وفا نكردم

وأََسْأَلُکَ فِى مَظَالِمِ عبِاَدِكَ عنِْدِى، فأَیَُّما عبَْد  منِْ 

عَبِیدِكَ أوَْ أَمَة  منِْ إمِاَئکَِ، کَانتَْ لَهُ قِبلَىِ مَظْلمِةَ  

رْضهِِ، أوَْ فِى مَالِهِ، أوَْ ظَلمَتْهَُا إیَِّاهُ، فىِ نَفسْهِِ، أوَْ فِى عِ

فِى أَهْلِهِ وَ ولََدهِِ، أوَْ غِیبَة  اغْتبَتُْهُ بهِاَ، أوَْ تحََاملُ  عَلیَهِْ 

بمَِیلْ  أوَْ هَوَىً، أوَْ أنََفَة  أوَْ حمَِیَّة  أوَْ رِیَاء  أوَْ عَصَبِیَّة ، 

فَقَصرُتَْ  غَائِباً کَانَ أوَْ شاَهِداً، وَ حَیَّاً کَانَ أوَْ مَیِّتاً،

یَدِى، وضَاَقَ وُسعْىِ عنَْ ردَِّهَا إِلیَهِْ واَلتَّحَلُّلِ مِنهْ؛ُ 

فَأَسْألَکَُ یَا مَنْ یمَلْکُِ الحَْاجَاتِ، وهَىَِ مُسْتجَیِبَة  

 ۖ  علََى تُصَلِّىَ أنَْ إِرادتَهِِ، ۖ  لمَِشِیَّتهِِ، وَمُسرِْعَة  إِلَى

 شئِتَْ، بمَِا عَنِّى هُتُرْضِیَ وَأَنْ محُمََّد ، وآَلِ محُمََّد 

المَْغْفرِةَُ،  لَاتنَقْصُکَُ إنَِّهُ رحَمْةًَ، عِنْدِكَ مِنْ لِى وَتَهبََ



و پرداخت وَلَا تَضُرُّكَ المْوَْهِبَةُ، یَا أَرحَْمَ الرَّاحمِِینَ،

حقوق بندگانت را که بر عهده دارم از تو 

ای از بندگانت و کنم، پس هر بندهدرخواست می

از کنیزانت که او را نزد من حقی هر کنیزی 

پایمال شده باشد که در آن به جان یا آبرو یا مال 

ام یا اش یا فرزندش ستم روا داشتهیا خانواده

ام یا بر اثر میل خود یا خواهش غیبتی از او کرده

دل یا تكبَّر یا خشم یا خودنمایی یا تعصَّب بر او 

د یا ام، این بنده یا کنیزت غایب باشباری نهاده

حاضر، زنده باشد یا مرده و دستم کوتاه شده و 

ام محدود از پرداخت آن حق یا طلب توانائی

خواهم ای کسی که رفع حلالیت از اوست؛ از تو می

نیازها در اختیار اوست و حاجات در برابر مشیت 

اش شتابانند، که بر سوی اراده پذیر و بهاو اجابت

ی و آن بنده را محمَّد و خاندان محمَّد درود فرست



که بر او ستمی کردم هرگونه که خواهی از من 

راضی گردانی و از سوی خود مرا رحمت عطا کنی، 

چه آمرزیدن از تو نكاهد و بخشیدن به تو زیان 

 نرساند،

 

 برو به مادرت نیكی کن

شخصي خدمت رسول خدا آمد و گفت: اي 

رسول خدا، من هيچ كار زشتي نمانده كه انجام 

م، آيا مي توانم توبه كنم؟ رسول خدا نداده باش
فرمود: آيا هيچ يك از پدر و مادرت زنده هستند؟ 

گفت: بله، پدرم. رسول خدا فرمود: برو به او 

نيكي كن )تا آمرزيده شوي(. وقتي او راه افتاد، 
پيامبر فرمود: كاش مادرش زنده بود. )يعني اگر او 

ه مي زنده بود و به او نيكي مي كرد، زودتر آمرزيد
 شد.(

جاءَ رجل الي النبّي فقال: يا رسول الله ما مِن عملٍ قبيح الاّ 

 . ... قَد عَمِلتهُ فهل لي توبة؟ فقال لهَ

82، صفحه 74بحار الانوار، جلد   

 



 کنترل زبان!

 خیلی باید مواظب زبانمان باشیم مبادا حرفی بزنیم

 که باعث ناراحتی مومنی بشود.

غیبت کرده بود.  شخصی از یكی از مراجع تقلید

بعد نامه ای به ان مرجع نوشت و گفت مرا حلال 

کنید. ایشان هم در جواب نوشتند یک زیارت 

 عاشورا از طرف ایشان بخوانند و حلال کردند.

شخصی می گفت عالم شهر ما ادامس می جود!بعد 

از چند روز گفت اشتباه کردم ایشان دندان 

مصنوعی خودرا حرکت می داده خیال کردم 

 ادامس می جود!

و غیر و علماء  روحانیت چقدر افراد پشت سر 

غیبت می علما ومردها و زنهای مومن و مومنه 



کننددرحالی که در روایت است گناه غیبت از زنا 

 شدیدتر است.
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 جوان آلوده ای که توبه کرد و پاك شد



 

 میخوام و  رضا هستمسلام دوستان خوبم. داداش 

 هم با بیشتر تا کنم معرفی براتون کامل خودمو

سالمه و متولد  25 و هستم رضا من.بشیم اشنا

هستم.)اردیبهشتی ام(من تو یه خونواده  1371

ای به دنیا اومدم که وضع مالیمون بد نبود . اما 

متاسفانه به شدت از همون بچگی تنها بودم و زیاد 

تنهایی باعث شد من از بهم توجه نمیشد.همین 

 … همون کودکی با خلا عاطفی بزرگ بشم

هیشكی دوستم نداشت و متاسفانه به همین دلیل 

تو دوران نوجوونیم همه کار میكردم که دیده 

 .بشم و کلی هم دوستای منفی و هفت خط داشتم

 جنس با دوستی سالم شد به سمت16وقتی 

کشیده شدم و تو کلاس همیشه سرم با  مخالف

 … گوشی گرم بود

https://dadashreza.com/remember-death/
https://dadashreza.com/remember-death/


بعدها عادت داشتم بعد مدرسه برم دنبال دوست 

سالگی رسما کج  16دخترم و کلا مسیر زندگیم از 

 …شد

من روند کج رفتنم آهسته آهسته بود و یهویی 

سالگی افتاده بودم تو  16نبود ولی دیگه از 

 …غلتک

و شماره دادن بگیر تا  خودارضایی و پورن فیلم از

 .سالگیم بود 20 کارهام این اوج …شب نشینی و 

لب دریا بودم وکلی هم  سالم شد همش 20وقتی 

دختر دورم بود که مدام بیرون میرفتیم و همه چی 

 کار عقلم …برام عادی بود. کلا غرق شده بودم

 ! …اصلا نمیكرد

 کردم؟؟ توبه چرا

تا اینكه یه بلا سرم اومد و نتیجه تموم کارهای 

بدمو دیدم.تموم گناه هام و تموم اشتباهاتم 

ر شد و شبو عقوبتش تو همین دنیا برام پدیدا

https://dadashreza.com/secret-cavity/
https://dadashreza.com/shop/the-secret-of-the-pits/


 رسیده کامل پوچی به…روزم شده بود گریه و کما

 . بودم

شبا تا صبح استرس داشتم و میرفتم تو سجده و 

میگفتم خدایا نجاتم بده . غلط کردم اشتباه کردم 

 .کن کمكم…خدایاجانم در خطره

اصلا پیشینه مذهبی نداشتم اما چون محرم بود 

 میرفتم هیئت و کلی گریه میكرد.ولی واقعا

 … نمیدونستم امام حسین کیه

ولی من واسه خاطر دل خودم میرفتم هیئت و کلی 

 .گریه میكردم

 هیچكس به … کنه کمكم میخواستم خدا از  واقعا

 به چرا نمیدونستم واقعا … نداشتم امید خدا غیر

 صدا خدارو من چرا اصلا میگفتم حرفامو خدا

لی چاره و! بودم گناهكار همه این که من! میزنم

 کمكم نمیتونست کسی خدا جز…ی نداشتما

 و میشه غرق دریا تو داره که بودم کسی عین.کنه



 صدا رو پنهانی حس یه هی اما دینه بی اینكه با

 …کن کمكم میگه و میزنه

 به خدا گفتم : خدایا چرا جوابمو نمیدی ؟

 : بعد یه حسی بهم گفت

 ؟ رضا هی

 کاری برات خدا حالا که کردی چكار خدا برای تو

 کنه؟

 …منطقی بود

بخاطر همین تصمیم گرفتم رضایت خدارو جلب 

 …کنم

تصمیم گرفتم پوست بندازم و خودمو از صفر 

تغییر بدم. نمازمو شروع کردم.این تصمیم رو 

گرفتم و از اون تاریخ به بعد  1393/5/19تاریخ 

بود که از دیدن ماه و خورشید و ستاره گریم 

 ست کرده ؟میگرفت و میگفتم : اینارو کی در

انگاری از خواب بیدار شده بودم و تازه میدیدم یه 



 …سری از چیزارو

 تصمیم گرفتم قران رو جدی بخونم

 نكته

اون روزا یه حسی همش بهم میگفت: رضا ؟ تو به 

زودی پاك میشی و خیلی هارو به پاکی دعوت 

 …میكنی

 خودم به…اون روزا به شدت احساس گناه داشتم

یزدم به دیوار و خودزنی و سرمو م میزدم سیلی

 رضای …میكردم.همش میگفتم رضا تو گند زدی

 باز و میكردی کارو این نباید تو عوضی اشغال

 خودمو انقدر بار یه.  خودم زدن به میكردم شروع

 .رفتم هوش از بعدش که زدم مشت

 ایدش تحولی باید تهوعی

 کارای همش …انگاری تازه عقلم کار میكرد

 .میشد و بهم استرس میدادرام مرور ب اشتباهم



رفتم دفتر خریدم و خاطرات هر روز خودمو 

 تا شب و کردن گریه بود شده کارم…مینوشتم

 .داشتن استرس صبح

 : اما ته دلم یه صدایی مدام بهم میگفت

 گریه…نیار کم..بده ادامه…رضا یه روز تموم میشه

 بردار گام اما کن

ی یی که خیلصدا یه…این صدا همیشه باهام بود

 …ضعیف بود اما من نجواهاشو میشنیدم

 ! دیگه تصمیمم جدی شد

انگاری دباره متولد شدم ! شدم یه رضای متفاوت 

 !و جنگجو

 سیم به زدم…کلی در خودم خلا به وجود آوردم

 ! آخر

 دخترهام دوست تموم با و کنار گذاشتم دوستامو

 فیلم …شكوندم هامو کارت سیم و کردم کات

 نرم ماشین با دیگه دادم قول و کردم ترك پورن



 تلاشمو و کردم شروع وقتمو اول بیرون.نماز

 .کنم ترك پورن فیلم و خودارضایی که میكردم

هدف ریزی میكردم و به خودم پاداش 

میدادم.چون تو شک عصبی بودم برای خدا نامه 

 …مینوشتم و میذاشتم رودخونه

راق من بابام جانباز اعصاب و روانه و دو سال ع

 .اسیر بوده

از همون بچگی تا همین الان مدام داد میزنه و 

 بابام روزا اون تو…اعصاب درست سرمون نداره

 کم من ولی میداد استرس بهم کاراش با خیلی

 .نمیاوردم

بابام خیلی بی اعصابه.از بچگی منو با کمربند میزد 

و یه بار هم سمتم آجر پرت کرد و اگه جا خالی 

ه سرم و درجا کشته میشدم . نمیدادم میخورد ب

بیشتر بخاطر اعتیادشه که اینجوریه . اصلا هم 



منطق و استدلال نداره. اون موقع ها همیشه با 

 .استدلال های سطحیش باعث آزارم میشد

 من توبه روز چهل کامل ماجرای

 

همیشه میگفتم خدایا تو کمكم کن به خدا یه 

روزی تمومشو جبران میكنم.حاجت هامو از خدا 

میخواستم از ته عمق وجودم میخواستم تغییر کنم 

 .و از خدا هدایت میخواستم

میگفتم خدایا من بخاطر کمبود محبت تو لجن 

 .رفتم

 خدایا غلط کردم خداااااااااااااااا

دستمو بگیر میخوام هدایتم  خدایا کمكم کن و

 … کنی

چون واقعا پشیمون بودم و خدا از اسرار دل بنده 

 1هاش آگاهه استارت هدایتم زده شد و از تاریخ 

تا همین الان رگباری و پی در پی  93مهر سال 

https://dadashreza.com/experience-my-forty-days-of-repentance/
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داره هدایتم میكنه و من قشنگ دارم خدارو تو 

زندگی حسش میكنم. دلیل اصلی هدایت شدن 

 : منم این بود

 .نبود کشكی حرفم و کنم تغییر میخواستم واقعا

میرفتم کلی کتاب میخوندم و مطالعه میكردم و 

زندگی نامه تموم آدمای موفق رو میخوندم تا الگو 

بگیرم و خدا هم همیشه کمكم میكرد و همیشه 

آدم هایی وارد زندگیم میشدن که انگاری رسالت 

 ! زندگیشون این بود که دست منو بگیرن

لاشمو کردم که حق الناس هامو جبران کنم تموم ت

و تموم فیلم های پورن رو از تو سیستم و گوشی 

پاك کردم و هر چی عكس و خاطره از کسی 

 . نداشتم

در طول این مسیر خیلی شكست میخوردم اما پا 

 .میشدم و ادامه میدادم

 میدونی چرا ؟



!  میزد بهم منو  چون من از اون رضای سابق حالم

 .بمیرم اما دیگه مثل اون رضا نباشم بودم حاضر

بار  500 بالای…بار شكست خوردم 1000بالای 

بار با خدا  10بار کم آوردم و  100…گریه کردم

 …بحثم شد ولی کم کم همه چی برام تغییر کرد

این چیزی که الان میخوام بگم مربوط به تابستون 

 .میشه 94سال 

 …یه اتفاقات عجیب در من افتاد

یه تغییر بزرگ در من شدن و اون همه متوجه 

نفوذ کلامم بود. اصلا حرف که میزدم همه میگفتن 

حرفام خیلی پخته شده . تیپم فشن بود و هنوزم 

تو خیابون تو چشم بودم اما کلامم نفوذ داشت. 

حرف که میزدم همه میگفتن : تو چرا اینجوری 

 چقدر …حرف میزنی؟ خیلی عجیب شده رفتارت

 حرف …ات به قیافت نمیخورهفحر!  عمیقه حرفات

 جور یه خدارو …بود خدا اسم توش میزدم که



 سوخته پدر هنوزم درسته. میكردم حس دیگه

 دانسته به …بودم حرفام به عامل اما داشتم بازی

 .میكردم عمل هام

وقتی سخنرانی گوش میكردم و کتاب میخوندم 

 کم کم …هر چی یاد میگرفتم رو عمل میكردم

یی که بخاطرش به وجود آوردم اه خلاء اون خدا

رو با چیزای خوب پر کرد و رسما لذت های زود 

گذر من تبدیل به لذت های عمیق شده بود و 

 .عاشق خدا شده بودم

مدل مو و تیپمو درست کردم و دور تموم لذت 

 بهم هم بابام …های آنی و سطحی رو خط کشیدم

 .نمیكرد تحقیرم دیگه و میذاشت احترام

رو به دست آوردم خدا مهر منو تو وقتی دل خدا

 .دل همه گذاشت

 .اما این کل ماجرا نبود



قلمم نفوذ داشت. وقتی مینوشتم و میدادم کسی 

 مثلا …بخونه میگفت اصلا بهت نمیاد این چیزا

 کتابهامه اولین جزو که شهوت کنترل راز کتاب

 این میگفت میخوند کی هر که بود دلی انقدر

م! خیلی راحت شدنبال من که چیزیه همون

میتونستم مطالب ناب روانشناسی رو با معارف 

دینی تلفیق کنم و یه راهكار خوب و کاربردی 

براش پیدا کنم.کسایی که کتاب های راز کنترل 

شهوت و بهترین نسخه خودت باش رو خوندن 

 .تایید میكنن چی میگم

در تموم این چند سال اتفاقات نبود که منو هدایت 

 . بودمیكرد بلكه الله

من خیلی تو گناه بودم و کج روی هام انقدر زیاد 

بود که کسی جز خدا نمیتونست کمكم کنه.وقتی 

اون شب با اشک و گریه از ته عمق وجودم ازش 



خواستم دستمو بگیره خدا بهم بد و بیراه نگفت و 

فحشم نداد.خدا منو دعوا نكرد و نگفت برو 

نتظرت باهات قهرم. خدا گفت بیا من خیلی وقته م

 .بودم

میگفتم خدایا از هر کی کمک میخوام حرف از 

جهنم و عذاب میزنه ولی کار من از این چیزا 

گذشتست.کمكم کن .خدا گفت تو حرکت کن من 

 .به قدم هات برکت میدم و کمكت میكنم

منم مثل یه مرد پا شدم و شروع کردم به 

 . خودسازی

برای تک تک کار ها و عادت های بدم وقت 

و یک به یک رفتم دنبال راه درمونشون و  گذاشتم

چیزی که خیلی به من تو این مسیر کمک میكرد 

ایده های جدید و تاپی بود که خدا بهم الهام 

 .کنم حل مشكلاتمو میتونم خوب خیلی …میكرد

تصمیم گرفتم تموم تجربیات  93شهریور سال 



خودمو در مسیر خودسازی با بقیه به اشتراك 

توبه زدم که بعد هاش داداش  بذارم و سایت چهل

 … رضا

در کمال تعجب دیدم بازدید سایت همش داره 

روز به روز بیشتر میشه و از اونجایی که پست 

هامو با دل و صادقانه مینوشتم خیلی ها منو 

داداش خودشون میدونستن و بعد ها اصلا معروف 

 .شدم به داداش رضا

و سال سه بار تصمیم گرفتم سایت  4در طول این 

کانال تلگراممو پاك کنم و آخرین باری که این 

که یهو  1395کارو کردم برمیگرده به آبان سال 

سایت و کانال رو کاملا پاك کردم و تصمیم 

 .نداشتم برگردم

رفتم پی کسب و کارم و برا رشد کسب و کارم 

 .کلی برنامه ریختم

 …اما



اتفاقی که افتاد این بود که کلی ایمیل برام میومد و 

 رفتی چرا میگفتن…ز دستم همه ناراحت بودنا

 … داداش کارت این با کردی دلسرد مارو

با اینكه واقعا قصد برگشت نداشتم اما رفتم 

استخاره کردم و فهمیدم انگاری یه رسالتی دارم و 

 …باید در این مسیر به خیلی ها کمک کنم

چون تجربه دارم و این تجربم به جوونای همسن 

 …یكنهخودم خیلی کمک م

وقتی بعد از یه هفته برگشتم و پست تولدی 

دوباره گذاشتم با اینكه سایت قطع بود اما کلی 

نظر اومد و مشخص بود که بچه ها تو این یه هفته 

 .که سایت قطع بود اما بازم سر میزدن

  :گفتم و کردم تعریف رسالت خودم برای ها بعد

 پاك اولا که اینه دنیا این به من اومدن اصلی دلیل

 .کنم دعوت پاکی به هارو خیلی دوما و باشم

 .شد شروع هام موفقیت بعد به روز اون از



 تعجب کمال در تونستم که بود این یكیش مثلا

 و بشم استانمون برتر افرین کار 96 سال تو همه

 و بگیرم خوب ماشین و خونه یه تونستم بعدشم

 افراز سر مادرم پیش و شد دگرگون زندگیم کلا

 …میشد طلا میزدم سنگ به تشدم.دس

 از خدارو بودم تونسته که بود این بخاطر همشم

 …واقعا…میكردم تلاش کنم.واقعا راضی خودم

 100سال پای حرف و گریه بیش از  4تواین 

 چهار این تو آدم مدل همه …هزار نفر نشستم 

 و شدم پخته کاملا گفت میشه  و دیدم سال

ر یمس در تجربیاتشون تک تک از تونستم

 .خودسازی استفاده کنم

بعد ها از شبكه دو و سه از من دعوت شد. )برنامه 

 ماه عسل و لاك جیغ تا خدا (

 



 عواقب بازداشتن طلاب از مطالعه

نقل کرد عالم جلیل السید محمد المقدس 

الاصفهانی از برای نگارنده از قول آخوند ملأ 

محمد کاشانی اصفهانی که ایشان فرموده بودند 

یام تحصیل در مدسه جده ساکن بودم. که در ا

ربیع الاول با طلاب مدرسه  9سالی در شب 

اجتماعی فراهم کرده و تا صبح شادی کردیم. من 

از این حالت بسیار خوشم آمد و با خودم خیال 

کردم بد نیست هرچند ماه یک مرتبه این عمل 

تجدید شود تا رفع خستگی ایام تحصیل شود. 

ی دو ماه خودم پیش روی همین نظر پس از یك

قدم شدم و وسایل خوشی و تفریح را فراهم و 

طلاب مدرسه را به حجره خویش دعوت کردم و 

 تا پاسی از شب رفته به خوشی گذشت.



چون جمعیت متفرق شدند و من خوابیدم در عالم 

ام دو رؤیا مشاهده کردم که در منزلی وارد شده

اکرم  نفر نزد من آمدند و اظهار کردند که پیغمبر

خواهند. من از ترس بر خود )ص( تو را می

لرزیدم و دنبال آنها به حرکت آمدم. وارد شدیم 

به اطاق بزرگی که ظاهراً حضرت رسول )ص( در 

یک گوشه آن قرار گرفته بودند و اطراف ایشان 

علما و فضلا بودند. من از جملگی آنها فقط مرحوم 

ه عالم بزرگوار ملاحسین علی تویسرکانی را ک

استادم بود، شناختم، دیگران را نشناختم. پیغمبر 

اکرم )ص( فرمودند که چوب و فلک بیاورید، فوراً 

حاضر کردند. دستور دادند که ملأ محمد کاشانی 

را بخوابانید و چوب بزنید که دیگر از این کارها 

 نكند.



لرزیدم و قدرت تكلم من از ترس و وحشت می

ی به خدمت نداشتم. مرحوم حاج ملأ حسین عل

ی ایشان اظهار کرد او را به من ببخشید. او طلبه بد

نیست اشتباه کرده است و شروع کرد به 

عذرخواهی. حضرت رسول )ص( من را به استادم 

بخشیدند. از وحشت از خواب پریدم. قبل از اذان 

صبح بود، دانستم که عمل دیشب من که طلاب را 

ام، عمل تهدعوت کرده و آنها را از مطالعه باز داش

 اشتباهی بوده است.

 

گناه نكردن بهتر از گناه کردن و توبه کردن 

 است!

وقتی از مادر متولد می شویم پاك پاك هستیم.تا 

زمانی که به سن تكلیف برسیم.اگر گناه کردیم 



نقطه سیاهی در قلب پاك ما پیدا میشود ...ولی 

فقط این نیست. بلكه چون فطرت ما پاك است با 

روح ما آزرده میشود .همیشه  گناه کردن

ناراحتیم. ارامش نداریم. عذاب وجدان مارا رها 

نمی کند.گاهی برای یكساعت لذت،یک عمر باید 

حسرت بخوریم. گریه بكنیم.ودرخواست کمک 

 کنیم؟چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

ساله هستم ک تو ۱۵سلام خسته نباشيد من ی دختر 

دم اما چن ماه پيش خيلی خانواده مذهبی بزرگ ش

وحشتناک و برای خودم غير قابل باور با پسرای 

ط و ب ی پسر عکس زيادی چت های نا مربو

های نامربوط دادم شبو روز گريه کردم پشيمونم 

خيليييی يعنی راستش من ی حس عجيب خواب 

داشتم انگار ک خواب بودم و واقعيتی نداشت من 

يکنم و توبه کردم توبه کردم نمازامو ميخونم دعا م

باحجاب بودم اما خيلی باحجاب تر شدم نماز 

مغرب و اعشا رو بيشتر در مسجد ميخونم من فعلا 

ک قصد ازدواجی ندارم اما در اينده اگر بخواهم 



ازدواج کنم نميدونم بهش بگم يا نه اخه ميترسم حق 

الناس باشه شايد اون دوس نداشته باشه با دختری 

کس خيلی بی حجابشو مرد ازدواج کنه ک قبلا ع

نامحرم ديده من واقعا نياز ب کمک دارم هر روز 

 گريه ميکنم راهنماييم کنين با تشکر

 

من گناه خيلی بزرگی انجام دادم پدری ندارم اما 

 مادرم و خانوادم نفرينم کردن

رفتم کربلا توبه کردم الانم پشيمونم ديگر تکرار 

های مادرم  نميکنم ايا خداوند مرا ميبخشد و نفرين

 ...من را نميگيرد

ود بر سالم که ب ۱۳-۱۲سلام، من چن سال پيش 

اثر نادونی وارد رابطه با نامحرم شدم و چن ساله 

که به شدت توبه کردم و پشيمانم ولی الان ميخوام 

ازدواج کنم و هيچ شرايطی هم ندارم که بدونم 

دخترم يا زنم،و ميترسم ازدواج کنم و باعث خيانت 

 ؟ريزی بشه کمکم کنيد چکار کنمو ابرو 

 



 

من به خواهرم خيانت کردم باعث بانييش شوهر 

خواهرم بود با منه ساده ارتباط قرار کرد در طول 

ن سال ايا توبه کردم ايا خدا توبه منو قبول می ک۲۳

يا نه ايا خواهر م حلام می کنم ايا امام حسين 

 /شفاعت می کن روز قيامت

 

با عکس زن است ومثل ايا زنا در فضای مجازی 

واقعيت محسوب ميشود هر چند که پيش خدای 

 خود شرمگين و خجالت زده هستم

 

سلام من شوهرم اوایل ازدواج بهم خیانت کرد من 

ادمی قران خوان بودم چند سالی هست به دام 
خیانت افتادم با چند نفر دوست شدم ولی دخول 

می انجام نشد ولی یکی از آنها که مجازی بوده من ن

دانستم پسر خواهر شوهرم بوده واین اقا هر چی 
بوده عکس گرفته حالا تهدید میکنه حضوری زنا 

انجام بدم ومن توبه کردم پشیمانم واز این میترسم 



باعث آبروم بشه اگه بگه من کشته میشم چکار کنم 

 کمکم کنید

 

سلام.من شوهردارم.ولی کمبودعاطفی 

...حسرت زياددارم.حسرت ی جانم عزيزم خانومم

ی شب توبغل خوابيدن بدون سکس.الانم ک 

دوساله فقط بخاطررابطه مياد کنارم شباو بعدتموم 

شدن جاشوجداميکنع.خيلی بی محبتی ديدم.ميدونم 

بهونس ولی باعث شدتابا برادرشوهرم درجريان 

 بذارمو کارم ب زنابکشه

 خيلی پشيمونم

 ؟چيکارکنم

 

اخر  اری عذاب وجدان و آزردگی روحی گاهی تا

ز اعمر افراد گناهكار را دنبال می کند. و ارامش را 

انها می گیرد وگاه انقدر این ناراحتی روحی زیاد 

 است که فرد را وادار به خودکشی می کند



 جوانی که خودکشی کرد

یک روز جوانی پیش من امد و گفت گناه بسیار 

بزرگی کرده ام.از اون موقع تا بحال ارامش از 

نمی توانم شبها بخوابم و تنها  گرفته شده است و

زمانی راحت میشوم که خودم را بكشم!من کمی با 

ایشان صحبت کردم و از رحمت خدا و اینكه 

هرچقدر گناه بزرگ باشد خدا بزرگتراست و توبه 

پذیر است و...شماره تلفن همراهم را به ایشان 

دادم که اگر باز وسوسه شد برا خودکشی بامن 

د چند روز نیروی انتظامی صحبت کند. رفت و بع

گفت جوانی خودش را دار زده و مرده و شماره 

 تلفن شما در جیبش پیدا شده است.

گفتم چون گناه آرامش را از وی گرفته بود 

 عاقبت خودکشی نمود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 مرد یا: فرمود وی به السلامعلیه امیرالمومنین

 گریه به را زمین و آسمان فرشتگان که! برخیز

 ! آوردی

 گروهی میان در السلامعلیه روزی امیرالمومنین

خود نشسته و به گفتگو مشغول بود،  اصحاب از



در این هنگام مردی نزد آن حضرت آمده گفت: 

 یا امیرالمومنین! لواط کرده ام مرا پاك گردان.

! مرد ای: فرمود او به السلامعلیه آن حضرت

 داده دست تو به اختلال شاید مگو سخنی چنین

 .دباش

فردا صبح نیز نزد آن حضرت آمده و گفت: یا 

 امیرالمومنین! لواط کرده ام مرا پاك کن.

 به! مرد ای: فرمود وی به السلامعلیه باز امام

 شده عارضت پرتی حواس شاید برگرد، ات خانه

 آمده حضرت آن نزد اول دفعه از بعد بار سه تا و

 طبق که چهارم دفعه تا کرد، تكرار را خود سخن و

 یعل بود، شده ثابت او بر حد اسلام قانون

ی فرمود: پیامبر و به السلامعلیه

 کیفر سه تو مثل درباره وسلموآلهعلیهاللهصلیخدا



. کن اختیار بخواهی را کدام هر تو و فرموده بیان

 چیست؟ آنها: گفت مرد

 فرمود:

 ک ضربه شمشیر هر جا برسد.ی -1

 وه.بستن دست و پا و پرتاب از فراز ک 2

 سوزاندن با آتش. 3

مرد گفت: یا امیرالمومنین! کدامیک از اینها 

 سخت تر است؟

 فرمود: سوزاندن با آتش.

مرد گفت: یا امیرالمومنین! من همین را اختیار 

 می کنم.

آن حضرت به او فرمود: پس خودت را برای 

 آتش آماده کن.

مرد برخاست و دو رکعت نماز به جای آورد و 

ه درگاه خدا عرضه داشت: در تشهد نماز ب



خداوندا! من از گناه خود به سوی تو بازگشت 

نموده و از کیفر اخروی آن ترسیده به نزد 

جانشین پیامبرت و پسر عمش آمدم و از او 

تقاضای پاك کردن نمودم و او مرا بین سه عقوبت 

مخیر ساخت، خدایا! من سخت ترینش را 

فاره برگزیده از تو می خواهم این عقوبت را ک

گناهانم قرار دهی و مرا به آتش دوزخ نسوزانی و 

آنگاه برخاسته با چشم گریان به طرف گودالی که 

برایش حفر کرده بودند رهسپار گردیده و شعله 

های فروزان آتش را نظاره می کرد. در این هنگام 

 مرد ای: فرمود وی به السلامعلیه امیرالمومنین

 گریه به را زمین و آسمان فرشتگان که! برخیز

 و برخیز کرد، قبول را ات توبه خداوند و آوردی

 16.)نمك بازگشت گناهی چنین به این از پس

                                                             
. تهذیب، باب الحدود فی 1فروع كافی، باب آخر من حد اللواط، حدیث  16

 .7اط، حدیث اللو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مناجات توبه کنندگان

 امام سجاد علیه السلام پانزده مناجات پیوسته بهم

دارد معروف به مناجات خمسه عشر که در مفاتیح 

ه الجنان هم ذکر شده است. مناجات اول مربوط ب

 مناجات توابین است.

 المناجاة الاولى: مناجاة التائبین

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحِیم 

اش َبِه نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی

 همیشگی است؛

هىِ أَلْبَسَتنْىِ الْخَطایا ثوَبَْ مذََلَّتىِ، وجََلَّلنَىِ ۖ  إِل

قَلبْىِ عَظِیمُ التَّباعُدُ منِکَْ لِباسَ مَسْكَنتَىِ، وأََماتَ 

جِنایتَىِ، فأَحَْیِهِ بِتوَبَْة  منِکَْ یَا أَمَلِى وبَُغْیتَىِ، ویََا 

سؤُْلِى وَمُنْیتَىِ، فوََعزَِّتِکَ ما أجَدُِ لِذنُوُبِى سوِاكَ 



لِكَسرِْى غَیْرَكَ جابرِاً، وقَدَْ  ۖ  غافرِاً، وَلَا أَرَى

سْتكِانَةِ لَدیَکَْ، خَضَعتُْ بِالْإنِابَةِ إِلیَکَْ، وَعَنوَتُْ بِالا

فَإنِْ طَرَدْتَنِى منِْ بابکَِ فَبمِنَْ أَلوُذُ ؟ وَإنِْ ردَدَْتَنىِ 

عنَْ جَنابِکَ فَبمِنَْ أَعوُذُ ؟ فوَا أَسَفاهُ منِْ خجَْلتَىِ 

 واَفْتِضاحِى، ووَا لَهْفاهُ منِْ سوُءِ عمََلِى واَجْترِاحِى

خدایا! گناهان بر من لباس خواری پوشانده و .

ری از تو جامه درماندگی بر تنم پیچیده و دو

بزرگی جنایتم دلم را میرانده، پس آن را با توبه 

به درگاهت زنده کن، ای آرزویم و مرادم و 

ام و امیدم، به عزَّتت سوگند برای گناهانم خواسته

ام شكستگییابم و برای دلای جز تو نمیآمرزنده

هت با بینم، به پیشگاای جز تو نمیکنندهجبران

توبه و انابه فروتنی نمودم و با ذلَّت و خواری، به 

درگاهت تسلیم شدم، اگر مرا از درگاهت برانی 

به که روی آورم؟ و اگر از آستانت بازگردانی به 



که پناه برم؟ در این حال افسوس از شرمندگی و 

ام و دریغ از زشتی کردار و فراهم آوردن رسوایی

رَ الذَّنبِْ الْكَبِیرِ، وَیَا جابرَِ أَسْأَلُکَ یَا غافِگناهانم،

الْعَظْمِ الْكَسِیرِ، أنَْ تَهبََ لِى موُبِقاتِ الجْرَائرِِ، 

وَتَسْترَُ عَلَىَّ فاضحِاتِ السَّرائرِِ، وَلَا تخُْلنِىِ فِى مشَهَْدِ 

الْقِیامَةِ منِْ بَرْدِ عفَْوِكَ وَغَفرْكَِ، وَلَا تُعرْنِِى مِنْ 

ای آمرزنده گناهان . ترْكَِ جمَِیلِ صَفحِْکَ وَسَ

کننده استخوان شكسته، از تو بزرگ و ای جبران

ام را بر کنندهکنم که گناهان تباهدرخواست می

های کاریمن ببخشایی و بر من بپوشانی پنهان

ام را و مرا در عرصه قیامت از نسیم رسواکننده

بهره مگذاری و از پوشش گذشت و آمرزشت بی

پوشش رها عریان و بی اتپوشیزیبای چشم

ذنُوُبِى غمَامَ رحَمْتَکَِ،  ۖ  هىِ ظلَِّلْ علَىۖ  إِلنسازی،

خدایا سایه عُیوُبِى سحَابَ رأَفَْتکِ؛َ ۖ  وأََرْسلِْ عَلى



ات را رحمتت را بر گناهانم بینداز و ابر مهربانی

هِى هلَْ یرَجِْعُ ۖ  إِلهایم گسیل کن؛سوی عیببه

مَوْلاهُ ؟ أمَْ هلَْ یجُیِرُهُ مِنْ  ۖ  الْعَبدُْ الْآبِقُ إِلَّا إِلى

هِى إنِْ کانَ النَّدَمُ عَلَى ۖ  سَخَطِهِ أحَدَ  سوِاهُ ؟ إِل

الذَّنبِْ توَبَْةً فَإنِِّى وَعزَِّتِکَ منَِ النَّادِمِینَ، وَ إنِْ کانَ 

الاسْتِغْفارُ منَِ الْخَطِیئةَِ حِطَّةً فَإنِِّى لکََ مِنَ 

خدایا! . ۖ  ترَضَْى ۖ  حَتَّى ۖ  تبْىَالمُْسْتَغْفرِِینَ، لَکَ الْعُ

گردد؟ جانب مولایش باز میآیا برده فراری جز به

یا کسی به او از خشم مولایش، جز مولایش پناه 

دهد؟ خدایا اگر پشیمانی از گناه توبه است، می

پس به عزَّتت سوگند که من از پشیمانانم و اگر 

آمرزش طلبی از خطاکاری سبب فروریختن 

نده است، من از آمرزش خواهانم، خطاها از پرو

هِى ۖ  إِلحق رضایت با توست تا راضی شوی،

بِقدُْرَتِکَ علَىََّ تبُْ عَلىََّ، وبَحِِلمِْکَ عَنِّى اعفُْ عنَِّى، 



هِى أنَتَْ الَّذِى فَتحَتَْ ۖ  وبَِعِلمِْکَ بِى ارفَْقْ بِى . إِل

 عَفْوِكَ سمََّیتْهَُ التَّوبَْةَ، ۖ  لِعِبادكَِ بَاباً إِلى

؛ فمََا عُذْرُ ﴾هِ توَبَْةً نَصوُحاًۖ  توُبوُا إِلَى اللَّ﴿ :فَقُلتَْ

هىِ إنِْ کانَ ۖ  منَْ أَغْفلََ دخُوُلَ الْبابِ بَعدَْ فَتحِْهِ ؟ إِل

 قَبُحَ الذَّنبُْ مِنْ عَبْدِكَ فَلْیحَْسنُِ الْعَفوُْ منِْ عنِْدكَِ 

ام را بپذیر و با خدایا با قدرتت بر من، توبه.

نسبت به من، از من درگذر و با  اتبردباری

ات از حال من، با من مدارا فرما، خدایا آگاهی

سوی بخششت تویی که به روی بندگانت دری به

گشودی و آن را توبه نامیدی و خود فرمودی: 

؛ پس «جانب خدا، بازگشتی خالصانهبازگردید به»

عذر کسی که از ورود به این در پس از گشوده 

تواند باشد؟ خدایا اگر می شدنش غفلت ورزد چه

ات زشت بود، پس گذشت نافرمانی و گناه از بنده

هِى ماَ أَنَا بِأوََّلِ منَْ عَصاَكَ ۖ  إِلاز جانب تو زیباست،



فَتُبتَْ عَلَیْهِ، وتََعرََّضَ لمَِعرْوُفِکَ فجَُدْتَ عَلَیْهِ، یَا 

برِِّ، یَا مجُِیبَ الْمُضْطَرِّ، یَا کاَشِفَ الضُّرِّ، یَا عظَِیمَ الْ

عَلِیماً بِمَا فِى السِّرِّ، یَا جمَِیلَ السََِّتْرِ، اسْتَشْفَعتُْ 

بجِوُدِكَ وکَرََمِکَ إِلیَکَْ، وَتوََسَّلتُْ بجَِنابکَِ 

وَترَحَُّمِکَ لَدَیْکَ، فاَسْتجَبِْ دعُائىِ، وَلَا تخَُیِّبْ فِیکَ 

مَنِّکَ رجَائِى، وَتقَبََّلْ توَبَْتِى، وکََفِّرْ خَطیِئتَىِ، بِ

خدایا نخستین کسی .وَرحَمَْتِکَ یَا أَرحَْمَ الرَّاحمِِینَ

نیستم که تو را نافرمانی کرده و حضرتت توبه 

پذیرش شدی و خود را در معرض احسانت قرار 

داده و تو مورد احسانش قرار دادی، ای 

کننده زیان، ای پاسخگوی درماندگان، ای برطرف

پوش، به یبا پردهبزرگ نیكی، ای دانای نهان، ای ز

جویم و توسَّل سوی تو شفاعت میجود و کرمت به

کنم نزد تو، به فضل و رحمتت دعایم را اجابت می

ام را بپذیر کن، امیدم را به خود ناامید مساز و توبه



و با احسان و مهرت خطاهایم را نادیده گیر، ای 

 .ترین مهربانانمهربان

 توبه شیطان!

ران ظاهر شد و گفت: ابليس برای موسی بن عم 

نم. گفت: برو من نصيحت تو خواهم ده نصيحتت بکمی

خواهم. خطاب رسيد: ردشّ نکن، ابليس به را نمی

موسی )عليه السلام( گفت: هيچ کجا با زن نامحرم 

دانست که اگر مرد جوانی با زن تنها نشو، ابليس می

نامحرم جوانی مقدماتی فراهم کنند و سپس در مکانی 

 .ار گيرند، زنا قطعی استخلوت قر

 

نصيحت دیگر ابليس به موسی این بود: در هيچ 

آید های این کره زمين که پيش میای از برنامهبرنامه

 .عصبانی نشو، جای عصبانی شدن ندارد

 

که در داوری بين مردم خدا را فراموش نصيحت دیگر این

نکن که نکند به ناحق داوری کنی. اگر کارمند 

دیار، قاضی یا دادستان شدی، آنجا زور دادگستری، دا

من ضدّ تو خيلی زیاد خواهد بود، مواظب من باش سرت 

را کلاه نگذارم، علف اسکناس نشانت ندهند که حکم را 

به نفع ظالم امضا کنی و مهر کنی و به ضد مظلوم؛ 

یعنی حيوان صفت نشو که با علف اسکناس جفتک 

 .بيندازی در حکم دادن

 

 طان به موسی دادپيشنهادی که شي

 



بعد از اینکه موسی این سه نصحيت را از ابليس شنيد، 

خدا فرمود که هفت مورد دیگر را گوش ندهد، ابليس یک 

پيشنهاد به موسی کرد و گفت: خيلی با خدا رفيق 

واسطه هستی موسی، در تمام انبيائش فقط با تو بی

زند، کليم الله هستی، ما سه تا نصيحتت حرف می

حق به گردنت پيدا کردیم، از خدا بخواه من را  کردیم و

 .بيامرزد و به من رحم کند

 

موسی به پروردگار گفت و خداوند فرمود: به او بگو بلند 

آدرسش هم معلوم است ـسجده   شو برو به قبر آدم

بخشم. بلند شد گفت: ات را میکن، من همه گذشته

موسی به خدا بگو من به زنده بودنش سجده نکردم 

 .خواهمالا به قبرش سجده کنم؟ نمیح

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

که سنگسار  یجوانموعظه های و  ییحیحضرت 

 شد...

 موعظه های فرد زناکار به حضرت یحیی )ع(

همه جمع شدند و حضرت یحيی )ع( نيز در ميان جمعيت بودند، مرد زناکار 

را در گودالی گذاشتند تا او را سنگسار نمایند، او فریاد زد، هر کسی که بر 

اینجا برود، همه رفتند، تنها عيسی و یحيی باقی گردنش، حد هست از 

 .ماندند

از امام صادق )ع( نقل شده است: مردی به حضور حضرت 

 .ام و مرا پاک کنعيسی )ع( رسيد و اقرار کرد که من زنا کرده

پس از آنکه زنا کردن او ثابت شد و بنا بر این گردید که او را 

اعلام شد که  سنگسار کنند )گویا زنای محصنه بوده است(

 .جمعيت جمع شوند

همه جمع شدند و حضرت یحيی )ع( نيز در ميان جمعيت بودند، 

مرد زناکار را در گودالی گذاشتند تا او را سنگسار نمایند، او فریاد 

https://www.bultannews.com/fa/news/127785/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%B9


زد، هر کسی که بر گردنش، حد هست از اینجا برود، همه 

 .رفتند، تنها عيسی و یحيی باقی ماندند

ی )ع( فرصت را غنيمت شمرد و به در این هنگام حضرت یحي

خاطر اینکه موعظه آن مرد در آن حال اثر بخش بود نزد او رفت و 

 :فرمود

 ."ای گنهکار مرا موعظه کن”یا مذنب عظنی: 

بين نفس خود و ”او گفت: لا تخلين بين نفسک و هواها فتردی: 

 "را آزاد نگذار تا خود را تباه سازیهایش هوس

 .موعظه کن یحيی فرمود: باز مرا

گنهکار را بخاطر گناهش ”او گفت : لا تعيرن خاطئاً بخطيئته: 

 "سرزنش مکن

 .یحيی فرمود: باز مرا موعظه کن

 "خشمگين مشو”او گفت : لاتغضب : 

 یحيی فرمود: همين سه موعظه مرا کافی است.

و در روایت دیگر است که فرد گنه کار 

یحیی!گناه نكن چون در این صورت از گفت:

 خدا می افتی!چشم 

 ..پاك کننده همه گناهان نیبر امام حس هیگر



یكی از عباراتی که حضرت امام رضا)ع( در مورد کربلا 

فرمودند این بود که هرکس یک قطره اشک برای سید 

الشهدا بریزد خداوند همه گناهانش را می بخشد چه کم 

 .باشد چه زیاد، چه گناه کبیره باشد چه گناه صغیره

وم می گویند دو حدیث بود واقعا متوجه آن سید بحرالعل

نمی شدم اولین حدیث این بود که هر کسی به اندازه بال 

مگس برای امام حسین)ع( اشک بریزد خداوند همه 

گناهانش را می بخشد چه کم و چه زیاد، چه صغیره و چه 

 کبیره ولو به اندازه کف روی آبها باشد؛ سید بحرالعلوم

تم این حدیث را درك کنم مگر می گفتند من نمی توانس

می شود انسان چندین سال گناه کند و با یک قطره اشک 

 .روضه خداوند همه گناهان را می بخشد

سید بحرالعلوم می گوید دومین حدیثی که متوجه نمی 

هرکس در مسیر زیارت امام حسین)ع(  "شدم این بود 

قدم برمی دارد حج مقبول و عمره مقبول برایش نوشته 

ود، متوجه نمی شدم چطور است ما این همه هزینه می ش



می کنیم زحمت می کشیم به حج می رویم اما هنگام 

بازگشت نمی توانیم بگوییم که ما حاجی شده ایم اما 

چطور قدمی که برای زیارت امام حسین)ع( برداشته می 

 .شود یک حج مقبول است

سید بحرالعلوم گفت برای فهمیدن این احادیث صبح پنج 

نبه به سمت سامرا رفتم و متوسل به امام زمان )عج( ش

شدم و ایشان را ملاقات کردم حضرت حجت فرمودند 

می خواهی مطلبی بگویم که این دو حدیث را متوجه 

سلطانی بود با درباریان و  "شوی، حضرت حجت فرمودند

وزرایش به شكار رفت سلطان با چشم خود یک شكار را 

هیچ کدام به دنبال من رصد کرد به همراهانش گفت 

 .نباشید می خواهم به تنهایی این صید را شكار کنم

سلطان به دنبال صید رفت اما صید از محوطه دید او دور 

شد خواست بازگردد اما هوا تاریک شد هرچه فریاد زد 

کسی به دادش نرسید، گرسنه و تشنه ماند که ناگهان 

خارج یک خیمه ای نمایان شد یک جوان با مادر پیرش 



شدند از سلطان پرسیدند چه کسی هستی نگفت من 

سلطان هستم فقط گفت راه را گم کرده ام گرسنه و 

تشنه هستم می شود از من پذیرایی کنید، مادر گفت همه 

سرمایه ما یک گوسفند است از پیامبران به ما این مطلب 

رسیده است که مهمان را اطعام کنید حتی اگر کافر باشد 

ذبح کنیم و این شخص راه گم کرده را  پس گوسفند را

 .پذیرایی کنیم

سلطان غذا و نوشیدنی را که برایش فراهم شده بود 

خورد و خوابید صبح که از خواب بلند شد رو به جوان 

کرد و گفت جوان من سلامتی خودم را مدیون محبت تو 

و مادرت هستم من دیشب خودم را معرفی نكردم من 

ادی دارم ملک و املاك دارم سلطان هستم ، خادمان زی

گله های گوسفند دارم اگر یک روز گذرت به درب کاخ 

من افتاد داخل بیا تا جواب محبت تو را با محبت بهتری 

پاسخ دهم، مدت ها گذشت تا اینكه یک روز گذر این 

جوان و مادر پیرش به درب کاخ سلطان رسید گفتند 

گفته می  وارد کاخ شویم ببینیم این سلطان سر حرفی که



ماند یا نه، درباریان به سلطان گفتند که فلان شخص 

آمده سلطان دستور داد تا با احترام وارد کاخ شوند 

سلطان داستان نجات خودش را به وزرایش گفت و از 

وزرا مشورت خواست اگر من بخواهم جواب محبت این 

جوان و مادرش را بدهم چه چیزی هدیه کنم، یكی از 

گوسفند هدیه 100گوسفند داده شما وزرا گفت او یک 

گوسفند با یک ده هدیه دهید200دهید دیگری گفت . 

سلطان از این پاسخ ها عصبانی شد و گفت شما در دادن  

پاسخ اشتباه کردید زیرا همه هستی آن جوان و مادرش 

یک گوسفند بود آنها از همه هستی خود گذشتند اگر من 

مادرش را سلطان بخواهم جواب محبت این جوان و 

بدهم اگر تمام تخت و سلطنت و ثروتم را به این ها هدیه 

 .کنم در نهایت به اندازه همین ها محبت کردم

امام زمان)عج( در اینجا فرمود سید بحرالعلوم امام 

حسین)ع( از خودش از زن و فرزند و عزیزانش و از تمام 

هستی اش را در راه خدا گذشت اگر خداوند بخواهد 

حسین)ع( را بدهد باید ذات خدایی بدهد اما پاسخ محبت 



از آنجا که خدایی تنها برای خداست فلذا خداوند فرموده 

است هرکس یک قطره اشک در عزای تو بریزد تمام 

گناهانش را می بخشم و هرکسی در راه زیارت تو قدم 

بردارد یک حج مقبول و یک عمره مقبول برایش می 

 .نویسم

 

 ....صلوات  پاك کننده گناه

کسی که توانایی بر "فرماید: امام رضا)علیه السلام( می

چیزی که موجب محو و آمرزش گناهان او شود ندارد، 

پس بسیار بر محمَّد و آلش صلوات بفرستد، چرا که 

.کندصلوات گناهان را نابود و ریشه کن می   

 

 

ابن بابویه از ابوحمزه روایت کرده است که از امام جعفر 

دم که چگونه صلوات فرستم بر )محمد و صادق )ع( پرسی

گوییدآل محمد( ؟فرمود: که می  



  

صلََواتُ اللهِ وَ صَلَواتُ مَلائِكتَِهِ وَ أنبْیِائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمیعِ 

خلَْقِهِ علَی مُحَمَّد  وَ آلِ مُحَمَّد  وَ السَّلامِ عَلَیْهِ وَ رَحَمهُ اللهِ وَ 

 بَرَکاتهُُ 

  

بود ثواب آن؟ فرمودند : به خدا  عرض کردم چه خواهد

آیی، مانند روزی که از مادر قسم از گناهان بیرون می

.متولد شده ای . 

در زیارت جامعه کبیره است؛ وَ جَعَلَ صَلاَتَنَا )صَلَوَاتنِاَ( 

علَیَْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلاَیَتِكُمْ طیبِاً لِخلَْقنَِا وَ طَهَارَة 

لِأَنْفُسنِاَوَ تَزْکیَِة لنَاَ که صلوات باعث تزکیه و پاك شدن 

 .است
 

در روایتی داریم که پیامبر)صلی الله و علیه وآله( 

فرمودند: صلوات بر من باعث خشنودی پروردگار و 

 .اجابت دعا است و زکاتی است برای اعمال شما

در روایت است که اگر کسی تمام حسنات و ثواب ها در 

پرونده اعمالش باشد ولی ذکر صلوات نباشد، آن اعمال و 

 .پرونده اش پذیرفته نمی شود و قبول نمی شود



 

امیرالمومنین )علیه السلام( فرمودند: تأثیر صلوات برای 

 .از بین بردن گناهان قوی تر از تأثیر آب بر آتش است

پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله( به امیرالمومنین)علیه 

السلام( فرمودند: یا علی! هر کسی به من هر روز و هر 

شب صلوات بفرستد شفاعتم بر او واجب می شود؛ اگر 

 چه گناهانش از گناهان بزرگ باشد

 

توسل به اهل بیت علیهم السلام پاك کننده 

 گناهان

همانگونه که اولین توبه کننده عالم یعنی حضرت 

 ادم علیه السلام با توسل به پنج تن ال عبا ،توبه

هكاران می توانند با توسل اش قبول شد همه گنا

به پیامبر خدا و اهل بیتش ،توبه نمایند و 

 گناهانشان پاك شود.

 در قسمتی از زیارتنامه امیرمومنان امده است که:



 یو عل ری.و من النار مجیعیالله شف یال یکن ل

 رایالدهر ظه

یا علی!پیش خدا شفیع من باش.و از اتش جهنم 

ر پشتوانه ام مرا پناه بده و در مشكلات روزگا

 باش.

 

اند: ( فرمودهوسلَّمآلهوهیعلاللهیرسول خدا )صل

سبعة مواطن  ینافع ف یتیو حب اهل ب یحب»

محبت من و خاندانم در هفت جا،  ؛«مةیاهوالهن عظ

. بخشدیاست سود م میا عظکه هول و هراس آنه

القبر و عند النشور و عند الكتاب  یعند الوفاة و ف»

17لصراط؛و عند ا زانیو عند الحساب و عند الم  

                                                             
 .  ۲۳7، ص۲محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج 17

http://lib.eshia.ir/27307/2/458/3362
http://lib.eshia.ir/27307/2/458/3362


هنگام  ز،یهنگام مرگ، در قبر، هنگام رستاخ

و  زانیگرفتن نامه اعمال، وقت حساب، کنار م

 «.سنجش اعمال و هنگام عبور از صراط

 

 یبه حضور امام عل یحارث همدان یروز

شد  ای( آمد، امام از علت آمدن او جوالسَّلامهی)عل

 جانیاو گفت: عشق و علاقه به شما مرا به ا

حارث تو مرا دوست  یاحضرت فرمود:  ده،یکشان

حضرت  ن،یرالمؤمنیام ایوالله  یگفت: بل ؟یدار

از دوستان ما  یابنده چیفرمود: بدان که ه

که در هنگام مردن مرا آن  نیمگر ا ردیمینم

مرا که  ینیچون بب ندیبیکه دوست دارد م یطور

 کنمیدشمنان خود را از حوض کوثر دور م

که بر صراط  ینیشد، و چون بب یخوشحال خواه



 شیو )علم محمد( به دست من است و پ گذرمیم

 رومی( موسلَّمآلهوهیعلاللهیحضرت رسول )صل

وف و مسرور د که مشعید یچنان مرا خواه

18.یشویم  

 

شده که حضرت  تی( رواالسَّلامهیاز امام صادق )عل

 ی( به امام علوسلَّمآلهوهیلعاللهیرسول )صل

تو از  انیعیتو و ش یعل ای( فرمودند: السَّلامهی)عل

شما مانند  یهاآمد و صورت دیخواه رونیقبرها ب

ها و شدت عیماه شب چهارده خواهد بود و جم

عرش  هیساها از شما برطرف خواهد شدو در غم

و شما  دیبود، مردم خواهند ترس دیخواه یاله

و مردم اندوهناك خواهند بود و  دیترس دینخواه

                                                             
 .    4۸، ص1شیخ طوسی، محمدبن حسن، امالی، ج 18
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شما خوان  یبود و برا دیشما مسرور خواه

به و مردم مشغول  آورندیم یاله یهانعمت

19حساب و کتاب خواهند بود.  
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 سایر پاك کننده های گناهان

 کمک ها و صدقات پنهانی

یكی ازراههای جبران خطاها و گناهان، کمک پنهانی به 

 :دیگران است. قرآن می فرماید

إنِْ تبُدُْوا الصَّدَقاتِ فَنعِِمَّا هِی وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهاَ 
 الْفُقرَاءَ فَهوَُ خیَر  لَكمْ وَ یكفِّرُ عنَْكمْ مِنْ سَیئاتِكمْ 20]

کنید کار نیكوئی کرده اید، ولی  اگر به فقرا آشكارا کمک

اگر همین صدقات را پنهانی انجام داده ورسیدگی به 

فقرا، مخفیانه باشد برای شما بهتر است و سبب محو 

 .گناهانتان خواهد شد

 هجرت و جهاد

قرآن هجرت و جهاد را یكی از راههای جبران گناهان 

 :می داند و می فرماید
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وا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا فِی سبَیِلِی وَ فاَلَّذیِنَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُ
 قاتلَُوا وَ قُتِلُوا لَأُکفِّرَنَّ عنَْهُمْ سیَئاتِهِمْ 21]

کسانی که هجرت کرده اند و بخاطر حمایت از حق از 

خانه هایشان آواره و اخراج شده اند و در راه من آزارها 

دیده اند و جهاد کرده و به شهادت رسیده اند، من 

 .گناهانشان را پوشانده و آنها را خواهم بخشید

 قرض دادن

ه افراد گرفتار، یكی دیگر از عوامل جبران وام دادن ب

 :گناهان است. قرآن می فرماید

[22  إنِْ تُقْرضُِوا اللَّهَ قَرضْاً حَسَناً یضاعِفْهُ لَكمْ وَ یغْفِرْ لَكمْ

هرگاه شما برای خدا به بندگان نیازمندش قرض نیكو 

دهید، ]وامی که در آن بهره و آزار و توقع و ذلَّت نباشد[، 

خداوند چند برابر آن، پاداش عطا می فرماید و گناهان 

 .شما را هم می آمرزد

                                                             
 .19۳آل عمران/  21
 .17تغابن/   22
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 نماز گناهان را پاك می کند

سلمان فارسی می گوید: روزی با پیامبر )ص( زیر درختی 

شک درخت را تكان نشسته بودیم. حضرت شاخه های خ

داد، تمام برگ های آن فرو ریخت. سپس رو به من کرد 

و فرمود: سؤال نكردید چرا من این کار را کردم. گفتم: 

ه بوده؟)جانم به فدایت( بفرمایید منظورتان چ  

فرمود: هنگامی که مسلمان خوب وضو بگیرد، سپس 

نمازهای پنجگانه را به جاآورد، گناهان او فرو می ریزد، 

همان گونه که برگ های این شاخه فرو ریخت. سپس 

 را تلاوت کرد23.]  «إِنَّ الحَْسنَاتِ یذْهِبْنَ السَّیئاتِ » آیه

در حدیث نماز جعفر آمده است که اگر کسی سالی یک 

 بار بخواند تمام گناهانش پاك می شود.

عنَْ ابنِْ مَسْعوُد  أنََّ رجَلُاً أَصَابَ منِْ امرْأََه  قُبْلَهً، »

فَأَتَى النَّبِیَّ صلََّى اللَّهُ عَلیَهِْ وَسلََّمَ فَأخَْبرََهُ، فأَنَزْلََ اللَّهُ 

عزََّ وجَلََّ: أقَِمْ الصَّلَاهَ طرَفَیَْ النَّهاَرِ وزَُلَفًا منِْ اللَّیلِْ 
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إنَِّ الحَْسَنَاتِ یُذْهِبنَْ السَّیِّئَاتِ. فَقَالَ الرَّجلُُ: یَا 

رَسوُلَ اللَّهِ أَلِیَ هَذاَ؟ قَالَ: لجِمَِیعِ أُمَّتِی کُلِّهمِْ«. 

 )البخاری(.

 از ابن مسعود نقل شده: مردی که زنی را بوسیده 

بود خدمت پیامبر -ص- آمد و از این گناه خود به 

وی عرض کرد. خداوند این آیه را نازل کرد: نماز 

را در دو طرف روز که وقت نماز صبح و عصر 

است و اوائل شب »که وقت نماز مغرب و عشاء 

است« بجای آورید بیگمان نیكیها و حسنات »از 

جمله نمازهای پنجگانه« بدیها و سیئات و آثار آنها 

را بر طرف میسازند. »پیامبر -ص- که این آیه را 

برایش خواند« آن مرد گفت: ای رسول خدا، فقط 

برای من این طور است؟ پیامبر -ص- فرمود: 

 .برای همه امت من

 



جوانی در هنگام نماز در مسجد به پیامبر گفت من 

ك فرما!پیامبر صورت از پاگناه کرده ام مرا 

ایشان برگرداند و نمازرا شروع کرد. بعد از نماز 

باز ان جوان حرف خودرا تكرار کرد. پیامبر به او 

پاك،با ما فرمود مگر شما وضو نگرفتی و با لباس 

نماز خواندی؟گفت چرا یا رسول الله. فرمود پس 

 گناهانت پاك شد.

 نماز شب وپاك شدن گناه
 

یكی از پاك کننده های گناه، نماز وعبادت فرد 

مؤمن درشب می باشد، یعنی غیر از ثوابی که نماز 

شب دارد،یكی از آثارش شستشو دادن گناه 

 مؤمن می باشد .

 ابِی عَبدِْ اللَّهِ ع فِی قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ إنَِّ الحَْسَناتِ 

یُذهْبِنَْ السَّیِّئاتِ قَالَ صلََاةُ المْؤُْمنِِ بِاللَّیلِْ تَذْهبَُ بِمَا 

 عمَلَِ منِْ ذنَبْ  بِالنَّهَار،



 امام صادق )ع( در کلام خداوند عز وجل می باشد 

که نیكیها بدیها را از بین می برد که امام )ع( 

فرمودند : نما ز مؤمن در شب گناهانی که در روز 
 انجام داده است را از بین می برد.24

یكی دیگراز پاك کننده های گناهان نمازی می 

باشد که با حضور قلب وتوجه به ذات پاك الهی 

 انجام پذیرد 

.أبََا عَبدِْ اللَّهِ ع یقَوُلُ منَْ صَلَّى رکَْعتَیَنِْ یعَلَْمُ مَا 

یَقوُلُ فیِهِمَا انْصَرَفَ وَ لَیسَْ بَینْهَُ وَ بَینَْ اللَّهِ ذنَبْ  ، 

امام صادق )ع( : کسیكه دو رکعت نمازی که می 

داند در آن چه می گوید، انجام دهد وتمام شود 

 ،بین او وبین خدا گناهی نخواهد بود.25  .

 نماز فاطمه الزهرا )س( وپاك شدن از گناه
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 6۲6، ص  ۳الکافی ج   25



أبََا عَبدِْ اللَّهِ) ع( یَقوُلُ مَنْ صَلَّى أَربْعََ رکََعَات  بمِِائَتَیْ 

مرََّة  قلُْ هوَُ اللَّهُ أحَدَ  فِی کلُِّ رکَْعَة  خمَْسوُنَ مرََّةً لَمْ 

 یَنفْتَلِْ وَ بَیْنَهُ وَ بَینَْ اللَّهِ ذنَبْ  إِلَّا غُفرَِ لهَُ 

امام صادق )ع( : هر کسی چهار رکعت نماز به 

دویست مرتبه قل هو الله احد که در هر رکعت 

پنجاه مرتبه بگوید، هنوز نماز تمام نشده بین او 

وخداوند گناهی نیست مگر اینكه بخشیده می 

 شود.26 

 اذان گفتن وپاك شدن از گناه
 

وَ قَالَ) ع( منَْ أَذَّنَ سَبعَْ سنِیِنَ محُْتَسبِاً جَاءَ یوَْمَ 

 الْقِیَامَةِ لاَ ذنبَ لَهُ امام )ع( :

کسیكه هفت سال حساب شده و با توجه اذان 

بگوید ، می آید روز قیامت در حالی گناهی بر او 
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 نمی باشد.27  .
 

 نماز با شصت مرتبه قل هو الله وپاك شدن گناه
 

الصَّادِقِ )ع( قَالَ منَْ صلََّى رکَْعتَیَنِْ خَفِیفتََینِْ بِقلُْ هوَُ 

اللَّهُ أحَدَ  فِی کلُِّ رکَْعَة  سِتِّینَ مرََّةً انْفَتلََ وَ لَیسَْ بیَنَْهُ 

 وَ بَینَْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ ذنَبْ  ،

 امام صادق )ع( :کسیكه دو رکعت نماز آرام 

بگذارد که در هر رکعت شصت مرتبه قل هو الله 

احد باشد . نماز تمام نشده که بین او وخداوند عز 

 وجل گناهی نباشد.28  .

 نمازصبح و استغفار وپاك شدن از گناهان
 

عنَْ أبَِی جَعْفرَ  )ع( قَالَ منَِ اسْتَغْفرََ اللَّهَ بَعدَْ صَلَاةِ 

الْفجَرِْ سَبْعِینَ مرََّةً غَفرََ اللَّهُ لهَُ وَ لوَْ عمَلَِ ذَلِکَ الیْوَمَْ 
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أکَْثرََ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ ذنَبْ  وَ مَنْ عمَلَِ أکَْثرََ منِْ 

 سَبْعِینَ أَلْفَ ذنَبْ  فَلَا خَیرَْ فیِهِ ،

 امام باقر )ع( : کسیكه بعد از نماز صبح هفتاد 

مرتبه استغفار کند ،خداوند او را می بخشد اگر 

چه عمل آن روز او بیشتر از هفتاد هزار گناه باشد 

.وکسی که درروز عمل اواکثر از هفتاد هزار گناه 

 باشد خیری درآن روز برای او نمی باشد.29  .
 

 نمازعصر و استغفار وپاك شدن از گناهان
 

عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ) ع( أنََّهُ قَالَ منَِ اسْتَغْفرََ اللَّهَ بَعدَْ 

صَلَاةِ الْعَصرِْ سَبْعِینَ مرََّةً غَفرََ اللَّهُ لهَُ سَبْعمَاِئَةِ ذنَبْ  

امام صادق )ع( :کسیكه بعد از نماز عصرهفتاد 

مرتبه استغفار کند ،خداوند هفتصد گناه او را می 

 بخشد.30  .
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 شب زند ه داری وپاك شدن از گناهان

 

عنَْ أبَِی جَعْفرَ  )ع( قَالَ إنَِّ المْؤُْمنَِ إِذاَ قَامَ لیَلَْهُ ثمَُّ 

أصَْبَحَ صَائِماً نَهاَرَهُ لَمْ یكُتْبَْ عَلیَهِْ ذنَبْ  وَ لَمْ یخَطُْ 

خُطوْةًَ إِلَّا کَتبََ اللَّهُ لَهُ بهِاَ حَسنَةًَ )وَ لَمْ یتََكَلَّمْ بِكلَمَِةِ 

خَیرْ  إِلَّا کَتبََ لَهُ بِهَا حسَنَةًَ( وَ إنِْ مَاتَ فیِ نَهَارهِِ 

صُعدَِ برِوُحِهِ إِلَى عِلِّیِّینَ وَ إنِْ عَاشَ حَتَّى یفُطْرَِ کَتَبَهُ 

 اللَّهُ منَِ الْأوََّابِینَ

 امام باقر )ع( : به درستی که مومن وقتی شب را 

بیدار باشد وصبح کند در حالی که آن روز را روزه 

بدارد ،برای او گناهی نوشته نمی شود وقدمی از 

بر نمی دارد مگر اینكه برای او حسنه ای نوشته 

می شود .)کلمه خیری نمی گوید مگر اینكه برای 

او حسنه ای نوشته می شود ( واگردر آن روز 

بمیرد روح او به علیین بالا برده میشود واگر بماند 



تا اینكه افطار نماید خداوند او را از توابین می 

 نویسد.31  .
 

 نماز وپاك شدن از گناهان
 

عنَْ أبَِی جَعْفرَ ) ع( قَالَ جَاءَ ثَقفَیٌِّ إلِىَ النَّبِیِّ )ص( 

فَسَأَلَهُ عَمَّا لهَُ منَِ الثَّوَابِ فِی الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبیُِّ ص 

إِذاَ قمُتَْ إِلَى الصَّلاَةِ وَ توَجََّهتَْ وَ قرَأَْتَ أُمَّ الْكِتَابِ 

وَ مَا تَیَسَّرَ لَکَ منَِ السُّوَرِ ثُمَّ رکََعتَْ فَأَتمْمَتَْ 

رکُوُعَهَا وَ سجُوُدهََا وَ تَشهََّدْتَ وَ سَلَّمتَْ غُفرَِ لکََ 

کلُُّ ذنَبْ  فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَینَْ الصَّلَاةِ الَّتِی قدََّمتْهََا إِلَى 

 الصَّلَاةِ المْؤُخََّرةَِ فَهَذاَ لَکَ فِی صَلَاتِکَ الخَْبرََ 

 امام باقر )ع( می فرماید : ثقفی نزد رسول اکرم 

)ص( آمد وسوال کرد ازثواب آن چه برای او در 

نماز می باشد .پس نبی اسلام)ص( فرمودند :وقتی 
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به نماز ایستادی وتوجه کردی و ام الكتاب را 

خواندی وآنچه میسر است از سوره ها سپس 

رکوع کردی وتمام کردی رکوع را وسجود را 

وتشهد را بجا آوردی وسلام دادی هر گناهی که 

بین تو ونمازی که مقدم داشتی تا این نماز برای تو 

 بخشیده می شود واین است برای تو در نماز.32 !

 خواندن دو رکعت نماز وپاك شدن از گناهان

 

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )ص( منَْ أَذنْبََ ذنَْباً فأَشَْفَقَ منِْ هُ 

فَلْیُسْبغِِ الْوُضوُءَ ثُمَّ لْیخَرْجُْ إِلَى برَاَز  منَِ الْأَرضِْ 

حَیثُْ لَا یرََاهُ أحَدَ  فَیُصَلِّی رکَْعتَیَْنِ ثُمَّ یَقوُلُ اللَّهمَُّ 

 اغْفرِْ لِی ذنَبَْ کَذاَ کَذاَ فَإنَِّهُ کَفَّارةَ  لَهُ ،

 رسول خدا )ص( : کسی که گناهی انجام دهد واز 

آن جدا شود وبه فضایی آزاد از زمین برود تا 

جایی که او را احدی نبیند و دو رکعت نماز گذارد 
                                                             

 1۸، ص  ۳مستدرک الوسائل ج  32



سپس بگوید خدا یا ببخش گناه مرا بدرستی که 

 آن کفاره اوست.33  .

 انتظار نماز جماعت وپاك شدن از گناهان
 

عنَْ أبَِی الحَْسَنِ) ع( قَالَ انْتِظَارُ الصَّلاَةِ جمََاعَةً منِْ 

 جمََاعَة  إِلَى جمََاعةَ  کَفَّارةَُ کلُِّ ذنَبْ  

امام کاظم )ع( : منتظر نماز جماعت بودن از نماز 

جماعت تا نماز جماعت دیگر کفاره همه گناهان 

 می باشد.34 

 دعا بعد از نماز صبح جمعه وپاك شدن گناهان

 

عنَِ الصَّادِقِ )ع(أنََّهُ قَالَ منَْ قَالَ یوَمَْ الجْمُُعَةِ بَعدَْ 

صَلَاةِ الغَْداَةِ اللَّهُمَّ اجْعلَْ صَلوَاَتِ مَلَائِكتَکَِ وَ حمَلَةَِ 

عرَْشِکَ وَ جمَِیعِ خَلقْکَِ وَ سمََائِکَ وَ أَرضْکَِ وَ 
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أنَْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ عَلَى محُمََّد  وَ آلِ محُمََّد  لَمْ یُكْتبَْ 

 عَلَیْهِ ذنَبْ  سَنَةً 

امام صادق )ع( فرمود :کسی که روز جمعه بعد از 

نماز صبح بگوید : خدا یا ! درود ملائكه ات وحمله 

عرشت و همه خلقت وآسمانت وزمینت و انبیا 

ءورسولانت را بر محمد و آل محمد قرار بده گناه 

 یک سال بر او نوشته نمی شود.35 
 

 نماز روز چهار شنبه وپاك شدن گناهان
 

صَلَاةُ یوَمِْ الْأَربِْعَاءِ وَ بِإِسْناَدِهِ أَیضْاً قَالَ منَْ صَلَّى یوَمَْ 

الْأَربِْعَاءِ أَربْعََ رکََعَات  یَقرْأَُ فِی کلُِّ رکَْعَة  الحْمَدَْ وَ 

الْإخِْلَاصَ وَ سوُرةََ الْقَدْرِ مرََّةً واَحِدةًَ تَابَ اللَّهُ عَلیَهِْ 

 منِْ کلُِّ ذنَبْ  وَ زوََّجَهُ بزَِوْجَة  منَِ الحْوُرِ الْعِینِ ، 
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امام معصوم )ع( فرمودند :کسی که نماز گذارد در 

روز چهار شنبه به چهار رکعت که در هر رکعت 

سوره حمد و اخلاص و قدر را یک بار بخواند 

خداوند از هر گناهی از او بر می گردد و حور 

 العین را به همسری او در می آورد.36 

قرائت هل اتی در نماز صبح پنجشنبه وپاك شدن 

 گناهان

 

أبََا عَبدِْ اللَّهِ) ع (یَقوُلُ أَنَا ضاَمِن  لمِنَْ کَانَ منِْ 

شِیعَتنِاَ إذِاَ قرَأََ فِی صَلَاةِ الغَْداَةِ منِْ یوَمِْ الخْمَِیسِ 

هلَْ أَتَى عَلَى الْإنِسْاَنِ ثُمَّ ماَتَ منِْ یوَمْهِِ أوَْ لَیْلَتِهِ أنَْ 

یَدخْلَُ الجَْنَّةَ آمِناً بِغَیرِْ حسِاَب  علََى مَا فیِهِ مِنْ 

ذنُُوب  وَ عُیُوب  وَ لَمْ ینَْشرُِ اللَّهُ لَهُ دیِواَنَ الحِْسَابِ 

یوَمَْ الْقِیَامةَِ وَ لَا یسُْأَلَ مسَأَْلَةَ القْبَرِْ وَ إنِْ عَاشَ کاَنَ 

محَْفوُظاً مسَتْوُراً مَصرْوُفاً عنَهُْ آفَاتُ الدُّنیْاَ کُلُّهاَ وَ لَمْ 
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یَتَعرََّضْ لَهُ شَیْ ء  منِْ هوَاَمِّ الْأَرضِْ إِلَى الخْمَِیسِ 

 الثَّانِی إنِْ شَاءَ تَعَالىَ ،

 امام صادق )ع( فر مودند :من ضامنم برای کسی 

که از شیعیان ما است که در نماز صبح روز پنج 

شنبه بخواند )سوره ( هل اتی علی الانسان سپس 

بمیرد در روز یا شبش اینكه در بهشت وارد می 

شود ایمن وبدون حساب در آنچه در او از گناه و 

عیوب بوده روز قیامت دیوان حساب او باز نمی 

شود 0)یا انتشار نمی یابد ( سوالهای قبر پرسیده 

نمی شود .و اگر زنده ماند محفوظ ومستور می 

ماند . از او آفات دنیا باز دارنده می شود . 

ومتعرض او )حوادث(چیزی از شن ریزه های 

زمین نمی شود تا روز پنج شنبه دوم اگر خدا 

 بخواهد.37 
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 فضیلت انا انزلنا در پاك شدن گناه
 

أبَِی جَعْفرَ  )ع( قَالَ منَْ قرَأََ إِنَّا أنَزَْلْنَاهُ فِی لَیلْةَِ القْدَْرِ 

یجَْهرَُ بِهَا صوَتْهَُ کَانَ کَالشَّاهرِِ سیَفَْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ 

منَْ قرَأََهَا سرَِّاً کَانَ کَالمُْتَشحَِّطِ بدَِمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ 

وَ منَْ قرَأََهَا عَشرَْ مرََّات  غُفِرَتْ لهَُ علَىَ نحَوِْ أَلْفِ 

 ذنَبْ  منِْ ذنُوُبِهِ ،

 امام باقر )ع( می فرمایید :کسی که انا انزلناه فی 

لیله القدر را با صدای بلند بخواند مثل شمشیر 

زدن در راه خدا می باشد . و کسی که در خفا 

بخواند مثل کسی می باشد که خونش را در راه 

خدا داده است و اگر بخواند این سوره را ده مرتبه 

 برای اوهزار گناه از گناهانش بخشیده می شود.38 

 استرجاع وپاك شدن گناه
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أبَِی جَعْفرَ )ع( قَالَ مَا مِنْ عَبدْ  یُصَابُ بمُِصِیبَة  

فَیَسْترَجِْعُ عِندَْ ذِکْرِهِ المُْصیِبَةَ وَ یصَْبرُِ حِینَ تَفجْأَهُُ 

إِلَّا غَفرََ اللَّهُ لَهُ مَا تقَدََّمَ منِْ ذنَبْهِِ وَ کُلَّمَا ذکَرََ مُصیِبتََهُ 

فَاسْترَجَْعَ عِندَْ ذکِرِْ المُْصِیبةَِ غَفرََ اللَّهُ لَهُ کلَُّ ذنَبْ  

 اکْتَسبََ فِیمَا بَیْنَهمَُا 

امام باقر )ع( :بنده ای نیست که به مصیبتی 

گرفتارآید، پس هنگام یاد آوری مصیبت بگوید 

انا للله وانا الیه راجعون و هنگام مصیبت صبرکند 

تا اینكه خداوند همه گناهان گذشته او را می 

بخشد .و چنانچه مصیبت را یاد آوری کند وبگوید 

انا للله وانا الیه راجعون خداوند گناهانی را که بین 

 این دو یاد آوری به دست آورده می بخشد.39 .
 

 خواندن دعا وپاك شدن از گناهان
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وَ عَنْهُ )ص( منَْ قَالَ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ فِی کلُِّ یوَمْ  

عَشرْاً غَفرََ اللَّهُ تَعَالىَ لَهُ أَربَْعَةَ آلاَفِ کَبِیرةَ  وَ وقََاهُ 

منِْ شرَِّ المَْوْتِ وَ ضَغْطَةِ الْقَبرِْ وَ النُّشوُرِ وَ الحِْساَبِ 

وَ الْأَهوْاَلِ کُلِّهَا وَ هوَُ مِائةَُ هوَلْ  أَهوْنَهَُا المَْوْتُ وَ وقُِیَ 

منِْ شرَِّ إبِْلِیسَ وَ جُنوُدِهِ وَ قضُیَِ دیَْنُهُ وَ کشُفَِ همَُّهُ 

وَ غمَُّهُ وَ فرُِّجَ کرَبُْهُ وَ هِیَ هذَهِِ أَعْدَدْتُ لِكلُِّ هوَْل  لَا 

إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ وَ لِكلُِّ همٍَّ وَ غَمٍّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لِكلُِّ نِعمَْة  

الحْمَْدُ لِلَّهِ وَ لِكلُِّ رخََاء  الشُّكرُْ لِلَّهِ وَ لِكلُِّ أُعجْوُبَةِ 

سُبحَْانَ اللَّهِ وَ لِكلُِّ ذنَبْ  أَسْتَغْفرُِ اللَّهَ وَ لِكلُِّ مُصیِبةَ  

إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلیَهِْ راَجِعوُنَ وَ لِكلُِّ ضِیق  حَسبْیَِ اللَّهُ وَ 

لِكلُِّ قَضَاء  وَ قَدَر  توَکََّلتُْ عَلَى اللَّهِ وَ لِكلُِّ عَدوٍُّ 

اعْتَصمَتُْ بِاللَّهِ وَ لِكلُِّ طَاعةَ  وَ مَعْصیِةَ  لَا حوَلَْ وَ لَا 

 قوَُّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعظَیِمِ 

 نبی اکرم )ص( : هر کس این کلمات را در هر 

روز ده مرتبه بگوید خداوند متعال چهل هزار گناه 



کبیره از او می بخشد .واو رااز بدی مرگ نجات 

می دهد و از تنگی قبر و از روز قیامت وحساب و 

اهوال قیامت که صد هول می باشد وراحت ترین 

آن مرگ می باشد و نگه می دارد از شر ابلیس 

ولشكریانش و دینش را ادا ء میكند .وهم و غمش 

را بر طرف میكند . و سختیهای او را گشایش می 

دهد .واین کلمات برای هر هولی شمرده شده 

است .نیست معبودب جز پروردگار و برای هر 

هم غم آنچه را خدا بخواهد و برای هر نعمت 

ستایش خدارا و برای هر سختی سپاس پرور دگار 

را !و برای هر شگفت انگیزی تسبیح خداوند ! 

وبرای هر گناهی طلب مغفرت میكنم از خداوند ! 

ودر هر مصیبتی همه ما از خدائیم وبه سوی خدا 

بر مگردیم و برای هر تنگی خداوند مرا کفایت 

می کند ! وبرای هر قضا وقدری بر خداوند توکل 

می کنم وبرای هر دشمنی به خدا پناه می برم 



وبرای هر طاعت ومعصیتی نیست ،حول وقوه ای 

 به جز خدای علی وعظیم.40 !

 چراغ مسجد

 بردن چراغ به مسجد وپاك شدن گناهان
 

وَ عنَِ النَّبِیِّ )ص( قاَلَ منَْ أَدخْلََ لَیْلَةً واَحِدةًَ سرِاَجاً 

فِی المَْسجِْدِ غَفرََ اللَّهُ لَهُ ذنُُوبَ سَبعْیِنَ سنَةًَ وَ کَتبََ 

لَهُ عِباَدةََ سَنَة  وَ لَهُ عنِدَْ اللَّهِ مدَیِنةَ  وَ إنِْ زاَدَ علَىَ 

لَیْلَة  واَحِدةَ  فَلَهُ بِكلُِّ لَیلْةَ  یزَیِدُ ثوََابُ نَبِیٍّ فإَذِاَ تَمَّ 

عَشرُْ لَیَال  لَا یصَفُِ الوْاَصِفوُنَ مَا لَهُ عِندَْ اللَّهِ منَِ 

 الثَّوَابِ فَإِذاَ تَمَّ الشَّهرُْ حرََّمَ اللَّهُ جَسدَهَُ عَلَى النَّارِ 

 پیامبر اسلام )ص(فرمودند :کسی که یک شب 

چراغی را در مسجد قرار دهد .خداوند گناهان 

هفتاد سال او را می بخشد . وبرای او عبادت یک 
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سال را می نویسد . وبرای او نزد خداوند شهری 

می باشد .واگر از یک شب بیشتر شد پس برای او 

به هر شبی ثواب نبی زیاد میكند و اگر ده شب 

تمام شد . دیگر آنچه را نزد خداوند از ثواب است 

وصف کننده گان نمی توانند وصف کنند .و وقتی 

که یک ماه تمام شد خداوند جسد اورا بر آتش 

 حرام میكند.41  .
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 روزه ماه مبارك رمضان

 

روزه ماه رمضان: »منَْ صَامَ رَمَضَانَ إیِمَانًا واَحْتِساَبًا 

 غُفرَِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنَْبِهِ«. )البخاری(.

 پیامبر -ص- میفرماید: هر کس ماه رمضان را بر 

اساس ایمان و امید به اجر و پاداش خداوند روزه 

 .بگیرد گناهان پیشین او بخشیده میشود

 احیاء و بیداری در شبهای قدر

مَ لَهُ ماَ تقَدََّ ا غفُرَِابًتِسَمَنْ قَامَ لَیلْهََ الْقَدْرِ إِیماَنًا واَحْ»

فرَِ لَهُ غُسَابًا احْتِوَ مِنْ ذنَْبِهِ ومََنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیماَنًا

 )البخاری(: «. مَا تَقدََّمَ منِْ ذنَبْهِِ



هر کس شبهای قدر را با ایمان و امید به اجر و 

پاداش بیدار و در آنها به عبادت بپردازد گناهان 

 .شوندپیشین او بخشیده می

 قرائت سوره سئل سائل وپاك شدن گناهان

 

ألََ سَراَءَةِ  قِمِنْ قَالَ أکَْثرِوُا (ع)عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ 

مَ هُ تَعَالَى یوَْهُ اللَّ أَلْسْ یَسَائلِ  قَالَ منَْ أکَْثرََ قرِاَءَتَهَا لَمْ 

د  وَ عَ محُمََّنَّةَ مَلجَْ االْقِیَامَةِ عَنْ ذنَبْ  عمَِلَهُ وَ أسَْكَنَهُ

  أَهلِْ بَیْتِهِ صَلوَاَتُ اللَّهِ علََیهْمِْ ،

امام صادق )ع( فرمودند : زیاد سوره سئل سائل را 

قرائت کنید . هر کس زیاد این سوره را قرائت 

کند، خداوند تعالی در روز قیامت از گناه عملش 

سوال نمی کند و او را بامحمد )ص( واهلبیتش که 



 بهشت ساکن می کنددرود خدا بر ایشان باد در 

.(42 

 قرائت قل هو الله احد در بستر وپاك شدن گناهان

 

مِائةََ   أحََد لَّهُ المنَْ قرَأََ قلُْ هوَُ (ص)قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ 

مْسیِنَ نُوبَ خَذُهُ لَهُ مرََّة  حِینَ یَأخُْذُ مَضجَْعَهُ غَفرََ اللَّ 

 سَنَةً ،

الله رسول اکرم )ص( فرمودند : کسی که قل هو  

احد را صد مرتبه بخواند هنگامی که می خواهد در 

بستر قرار گیرد .خداوند گناه پنجاه سال اورا می 

 43(بخشد

ثواب قرائت لا حول و لا قوه الا بالله وپاك شدن 

 گناهان
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وَ هوَُ یَقوُلُ لَا  (ص)عنَِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ رأََیتُْ النَّبِیَّ 

بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ قُلتُْ یَا نبَیَِّ اللَّهِ  حوَلَْ وَ لَا قوَُّةَ إِلَّا

مَا ثوَاَبُهُ قَالَ تَسْبیِحُ حمََلَةِ الْعرَشِْ فمَنَْ قَالَ مرََّةً لَا 

حوَلَْ وَ لَا قوَُّةَ إِلَّا بِاللَّهِ غَفرََ اللَّهُ لهَُ ذنُُوبَ ماِئَةِ سنَةَ  وَ 

سنَةَ  وَ رفََعَ لَهُ مِائةََ درَجََة  کَتبََ لَهُ بِكلُِّ حَرْف  مِائَةَ حَ

فَإنِْ زاَدَ عَلَى مرََّة  واَحِدةَ  فَلَهُ بِكلُِّ حَرْف  کَنزْ  وَ نُور  

 لِلصِّراَطِ ،

گوید : دیدم پیامبر اسلام )ص( یابن عباس م 

میگوید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم . 

عرض کردم ! ای نبی خدا ثوابش چیست ؟ فرمود 

سبیح حمله عرش می باشد . پس کسی که بگوید ت

یكبار لا حول ولا قوه الا بالله خداوند گناهان صد 

سال او را می بخشد وبرای هر حرف صد حسنه 

برای او می نویسد و برای او صد درجه بالا می برد 

و اگر زیاد بر یک مرتبه شد برای هر حرفی 



  !44 )گنجی و نوری است برای راه

مرتبه قل هو الله احد وپاك شدن  قرائت دویست

 گناهان

منَْ قرَأََ کلَُّ یوَْم  مِائَتَیْ مرََّة  قلُْ  (ص )قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ

هوَُ اللَّهُ أحَدَ  کَتبََ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ وَ خمَْسمَِائةَِ حَسنَةَ  وَ 

محََا عَنْهُ ذنُُوبَ خمَْسِینَ سنَةًَ إلَِّا أنَْ یَكوُنَ عَلَیْهِ 

 ن  ، دَیْ

پیامبر اسلام )ص( کسی که هر روز دویست مرتبه 

قل هو الله احد بخواند . خداوند هزار و پانصد 

حسنه برای او می نویسد. وگناهان پنجاه سال را 

 )45از او محو می کند .مگر این که براو دینی باشد

 

 ذکر لا اله الاالله وپاك شدن گناهان
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ج من الدنیا و لو أن المؤمن خر (ص)قال رسول الله 

علیه مثل ذنوب أهل الأرض لكان کفارة لتلک 

الذنوب ثم قال ص من قال لا إله إلا الله بإخلاص 

فهو بری ء من الشرك و من خرج من الدنیا لا 

یشرك بالله شیئا دخل الجنة ثم تلا هذه الآیة إنَِّ 

لمِنَْ اللَّهَ لا یغَفْرُِ أنَْ یُشرْكََ بِهِ وَ یَغْفرُِ ما دوُنَ ذلِکَ 

 یَشاءُ من شیعتک و محبیک یا علی 

پیامبر اسلام فرمودند :اگر مومن خارج از دنیا 

شود و بر او مثل گناهان اهل زمین باشد . هرآینه 

برای آن گناهان کفاره میباشد . سپس فرمودند 

:کسی که لا اله الا الله را با خلاص بگوید پس او 

ج شد بری از شرك می باشد وکسی که ازدنیا خار

وبه خداوند شرکی نورزید به بهشت داخل شد 

.سپس این آیه را تلاوت نمودند :) به درستی 

خداوند نمی بخشد کسی که شرك بورزد به او 



ومی بخشد غیر آن را برای کسی که بخواهد( از 

  ) !46شیعه تو و دوست دار تو یاعلی

 استغفار کننده در روز 

 

انی و طلب یكی از پاك کننده های گناه ذکر لس

استغفار می باشد که در روایات به آن توجه خاص 

 شده است .

ة   ماِئَةَ مرََّ اللَّهَفرُِتغَْ منَْ قَالَ أَسْ (ع)قَالَ أبَوُ عَبدِْ اللَّهِ  

ا لَئَةِ ذنَبْ  وَ بْعمَاِهُ سَلَ فِی کلُِّ یوَْم  غَفرََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ

 ب  ئَةِ ذنَْماِعَ یوَمْ  سَبْخَیرَْ فِی عَبدْ  یُذنْبُِ فِی کلُِّ

امام صادق )ع( :کسی که درروز صد مرتبه 

استغفار کند خداوند عز وجل هفت صد گناه از او 
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می آمرزد و بنده ای که در هر روز هفت صد گناه 

 انجام می دهد در او خیری نیست

تهلیل واستغفار هنگام خواب وپاك شدن همه 

 گناهان

 

لىَ أوِْی إِ یَ حِینَ قَالَ منَْ قَالَ(ع ) عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ

اً فِی هُ لهَُ بَیْتنَى اللَّة  بَرَّفرِاَشِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائةََ مَ

 نَامُ باَتَ وَیَ  حِینَ رَّة مَ الجَْنَّةِ وَ منَِ اسْتَغْفرََ اللَّهَ ماِئَةَ

وَرَقُ منَِ اتُّ الْتحََیَا قَدْ تحََاتَّتِ الذُّنُوبُ کُلُّهَا عَنْهُ کمََ

   ،الشَّجرَِ وَ یُصْبِحُ وَ لَیسَْ علَیَهِْ ذنَبْ 

امام صادق )ع( فرمودند :کسی که هنگام خواب 

بگوید لا اله الا الله صد مرتبه خدا دربهشت برای 

او خانه ای بنا می کند وکسی بگوید صد مرتبه 

استغفار کند هنگام خواب مثل اینكه شب را بیدار 

گناهان می ریزد مثل ، ریختن برگ بوده و همه 



 درخت و صبح می کند در حالی گناهی بر او نیست

(47 

 استغفار بعد از نماز عصر وپاك شدن گناهان

 

قال (ع )عن أبی عبد الله الصادق جعفر بن محمد 

من استغفر الله عز و جل بعد العصر سبعین مرة 

غفر الله له ذلک الیوم سبعمائة ذنب فإن لم یكن 

مه بیه فإن لم یكن لأبیه فلأمه فإن لم یكن لأله فلأ

فلأخیه فإن لم یكن لأخیه فلأخته فإن لم یكن 

 لأخته فللأقرب فالأقرب

امام صادق )ع( فرمودند :کسی که طلب استغفار  

کند ار خداوند عز وجل بعد از نماز عصر هفتاد 

مرتبه خداوند در آن روز هفتصد گناه می بخشد . 

( نباشد برای پدرش می  پس اگر برای او )گناه
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بخشد واگر برای پدر ش )گناه (نباشد برای 

مادرش می بخشد واگرنبوده باشد برای مادرش 

پس برای برادر ش می بخشد واگر برای برادرش 

نباشد برای خواهرش واگر برای خواهر هم 

 48) ....گناهی نبود برای نزدیک به او

 استغفار هنگام خواب و پاك شدن گناهان

 

جمله پاك کننده های گناه استغفار قبل از از 

خواب میباشد .چونكه انسان قبل از خواب بیاد 

گناهان روز می افتد وبا طلب مغفرت هم گناهان 

را پاك وهم حسابرسی نفس خود نموده است 

ائةََ مرََّة  للَّهَ مِارَ غْفَقَالَ منَِ اسْتَ (ع).عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ 

ا کمََا  کُلُّهَ نوُبُذُّوَ قَدْ تحََاتَّ عنَهُْ ال حِینَ یَنَامُ باَتَ

 یْهِ ذنَبْ  یسَْ علََ  لَ وَیَتحَاَتُّ الوَْرَقُ منَِ الشَّجرَِ وَ یصُبِْحُ
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امام صادق )ع( کسیكه هنگام خواب صد مرتبه 

استغفار کند، شب را طی می کند در حالی که تمام 

گناهان او می ریزد همانطور که برگ درختان می 

د .ودر حالی که گناهی بر او نیست صبح می ریز

 49 ).کند

طوُبَى لِلعْبَدِْ یسَْتغَفْرُِ اللَّهَ منِْ ذنَبْ  لَمْ  (ع)وَ عَنْهُ 

یَطَّلعِْ علَیَهِْ غَیْرُهُ فَإنَِّمَا مَثلَُ الِاستِْغفْاَرِ عقَیِبَ الذَّنبِْ 

صوم )ع( مَثلَُ المَْاءِ یُصبَُّ عَلَى النَّارِ فَیُطفْئِهُاَ امام مع

:خوشا به حال بنداه ی که از خدا طلب استغفار می 

کند از گناهی که غیر او بر آن مطلع نیست .پس 

بدرستی که مثل استغفار بعد از گناه مثل آبی 

است که بر آتش ریخته می شود واو را خاموش 

 50 ).می کند
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در روز قیامت گناهان انسان را به او نشان می 

 او خواهد بود که آنها را دهند اما موقعی خوشایند

 با طلب استغفار بیابد 

حِیفةَِ ی صَ فِطوُبَى لمِنَْ وجََدَ (ص).قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ 

 للَّهَ اغْفرُِ سْتَأَب  عمََلِهِ یوَمَْ القْیَِامةَِ تحَتَْ کلُِّ ذنَْ

رسول خدا )ص(فرمود: خوشا به حال کسی که در 

لمه روز قیامت در صحیفه عملش در زیر هرگناه ک

 51( استغفر الله را می یابد

 طلب استغفاردر روز جمعه وپاك شدن از گناهان

 

قَالَ منَْ یسَتَْغْفرِِ اللَّهَ تَعَالَى (ع )عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ 

یوَمَْ الجْمُُعَةِ بَعدَْ الْعَصرِْ سَبْعِینَ مرََّةً یَقوُلُ أَسْتغَفْرُِ 

للَّهُ لَهُ ذنَبْهَُ فِیمَا سلََفَ وَ اللَّهَ وَ أتَُوبُ إِلیَهِْ غَفرََ ا
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عَصمََهُ فِیمَا بَقِیَ فَإنِْ لَمْ یكَُنْ لَهُ ْب  غَفرََ لَهُ ذنُُوبَ 

 واَلِدَیْهِ 

امام صادق )ع(: کسی که در روز جمعه بعد از نماز 

عصر طلب استغفار از خدای متعال نماید هفتاد 

مرتبه بگوید استغفر الله واتوب الیه خداوند گناه 

او را می بخشد در گذشته و پاك می دارد او را در 

آنچه باقی است واگر چه برای او گناهی نباشد ، 

 52).گناهان والدین او را می بخشد
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گناهان را  ناراحتی ها، مشكلات و غم و غصه ها

 پاك می کند

:پیامبر )ص( فرمود  

 سَاعاَتُ الْهمُوُمِ سَاعاَتُ الْكفَّاراَت

 .لحظه های غم و غصه، کفاره گناه است

 مرگ وپاك شدن گناه
 

 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع المَْوْتُ کفََّارةَُ ذنَبِْ کلُِّ مؤُْمِن ، 

امام صادق )ع( : مرگ کفاره گناه هر مؤمن 

 میباشد.53  
 

 ابتلا وپاك شدن گناهان
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عنَْ أَمِیرِ المْؤُْمِنِینَ) ع (قَالَ مَا منَِ الشِّیعَةِ عَبدْ  

یُقاَرِفُ أَمرْاً نَهَینْاَهُ عنَهُْ فَیمَُوتُ حتََّى یبُتْلَىَ بِبَلیَِّة  

تمُحََّصُ بِهَا ذنُوُبُهُ إِمَّا فِی مَال  وَ إمَِّا فِی وَلدَ  وَ إِمَّا فیِ 

نَفْسِهِ حتََّى یلَْقَى اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ وَ مَا لَهُ ذنَبْ  وَ إنَِّهُ 

لَیَبْقَى علَیَهِْ الشَّیْ ءُ منِْ ذنُوُبِهِ فَیُشدََّدُ بِهِ علَیَْهِ عنِدَْ 

 موَْتِهِ

علی )ع( : می فرماید :از شیعه بنده ای نیست که 

مرتكب امری شود که ما آن را نهی کرده ایم او را 

از آن پس می میرد تا اینكه مبتلا شود به بلایی که 

بواسطه آن پاك می کند گناهان اورا )این بلا ( یا 

در فرزند یا در مال یا در خودش تا اینكه ملاقات 

کند خداوند عز وجل را وبرای او گناهی نباشد 

،.چنانچه برای او گناهی باقی ماند هنگام مرگ 

 براو )بلا ( شدت پیدا می کند.54 
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 بیماری وهم غم وپاك شدن گناهان
 

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )ص( السُّقمُْ یمَحْوُ الذُّنُوبَ وَ قَالَ 

ص سَاعاَتُ الوْجَعَِ یُذهْبِنَْ سَاعاَتِ الْخَطاَیَا وَ قَالَ 

ص سَاعاَتُ الْهمُوُمِ سَاعاَتُ الْكفََّارَاتِ وَ لَا یزَاَلُ الهَْمُّ 

 بِالمْؤُْمنِِ حَتَّى یَدَعَهُ وَ مَا لهَُ منِْ ذنَبْ  ،

 رسول خدا )ص( فرمود : بیماری گناه را محو می 

کند . وفرمود)ص( ساعات درد وبیماری ساعات 

خطا و گناه را می برد وفرمود )ص(: لحظات هم 

وغم لحظات کفاره های گناهان می باشد .وپیوسته 

هم وغم برای مؤمن هست تا اینكه او را رها کند و 

 برای او گناهی نباشد.55 ). 
 

 بیماری وپاك شدن گناهان
 

وَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )ص( یاَ عَلِیُّ أنَِینُ المْرَیِضِ تَسبْیِح  
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وَ صِیَاحُهُ تَهْلِیل  وَ نوَْمُهُ عَلَى الْفرِاَشِ عِبَادةَ  وَ تَقَلُّبُهُ 

جَنْباً إلِىَ جَنبْ  فَكَأنََّمَا یجُاَهِدُ عَدوَُّ اللَّهِ وَ یمَْشِی فیِ 

 النَّاسِ وَ مَا عَلیَهِْ ذنَبْ  ،

 رسول خدا )ص( فرمودند : یا علی ! آه مریض 

تسبیح می باشد و ناله و فریاد او تهلیل می باشد و 

خوابش بر روی بستر عباده می باشد و حرکت او 

از این پهلو به آن پهلو مثل اینكه مجاهده می کند 

با دشمن خداودر بین مردم راه می رود در حالی 

 که گناهی برای او نمی باشد56 
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 کسی که مؤمن را بپوشاند

 

عنَْ أبَِی جَعْفرَ ) ع( قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص منَْ کَسَا 

أحََداً منِْ فُقرَاَءِ المُْسْلمِِینَ ثوَبْاً مِنْ عرُْی  أوَْ أَعَانَهُ 

بِشَیْ ء  مِمَّا یَقوُتهُُ منِْ مَعِیشتَهِِ وکََّلَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ بِهِ 

سَبْعِینَ أَلْفَ ملَکَ  منَِ المَْلَائكِةَِ یسَْتغَفْرِوُنَ لِكلُِّ 

 ذنَبْ  عمَِلَهُ إلِىَ أنَْ یُنفْخََ فِی الصُّورِ 

 ترجمه : پیامبر اسلام )ص( فرمودند :کسیكه یكی 

از فقرا مسلمین عریان را لباس بپوشاند ،یا در 

قوت زندگی او را یاری کند . خداوند عز وجل 

هفتاد هزار ملک از ملائكه را موکل می کند که 

برای هر گناهی ازعمل او طلب مغفرت کنند . تا 

 روزی که در صور دمیده شود.57 .

 تشیع جنازه وپاك شدن از گناهان
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عنَِ الرِّضَا ع فِی حَدِیث  أنََّهُ قَالَ یَا مُوسَى بنَْ سَیَّار  

منَْ شَیَّعَ جَنَازةََ وَلِیٍّ منِْ أوَْلِیَائِنَا خرَجََ منِْ ذنُوُبِهِ 

 کَیوَمَْ وَلدََتْهُ أُمُّهُ لَا ذنَبَْ عَلیَهِْ الخَْبرََ،

 امام رضا )ع( : ای موسی سیار ! کسی که جنازه 

ولی از اولیای ما را تشیع کند از گناه خارج می 

شود مثل روزی که از مادر متولد گردیده که هیچ 

 گناهی براو نیست.58 .

 تعلیم وپاك شدن گناهان

 

وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ علَیَهِْ وَ آلِهِ منَْ تَعَلَّمَ مسَأَْلَةً واَحدِةًَ 

قَلَّدَهُ اللَّهُ یوَمَْ الْقِیَامةَِ أَلْفَ قلَاَئِدَ منَِ النُّورِ وَ غَفرََ لهَُ 

أَلْفَ ذنَبْ  وَ بَنَى لَهُ مَدِینةًَ منِْ ذهَبَ  وَ کَتبََ لَهُ بِكلُِّ 

 شَعرْةَ  عَلَى جَسَدِهِ حجََّةً ، 
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رسول خدا )ص(: کسی که یک مسئله را به کسی 

یاد دهد ، خداوند در روز قیامت هزار گردنبند از 

نور به گردن او می آویزد وهزار گناه از او می 

بخشد و شهری از طلا برای او بنا می کند وبرای 

هر یک از موی بد ن او یک حج برای او می 

 نویسد.59 

 

 روزه ماه شعبان وپاك شدن گناهان

 

عنَِ الصَّادِقِ جعَفْرَِ بْنِ محُمََّد  عنَْ أبَِیهِ عَنْ آبَائِهِ  قَالَ 

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )ص( شَعبْاَنُ شَهرِْی وَ رَمضَاَنُ شهَْ رُ 

اللَّهِ فمَنَْ صَامَ منِْ شَهرِْی یوَْماً وجََبتَْ لَهُ الجَْنَّةُ وَ منَْ 

صَامَ مِنْهُ یوَْمَینِْ کَانَ منِْ رفَُقَاءِ النَّبیِِّینَ وَ الصِّدِّیقیِنَ 

یوَمَْ الْقِیَامةَِ وَ منَْ صَامَ الشَّهرَْ کلَُّهُ وَ وصََلَهُ بشِهَرِْ 
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رَمَضَانَ کَانَ ذَلِکَ توَبَْةً لَهُ منِْ کلُِّ ذنَبْ  صَغِیر  أوَْ 

 کَبِیر  وَ لوَْ منِْ دمَ  حرَاَم  ، 

پیامبر اسلام )ص( فرمو دند : شعبان ماه من است 

و رمضان ماه خدا پس کسی که یک روز از ماه را 

روزه بگیرد، بهشت بر او واجب می گردد و کسی 

که دو روز روزه بگیرد از دوستان انبیا وصدقیین 

در روز قیامت قرار می گیرد وکسی که همه ماه را 

روزه بگیرد ووصل کند آنرا به ماه رمضان برای 

اوتوبه از همه گناهان از کوچک و بزرگ ولو از 

 خون حرام قرار می دهد.60 

 

گناهان را محو می نماید صله ارحام  
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اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق )ع( 

 :شنیدم که فرمود

 الرَّحِمِ وَ الْبرَِّ لَیهوَِّنَانِ الحِْسَابَ وَ یعْصمِاَنِ إنَِّ صِلَةَ

 منَِ الذُّنوُب

صله رحم و احسان ونیكی، حساب را آسان می 

 .کنند وانسان را از گناهان نگه می دارند

پاك کننده گناهان  مصافحه کردن و دست دادن

 است

 امام باقر )ع( فرمود

وقتی دو مؤمن به هم رسیدند و با هم دست 

دادند، گناهان آن دو می ریزد، چنان که برگ از 

می ریزد و تا زمانی که از هم جدا نشده درخت 

 اند، خداوند به آنان نظر رحمت می کند.61 .
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 تلاوت قرآن

 :پیامبر )ص( به سلمان فرمود

یا سَلمْاَنُ عَلیَک بِقرِاَءةَِ الْقرُْآنِ فَإنَِّ قرَِاءَتَهُ کفَّارةَُ 
 الذُّنوُب62]

ای سلمان بر تو باد بر خواندن قرآن، زیرا 

 .خواندن قرآن، کفاره گناهان است

 :حضرت امام صادق )ع( فرمود

از قرآن، ده حسنه دارد و ده  تلاوت هر آیه ای

 سیئه و گناه را محو می نماید63 .

 افطاری دادن به روزه داران مؤمن

 :امام صادق )ع( فرمود

 مَن فطر مؤمناً کان کفَّارة لِذنَبه64]
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افطاری دادن به مؤمنِ روزه دار، کفاره گناهان 

 .است

 فریادرسی از ستمدیدگان

 :امام علی )ع( فرمود

منِْ کفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثةَُ المَْلْهوُفِ وَ 
 التَّنْفِیسُ عنَِ المَْكروُب65]

از  ازجمله کفارات گناهان بزرگ، فریادرسی

 .مصیبت زدگان و تسلی دادن رنج دیدگان است

 رسیدگی به بیمار

 :پیامبر )ص( فرمود

وَ مَنْ سَعَی لمِرَِیض  فِی حَاجةَ  قَضاَهَا خرََجَ مِنْ 
 ذنُوُبِهِ کیومَْ وَلدََتْهُ أُمُّه66]
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کسی که برای برطرف شدن مشكل بیماری، تلاش 

کند و مشكل او را برطرف کند از گناهانش خارج 

 .می شود مانند روزی که از مادر زاده شد

علیهم السلام خصوصاً زیارت قبور اهل بیت 

 زیارت حضرت سیدالشهداء )ع(

 امام صادق )ع( فرمود

لَا تَدَعْ زِیارةََ قَبرِْ الحُْسَینِ )ع( لخَِوْف  فَإنَِّ مَنْ ترَکَهُ 

رأََی منَِ الحَْسرْةَِ مَا یتمََنَّی أنََّ قَبْرَهُ کانَ عِنْدَهُ أَ ماَ 

ك فِیمنَْ یدعْوُ تحُبُِّ أنَْ یرَی اللَّهُ شخَْصَک وَ سوَاَدَ 

لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ )ص( وَ علَیِ وَ فَاطمِةَُ وَ الْأَئمَِّةُ علیهم 

السلام أَمَا تحُبُِّ أنَْ تَكونَ ممَِّنْ ینْقَلبُِ بِالمَْغْفرِةَِ لِمَا 

مَضَی وَ یغْفرَُ لهَُ ذنُُوبُ سبَْعِینَ سنَةًَ أَ مَا تحُبُِّ أنَْ 

دُّنْیا وَ لَیسَ عَلیَهِ ذنَبْ  یتبْعَُ تَكونَ ممَِّنْ یخرُْجُ منَِ ال
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بِهِ أَمَا تحُبُِّ أنَْ تَكونَ غَداً ممَِّنْ یصَافحُِهُ رَسوُلُ اللَّهِ 

 )ص(.67] 

بخاطر خوف و هراس زیارت قبر امام حسین )ع( 

را ترك مكن زیرا کسی که زیارت آن حضرت را 

ترك کند چنان حسرتی ببیند که تمنَّا و آرزو کند 

قبر آن جناب نزدش باشد، آیا دوست نداری که 

ه کسانی محسوب کند خداوند متعال تو را در زمر

که رسولش )ص( و حضرات علی و فاطمه و ائمه 

 علیهم السلام برایش دعا می کنند؟

آیا دوست نداری از کسانی باشی که گناهان 

گذشته ات آمرزیده شده و برای گناهان هفتاد 

 سال طلب غفران برایت کنند؟

آیا دوست نداری از کسانی باشی که از دنیا خارج 

که گناهی قابل مواخذه ندارند؟ می شوند در حالی  
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آیا دوست نداری فردای قیامت از کسانی باشی که 

 رسول خدا )ص( با آنها مصافحه می کند؟

روز عرفه وزوار امام حسین )ع( وپاك شدن از 

 گناهان

 

عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( قَالَ إذِاَ کَانَ یوَْمُ عرَفََةَ نَظرََ 

اللَّهُ تَعَالَى إِلَى زوَُّارِ قَبرِْ الحُْسَینِْ ع فَقاَلَ ارجِْعوُا 

مَغْفوُراً لكَُمْ مَا مَضَى وَ لَا یُكْتبَُ علَىَ أحََد  مِنكُْمْ 

 ذنَبُْ سَبْعِینَ یوَمْاً منِْ یوَْمِ یَنْصرَفُِ ،

 امام صادق )ع( :وقتی که روز عرفه شد خداوند 

تعالی به زوار قبر حسین )ع( نگاه کرد پس فرمود 

:برگردید که گناهان گذشته شما بخشیده شد واز 

روزی که برمی گردید گناه هفتاد روز شما نوشته 

 نمی شود.68 
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 زائر امام حسین )ع( وپاك شدن گناهان
 

عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( قَالَ منَْ أَرَادَ أنَْ یَكوُنَ فِی 

کرَاَمَةِ اللَّهِ یوَمَْ الْقیِاَمَةِ وَ فِی شفََاعةَِ محُمََّد  ص 

فَلْیكَُنْ لِلحُْسَیْنِ ع زاَئرِاً یَنَالُ منَِ اللَّهِ أفَْضلََ الْكرَاَمَةِ 

وَ حُسنَْ الثَّوَابِ وَ لَا یَسْألَهُُ عنَْ ذنَبْ  عمَلِهَُ فِی حَیاَةِ 

الدُّنْیَا وَ لوَْ کَانتَْ ذنُوُبُهُ عَدَدَ رَملِْ عَالِج  وَ جِبَالِ 

تِهَامَةَ وَ زبَدَِ الْبحَرِْ إنَِّ الحُْسَینَْ بْنَ عَلِیٍّ ع قُتلَِ 

مَظْلوُماً مُضطْهََداً نَفسْهُُ وَ عَطشْاَناً هوَُ وَ أَهلُْ بَیتْهِِ وَ 

 أصَحَْابُهُ 

امام صادق)ع( فرمودند : کسی که اراده کرده در 

کرامت الهی در روز قیامت قرار گیرد ودر شفاعت 

محمد )ص( پس زیارت کننده حسین )ع( باشد با 

فضیلت ترین کرامتها از طرف خداوند به او می 

رسد و بهترین ثوابها ودر زندگی دنیا از گناه عمل 

او سوال نمی شود اگر چه عدد گناهان او به تعداد 



ریگهای انبوه وکوههای مكه و کفهای دریا باشد . 

بدرستی که حسین بن علی )ع(مظلوم کشته شد 

وستم شده براو در حالی که او وخانواده اش تشنه 

 بودند.69 
 

 زائر امام حسین )ع( وپاك شدن گناهان
 

أبا عبد الله جعفر بن محمد )ع( أن الحسین بن 

علی عند ربه ینظر إلى موضع معسكره و من حله 

من الشهداء معه و ینظر إلى زواره و هو أعرف 

بهم و بأسمائهم و أسماء آبائهم و بدرجاتهم و 

منزلتهم عند الله عز و جل من أحدکم بولده و إنه 

لیرى من یبكیه فیستغفر له و یسأل آباءه ع أن 

یستغفروا و یقول لو یعلم زائری ما أعد الله له کان 
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فرحه أکثر من جزعه و إن زائره لینقلب و ما علیه 

 من ذنب ،

 امام صادق )ع( فرمودند :بدرستی که حسین بن 

علی )ع( نزد پروردگارش به اردوگاهش نگاه 

میكند وکسانی که با او به شهادت رسیده اند و به 

سوی زوارش نگاه میكند ،وبه در ستی کسی را که 

برای او گریه می کند می بیند پس برای او طلب 

استغفار می کند واز پدرانش می خواهد که برای 

او طلب استغفار کنند و می گویید اگر زائر من می 

دانست که چه چیز خداوند برای اوآماده کرده 

است ، خوشحالی او بیشتر می شد از گریه ا ش 

وبدرستی زائر بر می گردد در حالی که گناهی بر 

 او نیست.70 
 

 زائر امام حسین )ع( وپاك شدن گناهان
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عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ) ع( قَالَ منَْ أَرَادَ أنَْ یَكوُنَ فِی 

کرَاَمَةِ اللَّهِ یوَمَْ الْقیِاَمَةِ وَ فِی شفََاعةَِ محُمََّد  ص 

فَلْیكَُنْ لِلحُْسَیْنِ ع زاَئرِاً یَنَالُ منَِ اللَّهِ أفَْضلََ الْكرَاَمَةِ 

وَ حُسنَْ الثَّوَابِ وَ لَا یَسْألَهُُ عنَْ ذنَبْ  عمَلِهَُ فِی حَیاَةِ 

الدُّنْیَا وَ لوَْ کَانتَْ ذنُوُبُهُ عَدَدَ رَملِْ عَالِج  وَ جِبَالِ 

تِهَامَةَ وَ زبَدَِ الْبحَرِْ إنَِّ الحُْسَینَْ بْنَ عَلِیٍّ) ع( قُتلَِ 

مَظْلوُماً مُضطْهََداً نَفسْهُُ وَ عَطشْاَناً هوَُ وَ أَهلُْ بَیتْهِِ وَ 

 أصَحَْابُهُ ،

 امام صادق)ع( فرمودند : کسی که اراده کرده در 

کرامت الهی در روز قیامت قرار گیرد . ودر 

شفاعت محمد )ص( پس زیارت کننده حسین )ع( 

باشدکه با فضیلت ترین کرامتها از طرف خداوند 

به او می رسد و بهترین ثوابها ودر زندگی دنیا از 

گناه عمل او سوال نمی شود ،اگر چه عدد گناهان 

او به تعداد ریگهای انبوه وکوههای مكه و کفهای 



دریا باشد . بدرستی که حسین بن علی )ع(مظلوم 

کشته شد و براوستم شده در حالی که او وخانواده 
 اش تشنه بودند.71

طواف خانه خدا وخدمت به بندگان خدا وبرآورده 

 کردن خواسته های مؤمنان

 امام ششم )ع( فرمود

هرکس خانه خدا را طواف کند، خداوند شش 

هزار حسنه برای او بنویسد و شش هزار گناه از او 

بزداید و شش هزار درجه مقامش را بالا ببرد. روا 

واف بلكه ده طواف ساختن حاجت مؤمن از یک ط

 خانه خدا بهتر است.72.  
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کار زن در خانه و انجام هر کاری که از شئون زن  

 می باشد

مثل حاملگی، زایمان، شیر دادن و... کفاره گناهان 

می باشد. در حدیث آمده است که اگر زنی حتی 

یک لیوان آب به دست شوهرش بدهد، خداوند 

شت شصت گناه او را می آمرزد و شهری در به

 برای او آماده می کند73 .

 

 کلمه لااله الا الله نگه دارنده از عذاب الهی

یكی از چیزهایی که پاك کننده گناهان است 

 گفتن لااله الاالله است.
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فرمود خداوند فرموده امام رضا )سلسلة الذهب(  

حصنی و من دخل حصنی  لا اله الا الله :کلمهاست:

 امن من عذابی  

بگوید از عذاب من ایمن  له الااللهلاایعنی هرکه 

 است.

البته امام رضا علیه در ادامه روایت فرمودند 

 بشرطها و شروطها و انا من شروطها.

 انسان را از عذاب ایمن لااله الااللهبشرکی کلمه 

می کند که ولایت اهل بیت علیهم از جمله ولایت 

 امام رضا علیه السلام را قبول داشته باشد.

رطی که شخص قاتل مومنین و )همچنین بش

مومنات نباشد!پس اگر صدام جنایتكار هزاربارهم 

این کلمه را بگوید فایده ای برای او نخواهد 

 داشت(



 

 


